
 

 

  

 

     ویژه هفته شهید
 مقاومت  اجتماعی و  ی فرهنگی، سیاسی مجله

 ۱۴۰۴/   میزان ، ۸ی شماره 

 عناوین:                       
 «شهید احمد شاه مسعود رح  »  -                     

 « اندیشه سیاسی استاد برهان الدین ربانی رح  » -                    
 ((جنرال محمد رسول عزیزی گفتگو با » -                    
 «  سه روز در رکاب فرمانده » -                    

 . ..و                        
 

 

 های:با نوشته
 ( الله جبرئیلیهجرت )دکتر -
 ( منصـــــورعبدالــــحفیظ   )-

 ــدکـــتـــــر   آریــــــ )-   (انـفـــــرـ
 ( جویـــــــا جهــــــــــــــــــانی)- 

 ( محمد اکرام اندیشمند )-
 و ..... 

۸ 
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 ۱ /سرمقاله       
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 ۳۶/هارویدادها و خاطره      
                     ۳۶  /  سه روز در رکاب فرمانده-                      

 ۴۳ /لحظات تکان دهنده      
 ۴۳ / ای بر پیکر صلحضربه -                      
 ۴۷ /روایت داوود نعیمی از  شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود -                      
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 ۵۴/تاریخ      
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 ۵۸/بررسی شعر مقاومت -                     

 ۶۱/کوتاه داستان         
 ۶۱/بندگردن -                   

 ۶۶/ب کتا نقد و  معرفی         
 ۶۶/احمد شاه مسعود: شهید راه صلح و آزادی تحلیل کتاب  -                  

 

 
 

 اجتماعی  و ی فرهنگی، سیاسی مجله

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 
 جبهه مقاومت ملی افغانستان    صاحب امتیاز:

 ابراهیم زبردست  مدیر مسئول:
 موسویسردبیر:  

 نورخیل صفحه آرایی:  
 های ارتباطی: راه 

 + ۹۸۹۹۳۸۰۶۹۰۱۳صادق حسینی:  
و شهید  احمد شاه مسعود شهید  قهرمان ملی تصویر روی جلد:  

 صلح پروفیسور برهان الدین ربان 
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   ۸/ویژه هفته شهید

 

 

 

  سرمقاله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پسین به دو دوره می توان تقسیم کرد؛ سال های بدون مسعود وسال هایی  تاریخ افغانستان/خراسان را در سده
احمد شاه مسعود در قید حیات بود و برای مردم و کشورش یک نام و اعتباری در سطح منطقه و جهان کسب که  

 کرده بود. 

انجام فراموش   این بود ،که با گذشت زمان تلخی از دست دادن احمد شاه مسعود رو به کاستی نهد و سر  باورم بر 
شود ،شاید برای کسان چنین شده باشد ،که ما کدام نظر سنجی و آماری در این باب در دست نداریم ،ولی برای من 

احساس می شود و دردش ریشه  و عده  روزی که می گذرد ،فقدان او بیشتر  و سوزناک تر می   زیادی دیگر هر  دارتر 
گردد. زمان می بینی ،همه سران و رهبران افغانستان/خراسان دهان بیگانه ها را می نگرند ،تا آن ها برای شان راه  

 آینده را ترسیم بدارند ،نه از شجاعت انسان خبری است و نه از حب وطنی اثری. 

علیه با دیگران این است ،که او خود تصمیم اتخاذ می داشت ،و   بارزترین تفاوت احمد شاه مسعود رحمة الله
بیرون برای حل   گاه می ساخت ،زیرا مسعود بدین نکته باور  داشت ،که هیچ کسی از  و نزدیک را آ کشور های دور 
معضله پیش قدم نمی شود. سنگ اولی را باید خود مردم بدست خود بگذارند ،کمر خود را برای کسب آزادی و 

ببندند. او معتقد بود ،که آزادی و استقلال متاعی نیست ،که کسی آن را هدیه دهد ،عزت و سر استق لال کشور 
بلندی چیزی نیست که با تگدی گری آن را بدست آورد. باید خود اراده کرد ،قبول خطر نمود و برای بدست آوردن 

کاری و سرب  ازی بود.آن آماده فدا

از  دهه همه  از  ،بیش  است  شده  گذاری  نام  "هفته شهید"  افغانستان/خراسان  تقویم  در  که  سنبله  ماه  اخیر  ی 
نمایش   استاد ربان شهید و احمد شاه مسعود شهید می طلبد ،تا از  های ظاهری و عام پسند  مدعیان پیروی از 

عبور نمایند و به اصل مساله که همانا آزادی خواهی و استقلال طلبی این دو شخصیت کم نظیر می باشد ،تمسک 
گاهانه جویند. برگزاری محافل و صدور چند جمله گر بصورت آ ی دهان پرکن از مسوولیت ها چیزی نمی کاهد و ا

 و برنامه ریزی شده باشد ،به تقصیرات هم ما می افزاید.

 

 سرمقاله /

 ام که مپرس زهر هجری چشیده
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شرایطی قابل اجراست. تنظیم   کسی ،طلب معجزه نداریم ،اما راستی و صداقت در هر  این وضعیت حساس از  در 
ی مقاومت  ی مدون کدام مانع جدی در برابر خود ندارد. تشکیل یک ساختار مناسب و فعال برای جبهه یک برنامه

ی نمی طلبد. دشمن هم از نظر داخلی و هم از لحاظ مناسبات خارجی در وضعیت دشواری افغانستان ،هزینهملی  
تحریک طالبان استقبال کردند ،امروز سر خورده و  دارد ، نارضایتی مردم فوران می کند ،کسان که ناسنجیده از  قرار 

بیشتر می روز  صفوف آن ها با گذشت هر  این   پشیمان شده اند ،اختلافات و چند دستگی در  شود ،اما کیست که از 
 فرصت استفاده برد و به مسوولیت های خویش عمل بدارد. 

وقتی این همه ندانم کاری ها و ضعف ها را مشاهده می کنیم ،درد فقدان مسعود رح زبانه می کشد و زبانه می کشد  
 که در گفتن نمی آید :

 

 افتد راز رده، برون ـــ ـلحت نیست که از پــــمص
 ورنه در مجلس رندان سخنی نیست که نیست

 

 سرمقاله /
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   ۸/ویژه هفته شهید

  

 

 تمقالا /

 بخش نخست 
 مقدمه 

است. اسلام  روی و وسطیت بنیاد و مبتنی بر میانه در این شکی نیست که دین اسلام دینی اعتدال 
گیرد. اسلام دینی است که در آن گیری قرار میدین یسر و آسان است که در برابر تشدد و سخت

توجهی وجود ندارد. در واقع دینی که شریعت آن، آخرین دین و  تفریط و افراط و غلو و کم 
قانون الهی است که از سوی خداوند برای همه مردم در شرق و غرب عالم نازل شده است، باید  

 .رو باشداعتدالی و میانه 
گونه که صاحب رسالت این دین،  روانه است، همان فهم اسلام از الله متعال، یک فهم میانه 

، بر عهده داشت؛ یک  -درود و سلام خدا بر او باد-ترین پیامبران، حضرت محمد برگزیده
تدل بود که  انسان والا، معتدل و کامل بود. همچنان دعوت اسلام یک دعوت شامل و مع

 .باشدمخاطب آن مرد و زن، ثروتمند و فقیر، بیمار و تندرست می 
 

 الله جبرئیلیدکتر هجرتنوشته:  

 

 گرایی اسلامی در اندیشه سیاسی قهرمان ملی  های اعتدالگستره

 
 الل شهید احمد شاه مسعود رحمه
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   ۸/ویژه هفته شهید

روی از طریق مطتالعته از همین جهتت استتتت کته میتانته  
اختلاق، عتبتتادات،  اعتتتقتتادات، اصتتتول، متبتتان عتلتمتی،  

هتا و احکتام آن قتابتل دستتتترب استتتتت؛ بته شتتتریعتت
اعتتتتدال و متیتتانتته تتمام  عتبتتارت دیتگتر،  بتتارز  روی ویتگی  

آیتات قرآن،   بستتتیتاری از  جوانتب دین استتتلام استتتت. در 
استتتلام به عنوان اصتتتراط مستتتتقیمد توصتتتیف شتتتده 

آن میاستتتتت، متاننتد آیته  :فرمتایتدای کته ختداونتد در 
بسلَ  " تَقریماف فَاتَّبرعسوهس وَلا تتََّبرعسوا الستسَّ راَطر  مسستَ وَأنََّ هَذَا صتر

لتَعتَلتَّکتسم   هر  بتتر اکتسم  لترکتسم وَصتتتتتَّ هر ذكَ بتریتلتتر بترکتسمَ عتَنَ ستتتَ فتَتتَفتَرَّقَ 
ونَ  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ  [1] تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

کننتد کته همچنین بنتدگتان از ختداونتد درخواستتتتت می
هدایت به صتتراط مستتتقیم را برای آنان آستتان گرداند، 

آیتتتتتتتتتهچتتتتتتتتتنتتتتتتتتتان در  آمتتتتتتتتتدهکتتتتتتتتته   :ای 
سَتَقریمَ اهَدر " راَطَ الْسَ  [3] [2] ."ناَ الصرَّ

قهرمان ملی خراستتتان/افغانستتتتان شهید احمد شتتتاه  
فترمتتانتتدهتتان و رهتبران  از  یتکی  بتته عتنتوان  مستتتتعتود، 

اعتتدال، تعتادل و درک استتتلام گرای میهن، همواره بر 
کید داشتتتت. او باور داشتتتت که  درستتتت دین استتتلام تا

تنها راهنمای اخلاق و رفتار فردی باشتد، استلام باید نه
گاهی و ستتتنجش، منطق و  بلکه فهم از استتتلام باید با آ
کتته  صتتتتور   فترهتنتتگ و عتنتعتنتتات متلی در  احتترام بتته 
 .مختالف شتتتریعتت و عقلانیتت نبتاشتتتد، همراه شتتتود
مستتعود به این موضتتوی پایبند بود که حفی هویت و 

هتای نوین عصتتتر هتای افغتان، بتا پتذیرش پتدیتدهارزش
جتدیتد و تطبیق بتا تغییرات زمتان، متانر نتدارد و حتی 
استتتتتتتت جتتتتتامتتتتتعتتتتته  پتتتتتیشتتتتتتترفتتتتتت   .عتتتتتامتتتتتل 
قهرمان ملی ما معتقد بود که پذیرش تجدد و نوآوری،  

هتای فرهنگی و ستتتنتی،  بتدون از دستتتتت دادن ریشتتتته
راهگشتتتتای توستتتعته و پیشتتترفتت جتامعته استتتتت. این 

و نتتگتترش نشتتتتتان تتتدبتتیر  بتتیتتنتتش متتتتتعتتادل،  دهتتنتتده 
 .نگری او در هدایت جامعه استآینده

 

در این مقاله در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی 
پیوند اعتدال مانند وسطیت،  اعتدال، مفاهیم هم

شود. و در اقتصاد، استقامت و خیریت بررب می
گرایی اسلامی در  های اعتدال قسمت دوم گستره 

اندیشه سیاب قهرمان ملی شهید احمد شاه  
 .مسعود بررب خواهد شد

 شناسی یکم. مفهوم

برای فهم بیشتر اعتدال، لازم است تا مفهوم لغوی و  
 .اصطلاحی اعتدال بررب شود

 الف. مفهوم لغوی اعتدال 
اعتدال از ریشه عدل برگرفته شده است، از این رو  

 .نخست مفهوم عدل پگیوهش شود
،  "التساوي وعدم التمییز"در لغت به معنای  "العدل"

. به عنوان مثال گفته  تساوی و عدم تبعیض است 
 :شودمی

؛  "عدلته حتی اعتدل: أي أقََمَتسهس حَتیَّ اسَتَقَامَ وَاسَتَوَى"
ای اصلاح کردم که درست و متوازن آن را به گونه "یعنی 
 ."شد

توانیم مفهوم  برای فهم و درک بیشتر عدالت می 
مخالف آن را بررب کنیم، در این معنا عدالت ضد  

 [4] .ظلم و جور است
که مفهوم عدل شناخته شد، زمان آن  پس از آن

 .فرارسیده است که مفهوم اعتدال بررب شود
هو القصد من الأمور ویعن   "عنای لغوی اعتدال در م 

روی در ، یعنی میانه "التوسط وعدم مجاوزة الحد
کارها، در حد وسط ماندن و عدم تجاوز از حد معین 

 .باشدمی
  .است "الاقتصاد"برابر واژه لغوی اعتدال در زبان عربی 

؛  "الاعتدال: هو التوسط بین حالین" :به عبارت دیگر
اعتدال به معنای تعادل بین دو حالت است، مانند  
اینکه بگوییم بدن فردی معتدل است بین بلندقدی  

قدی، یا قناعت، مانند اعتدال در خوردن و و کوتاه 
 .نوشیدن، و توازن در نظر و رأی

 تمقالا /
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هر چیزی که متناسب یا متعادل باشد، در حالت   
اعتدال قرار دارد. در زبان عربی، اعتدال، استقامت و  

 [5] .استواء معنای مشابهی دارند

 ب. تعریف اصطلاحی اعتدال 
شناب لغوی، در نخست مفهوم  مانند مفهوم 

اصطلاحی عدل و سپس مفهوم اصطلاحی اعتدال  
 .شودبررب می 

هو إعطاء کل صاحب حق َّ "عدل یا عدالت در لغت 
؛ عدالت یعنی دادن [6] "حقَّه؛ دون إفراط  ولا تفریط

 .حق هر حقدار، بدون افراط یا تفریط 
به عبارت دیگر، تعریف اصطلاحی عدالت در اسلام 

 :عبارت است از
  - تعالی-هو وضع الش ء ف  الْوضع الذي أمر الله "

یعلم بما یصلح الکون  - سبحانه-به أن یوضع، لأنَّه 
 ؛ [7] "وما یسناسب کل أحد فیه

-قرار دادن هر چیزی در جایگاهی که خداوند 
دستور داده است که قرار گیرد، زیرا خداوند  -متعال 

داند که چه چیزی برای جهان و  می   -سبحانه و تعالی-
 .هر فرد در آن مناسب است

در معنای دیگر، عدالت به معنای مساوات است. با  
 :ن معنا در قرآن کریم وارد استای

 [8] "(وَإرذَا حَکَمَتسم بَیَنَ النَّاسر أنَ تَحَکسمسوا برالَعَدَلر )"
کنید، به عدالت  و هنگامی که میان مردم داوری می "

 ".داوری کنید
مطابق این آیه قرآن، عدالت به معنای حل و فصل  
اختلافات و دعاوی طبق آنچه در کتاب خدا و سنت  
پیامبر )صلی الله علیه وسلم( آمده است، و دادن هر  

 .دار حقش بدون افراط و تفریط استحق
در قرآن کریم معنای عدالت را   "القوام"لفی 
وَالَّذرینَ إرذَا أنَفَقسوا لمََ یسسَررفسوا وَلمََ یقََترسسوا )" :رساندمی

 [9] "(وَکَانَ بَیَنَ ذَلركَ قَوَامفا

کنند، نه اسراف  و کسان که هنگامی که انفاق می "
گیری، بلکه در میان این دو، راهی  کنند و نه سخت می

 ".گزینندمیانه را برمی 
روی بین دو  قوام به معنای چیزی است که میانه 

حالت باشد. به عنوان مثال، انفاق مؤمن بین اسراف  
روی  و بخیلی است و تمام شریعت خداوند، میانه 

 .است
اعتدال از نظر اصطلاحی به معنای همان استقامت،  

روی بین دو حالت است؛  استواء و تناسب و میانه 
یعنی نه تجاوز از حد مطلوب و نه کوتاهی از آن.  
روی در  همچنین اعتدال به معنای اقتصاد و میانه 

امور است و بهترین روشی است که مؤمن برای انجام  
س خود پیروی وظایف خود نسبت به پروردگار و نف

 .کندمی
روی بین دو حالت بدون افراط و  اعتدال یعنی میانه 
 .[10] توجهیتفریط، غلو و بی

روی در  همچنین اعتدال به معنای اقتصاد و میانه 
امور است و بهترین روش برای مؤمن است تا وظایف  
خود را نسبت به پروردگار و نفس خود به نحو احسن  

 .انجام دهد
اعتدال به معنای استقامت، تزکیه، استواء و  

یعنی نه تجاوز از حد  روی بین دو حالت است؛میانه 
مطلوب و نه کوتاهی از آن. همچنین اعتدال به  

روی و اقتصاد در امور است و بهترین معنای میانه 
روش برای مسلمان است تا وظایف خود را نسبت به  

 .جا آوردپروردگار و نفس خود به
و  میانه  است،  انتخاب درست  و  معنای عدل  به  روی 

برای مردم است. میانه  روی  بهترین و مفیدترین امور 
زند ، امور  تمام  در  اعتدال  معنای  جمله    به  از 

موقعیت شیوه بنابراین،  ها،  است.  رفتارها  و  ها 
سخت میانه  میان  موقعیت  یک  فقط  و  روی  گیری 

انحراف نیست، بلکه یک رفتار اخلاقی و رویکرد فکری 
 [11] .است
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   ۸/ویژه هفته شهید

  

برابرواژه  از  دنیای یکی  در  است.  وسطیت  دیگر،  های 
عرب فکری  کاربرد  معاصر  بیشترین  وسطیت  زبان، 

گونه به  فکری  دارد،  گرایش  که  برابر  "الوسطیة"ای  در 
ترین گرایش گرایش افراطیت دینی و تروریستی، مطرح 

میبه  .رودشمار 
یا میانه  به معنای تعدیل  وسطیت  چیزی  روی در هر 

ای که بهترین امور، اوسط آن است. در است، به گونه آن  
سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم تایید شده است،  

بودنر میانه  اینجا نشات می زیرا ویگی  خیر  گیرد روی از 
نقص و کمبود می دچار  شوند، در  که اطراف یک چیز 

محافظت  چیز  یک  وسط  که  محصور  حالی  و  شده 
 .است

سازگار   انسان  با طبیعت  اعتدال  معنای  به  وسطیت 
است، چون انسان تمایل به سستی و تنبلی دارد و راحتی  
و آسایش را دوست دارد. همچنین انسان بین قوت و  
بنابراین،   دارد.  نوسان  بیماری  و  سلامت  ضعف، 
است هماهنگ  انسان  حالت  با   .وسطیت 
میانه  رسالت  و  نبوت  شریعت،  در  اسلامی  رو امت 

نه یک معیار انسان است، بلکه  روی  [ میانه 12است. ]
ویگی  ویگی   از  آن  ای  به  شریعت  که  است  اسلام  های 

تمام جنبه مزین است. این مفهوم را می ها و توان در 
 [13] .جزئیات اسلام مشاهده کرد

گرایی در اندیشه  های اعتدالدوم: گستره
سیاسی قهرمان ملی شهید احمدشاه  

 اللمسعود رحمه
نخست فهم آمرصاحب از در این بخش، در  

گرایی اسلامی، اعتدال جنسیتی و جندر،  اعتدال 
الْللی، های دینی، ملی و بین اعتدال در هماهنگی ارزش 

اعتدال در رهبری سازمان، اعتدال حقوق برابر 
سازی و  شهروندی، اعتدال در بنیادهای ملت

سازی، اعتدال در نوی نظام سیاب؛ جمهوری  دولت
اسلامی بر مبنای رأی مردم، اعتدال در نظام 

اقتصادی، اعتدال در اصلاحات اجتماعی و اعتدال  
 .شوددر جنگ تبیین می 

 تبیین نگاه اعتدالی قهرمان ملی به اسلام. ۱
احمدشاه مسعود، قهرمان ملی خراسان/ افغانستان،  
راه   بتواند  که  بود  حقیقتی  یافتن  دنبال  به  همواره 

زند  آینده در  او  کند.  روشن  را  افغانستان  ملت  ی 
را هم اندیشه  سنگ عمل  سیاب و مبارزا  خویش، 

باورهایش  می برای  رهگذر،  همین  از  و  دانست 
 کرد. ی فکری و منطقی جستجو میپشتوانه

 

نه  بود،  معقول  نظام  و  گاهانه  آ انتخاب  نزد   اسلام؛ 
کورکورانه.   و  مقلدانه  مدری  و  خانواد   میراث  یک 

 آمرصاحب فرمود: 
سلسله  یک  از  پس  و  بودم  مسلمان  من  اچون 
هیچ   و  نظام  هیچ  اسلام  جز  که  دریافتم  مطالعات 

 قانون  
 

این  نمی به  کند،  تضمین  را  معقول  زند   تواند 
 [۱۴مفکوره پیوستم.د ]

ای که مکاتب سیاب گوناگون بر سرزمین ما  در زمانه
ای سایه افکنده بودند، مسعود با روحی نقاد و اندیشه 

همه  مکتبباز،  این  اما  ی  داد.  قرار  تامل  مورد  را  ها 
پاسخ هیچ جامعهکدام  نیازهای  و  گوی  افغانستان  ی 

 انسان مسلمان نبود.
مسعود نتیجه  که  بود  آن  مطالعه  و  جستجو  این  ی 

به  را  انتخاب  اسلام  و معقول  کامل  نظام  عنوان یک 
و   فردی  سعادت  راه  تنها  او  باور  به  که  نظامی  کرد؛ 

 جمر است.
خراسان/   ملی  قهرمان  مسعود،  شاه  احمد  شهید 
اعتدال، تعادل و درک درست  بر  افغانستان، همواره 
کید داشت. او باور داشت که اسلام باید   دین اسلام تا
فردی باشد، بلکه فهم   نه تنها راهنمای اخلاق و رفتار 
به   احترام  و  و سنجش، منطق  گاهی  آ با  باید  اسلام  از 

ور  که مخالف شریعت  فرهنگ و عنعنات ملی در ص 
این   به  مسعود  شود.  همراه  نباشد  عقلانیت  و 

ارزش  و  هویت  حفی  که  بود  پایبند  های  موضوی 
پدیده  پذیرش  با  و افغان،  جدید  عصر  نوین  های 

عامل   حتی  و  ندارد  مانر  زمان،  تغییرات  با  تطبیق 
 پیشرفت جامعه است.  

 او در یکی از مصاحبه های خود فرمود: 
گرویده    بااعتدال   ا...من  اسلام  یك  به  ومعتقد 

عنعنات    به  که  هستم  وراستین  باسنجش 
واساس   تجدد  داشته  احترام   خود  افغان]ستان[ 
پدیده  های  نوین عصر جدید را با آغوش بازپذیرا می   

 [ 13باشم . د ]
قهرمان ملی ما معتقد بود که اعتدال اسلامی، یعنی  
دادن  دست  از  بدون  نوآوری،  و  تجدد  پذیرش 

و  ریشه توسعه  راهگشای  سنتی،  و  فرهنگی  های 
نشان  نگرش  این  است.  جامعه  دهنده  پیشرفت 

آینده  و  تدبیر  متعادل،  هدایت  بینش  در  او  نگری 
 . جامعه است
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اعتدال جنسیتی و جندر در اندیشه   .۲
 آمرصاحب شهید
مسعود، قهرمان ملی شهید احمد شاه 

خراسان/افغانستان، همواره بر حفی حقوق زنان در 
کید داشت. او   جامعه و احترام به اصول اسلامی تا

توانند در  باور داشت که زنان، از نظر دین اسلام، می 
انتخابات شرکت کنند و هیچ ممنوعیتی شرعی برای 

 .حضور آنان در عرصه سیاب وجود ندارد
های خود فرمود: ااز نظر اسلام، در یکی از مصاحبه

باشد و ما هم  اشتراک زنان در انتخابات ممنوی نمی
 [15] «.باشیماز آن پیروی نموده، مخالف آن نمی 

داد که رعایت حقوق زنان و همچنین، او نشان می 
ایجاد فرصت برابر، تنها با فراهم کردن شرایط 

پذیر است و بدون مناسب اجتماعی و سیاب امکان 
بستر، اجرای حقوق قانون ممکن است با مشکل  این 

 .مواجه شود
آمرصاحب اعتدال جنسیتی اجتماعی را نیز به  

شناخت و در کنار آن به جندر، یعنی  رسمیت می 
مشارکت اجتماعی، سیاب، اقتصادی و تحصیلی زنان  

کید داشت  .تا
او در باب نقش فعال و برابرانه زنان در جامعه و نظام  

 :سیاب گفت
ی بشری هستند و در  زنان نیمی از پیکر جامعه»

ی مدن حق و حقوقی دارند. در نظام جامعه
خواهیم، زن حق رأی دارد، زن  ای که ما می سیاب 
تواند کاندید شود و به کارهای اجتماعی مشغول  می
 [16] «.گردد
گونه، شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی  بدین

یت حضور زنان خراسان/افغانستان، همواره بر اهم
کید  در جامعه و در عرصه های سیاب و اجتماعی تا

داشت. از نگاه او، زنان نیمی از جمعیت جامعه  
ها با مردان، شاخص یک هستند و حقوق برابر آن

 .جامعه مدن و عادلانه است
 

مسعود باور داشت که یک نظام سیاب سالم،  
های برابر برای مشارکت زنان در آموزش، فرصت
کند. او بر  اجتماعی و سیاب را تضمین می فعالیت 

کید داشت که محدود کردن زنان، نه  تنها  این نکته تا
ناقض عدالت، بلکه مانر برای پیشرفت جامعه  

 .است

اعتدال در هماهنگی میان مبارزه برای   .۳
 المللی های دینی، ملی و بینارزش

های افراطی دینی که تمامی  بر خلاف حرکت
الْللی را های بین ها و ارزش های بومی ملت ارزش 

دانند، آمرصاحب قائل به تلفیق و  مخالف اسلام می 
 .ها بودهمگرایی میان این ارزش 

قهرمان ملی خراسان/افغانستان اهمیت نقش مردم  
های دینی، ملی و  افغانستان در دفای از ارزش 

 .سازدالْللی را برجسته می بین 
جمهور ایالات او در پیامی به کنگره آمریکا و رئیس 
 :متحده آمریکا، جورج بوش، نگاشت

]ستان[ها از برای خدا و وطن بعضاف تنها و  افغان »
ا تمام  الْللی جنگیدند و بی بین بعضاف ضمن جامعه 

ناملایمات، بالآخره همه، یعنی جهان آزاد و  
 [17] «.طلبی را گرفتند]ستان[ها، جلو توسعه افغان 

کید بر اینکه این مبارزه گاه تنها و گاه   آمرصاحب با تا
الْللی صورت گرفته است،  با همراهی جامعه بین 

دهد که تلاش ملت افغانستان هم فردی و نشان می 
هم جمر بوده و همبستگی درون و همکاری 

 .تواند مسیر موفقیت را هموار کندالْللی میبین 
شود که مبارزه برای  این سخنان همچنین یادآور می

ای اخلاقی و معنوی دارد های دینی و ملی، جنبه ارزش 
و فراتر از منافع مادی و سیاب است. چنین  

کند و هم  هایی، هم هویت ملی را حفی میمقاومت
هایی از ایستاد  و استقلال   درس به جامعه جهان 

 .آموزدمی
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 گرایی در رهبری سازمانیاعتدال .۴  
گرایی، انسجام و هماهنگی در رهبری سازمان در  اعتدال 

ویگیه در مبارزه افغانستان  هر حرکت مقاومت، به 
های راهبری علیه تجاوز و سلطه خارجی، یکی از ویگی  

کید   سازمان آمرصاحب شهید بود. او همواره تا
کرد که موفقیت یک جنبش تنها با رهبری  می

هوشمندانه ممکن نیست، بلکه مشارکت فعال  
علما، مجاهدین و مردم در قالب یک سیستم  

 .منسجم ضروری است
توان چهار رکن انسجام سازمان  در واقع این را می 

مقاومت دانست: هماهنگی رهبر، علما، مجاهدین و 
بس جبهه  مردم. آمرصاحب در باب مشروعیت آتش

گونه از اینپنجشیر با اتحاد جماهیر شوروی 
 :گرایی استفاده کرد و بیان داشتاعتدال 

ی علما و مردم و مجاهدین، آماده نظر به فیصله»
ها شدیم تا ببینیم آنها چه  گفتگو با شوروی

 [18] «.خواهندمی
از این گفتار، چهار رکن اصلی مقاومت، یعنی رهبر،  
علما، مجاهدین و مردم، هر یک نقشی مکمل و  
حیا  دارند و در واقع اعتدال رهبری سازمان را  

 .کندتضمین می 
کند و با تصمیمات  رهبر مسیر حرکت را تعیین می 

کند. علما  استراتگییک خود، کل سازمان را هدایت می 
ها و اصول با هدایت دینی و اخلاقی خود، ارزش 

کنند و باعث تقویت مشروعیت را تقویت می 
 .شوندهای معنوی نیروهای مقاومت می انگیزه 

های اجرایی و  عنوان ستون مجاهدین و مردم به
با مشارکت فعال و پایبندی به اهداف   اجتماعی،

 .کنندمشترک، پیوند بین رهبری و جامعه را برقرار می 
تنها مقاومت نظامی بلکه  این هماهنگی چهارگانه، نه 

مقاومت فرهنگی، اجتماعی و سیاب را نیز تقویت 
های مختلف  کند و شکست دشمن را در عرصه می

 .نمایدتضمین می 
شهروندی مبنای حقوق اساسی؛ فراتر از    .۵

 مذهب و قوم 
در دوران جهاد علیه نیروهای اشغالگر، افغانستان با  

تنوی گسترده قومی و مذهبی مواجه بود. شهید 
احمد شاه مسعود، قهرمان ملی  

خراسان/افغانستان، همواره بر این باور بود که 
وحدت و عدالت اجتماعی، شرط اصلی بقای ملت  
است و همه شهروندان مسلمان، فارغ از مذهب و  

 .ز حقوق برابر برخوردار باشندقومیت، باید ا
در پاسخ به خبرنگار میثاق خون که نظر شما درباره 

 :اهل تشیع چیست؟ فرمود
تنها اهل تشیع، بلکه هر  نظر من این است که نه »

کند و مسلمان است  کسی که در افغانستان زند  می 
شغالگران سهمی داشته، باید  و در جهاد بر ضد ا

 [19] «.شان داده شودحقوق
 

دهنده رهبری انسان و عمیق  این نگرش نشان 
شایستگی، تعهد و سهم افراد  آمرصاحب است که به 
داد و نه وابستگی مذهبی یا  در دفای از وطن ارزش می 

 .قومی
دانست که حفی انسجام ملی و وحدت  او می 

جامعه، تنها با رعایت عدالت و حقوق برابر ممکن  
 .است

در حقیقت، این سخن بیانگر بینشی استراتگییک، 
تواند شهروندی را مبنای  اخلاقی و حقوقی است که می 

 .حقوق اساب قرار دهد
های آینده باشد؛  تواند الگوی نسل این مبنا می 

وحدت بر اساس عدالت و شایستگی، ستون امنیت و  
 .شرط تحقق آزادی واقر استثبات کشور و پیش 

گرایی در بنیادهای اساسی  اعتدال  .۶
 سازی سازی و دولتملت

کودتا،  در روزگاری که بیشتر جهادگرایان باورمند به 
گرایی و انقلاب و تغلب بودند و همچنان ملی

گرایی  های امتها را مخالف ارزش ملتدولت
دانستند، و نیروهای کمونیستی مخالف  اسلامی می 

مجاهدین نیز شهروندی و انتخابات را به رسمیت  
شناختند، شهید احمد شاه مسعود، قهرمان  نمی

ملت را در کنار  -ملی خراسان/افغانستان، دولت
 .همکاری با امت اسلامی به رسمیت شناخته بود

های ملی و دینی داشت. این  او باور به تلفیق ارزش 
دهنده تعهد او به استقلال، تمامیت  نگرش نشان 

مثابه نماد  ارضی، قوانین اسلامی و انتخابات به 
 .سالاری بودمردم

من به اصولی پایبند هستم؛ چنانچه شخصی یا  »
د این اصول نظر واحدی داشته  نیرویی با من در مور

باشد، بدون شک با او ائتلاف خواهم کرد. این اصول 
 :عبارتند از

 استقلال کشور؛ .۱
 مرزهای جغرافیایی )تمامیت ارضی(؛ .۲
 اجرای قوانین اسلامی؛  .۳
 «.رویکرد به برگزاری انتخابات عمومی در کشور .۴

[20] 
کید بر استقلال دارد و به   عنصر نخست این اصول، تا
معنای به رسمیت شناختن حاکمیت یک ملت در  

 .امور داخلی و خارجی است
ملت  -عنصر دوم، به رسمیت شناختن دولت

داری  عنوان ساختار مدرن ژئوپولیتیکی و حکومتبه
گرایان این بود که اسلام  که شعار اسلاماست. در حالی

مرز ندارد، اما آمرصاحب مرزهای ملی را به رسمیت  
گرایی مسلمانان  و آن را مخالف امت شناخته بود 

 .دیدنمی
عنصر سوم، اجرای قوانین اسلامی بود. این خود  

گرایی بود، زیرا قوانین اسلامی  نوعی از اعتدال
اجتهادی هستند و اجتهاد قدرت تجدید و هماهنگی 

 .را با زمان و مکان دارد
 

 تمقالا /
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دید و باور داشت که او قوانین اسلام را مخالف نوگرایی نمی  
 .قوانین اسلامی قدرت نوشدن را دارند

ترین  عنوان اصلیعنصر چهارم، به رسمیت شناختن انتخابات به 
سازوکار مشروعیت در حکومت اسلامی و به رسمیت شناختن  
حق شهروندی در برابر سازوکارهای دیکتاتوری حزبی کمونیستی  

 ای مانند لویه جرگه بود. و سازوکارهای قبیله 

اعتدال در نوع نظام سیاسی: جمهوری اسلامی   .۷
 بنیادشده بر رأی مردم 
ترین  های معاصر یکی از بنیادی مشروعیت در حکومت

کند. در تاریخ مفاهیمی است که آیندهٔ هر دولت را تعیین می 
معاصر افغانستان، همواره این پرسش مطرح بوده است که چه  

چیزی به حکومت، اقتدار، مقبولیت و مشروعیت واقر  
 بخشد؟می

گیرد یا از اراده و رأی  آیا مشروعیت از سلاح و زور سرچشمه می 
های مردم؟ نوی نظام سیاب مشروی که بتواند میان ارزش 

 های اسلامی جمع و تلفیق کند، چیست؟ مدرن و ارزش 
الله در این گفتار، تفسیر روشن و شهید احمد شاه مسعود رحمه
 .کنداجمهوری اسلامید ارائه می  در عین حال عمیق از مفهوم 

دهد که تفاوت حکومت اسلامی مطلوب با  او نشان می 
های تحمیلی مانند امارت طالبان، در تکیه بر رأی  حکومت
 .ملت است

های طالبان برای انحصار  این دیدگاه، پاسخی مستقیم به تلاش 
 .ای و گروهی و قشر ملاها استقدرت در دست اقلیت قبیله 

 :آمرصاحب بیان داشت
اما مبنای مشروعیت این جمهوری اسلامی، رأی و نظر  ...»

انحصاری چند طالب نیست، بلکه رأی و نظر همهٔ ملت  
افغانستان است. بارها گفتیم که ما سر ملت خود، سر مردم 

های واقر  خود کاملاف اطمینان داریم. در هر مجلسی که نماینده 
رسند، ما در آن قسمت  ملت بیایند، سر هر کسی که به توافق ب

هیچ مشکلی نداریم و از او، همهٔ مردم و همهٔ ما اطاعت  
 [21] «…خواهیم کرد

از نظر آمرصاحب، نوی نظام سیاب مطلوب او، جمهوریت 
تنها با اصول دینی منافات ندارد، بلکه جوهرهٔ اسلامی بود که نه 

اسلام را در مشورت، عدالت و مشارکت عمومی تجلی  
سان، جمهوری اسلامی در نگاه او همسو با  بدین.بخشدمی

شود، نه در تضاد با آن. این نگاه،  خواست و ارادهٔ مردم معنا می 
 .آیدنقطهٔ عطفی در تاریخ مقاومت افغانستان به شمار می 

 اعتدال در نظام اقتصادی بر مبنای اسلام  .۸
در روزگاری که اندیشه کمونیستی در جهان حاکم بود و آزادی  

شناخت و هر  ویگیه در نظام اقتصادی به رسمیت نمیفردی را به 
داری اقتصادی فرد را زیر عنوان مبارزه با سرمایه گونه تشبث 
گرایان افراطی داد از مخالفت  کرد، از آن سوی اسلامسرکوب می

 .زدنداسلام با شرق و غرب می 
 

کید داشت که اقتصاد و سیاست در یک نظام   آمرصاحب تا
اسلامی باید همسو با اخلاق و شری باشد، اما در عین حال،  

برداری از بازار را مردم باید حق فعالیت آزاد اقتصادی و بهره 
تنها به رفاه مردم  نهداشته باشند. آزادی اقتصادی و بازار آزاد 

کند، بلکه زمینه پیشرفت اجتماعی و توسعه کشور را  کمک می 
 .سازدنیز فراهم می

 :آمرصاحب بیان داشت
خواهیم. در سیستم ]منظومه[  ما یک رژیم ]نظام[ اسلامی می »

اسلامی، آزادی برای مردم محفوظ است، بازار آزاد را اسلام به  
ها مشکلی وجود رسمیت شناخته، دیگر اصلاف در این قسمت 

 [22] «.ندارد
دهنده تعادل و دوراندیشی شهید مسعود  این نگرش نشان 

الله است: او هیچ تضادی میان اسلام و آزادی اقتصادی و  رحمه
دید و باور داشت که تحقق عدالت، رفاه و آزادی،  بازار آزاد نمی

تنها در سایه یک نظام اسلامی واقر و پایبند به اصول شرعی  
 .ممکن است

 گرایی در تغییر و اصلاح اجتماعیاعتدال .۹
الله، قهرمان ملی میهن ما،  شهید احمد شاه مسعود رحمه

کید داشت.   همواره بر حفی هویت فرهنگی و انسجام جامعه تا
دار مردم، پایه  های سنتی و باورهای ریشهدانست که ارزش او می 

ها  باره آنگرفتن یکاستواری برای جامعه هستند و نادیده 
تواند حرکت اصلاحی را متوقف کند یا حتی به بحران اجتماعی  می

 .منجر شود
از نگاه آمرصاحب، تغییر واقر باید با احترام به فرهنگ، تدریجی 

گاهی  بخشی مردم انجام شود تا هم اعتماد  و همراه با آموزش و آ
 .جامعه حفی شود و هم تحول پایدار حاصل گردد

گرایی به اتغییر تدریجی و پایدار  توان به اعتدال از این اندیشه او می 
 :جامعهد تعبیر کرد. او فرمود

های در شرایط کنون نادیده گرفتن کلی سیستم عنعنوی و ارزش »
باشد. ما باید خیلی محتاطانه و  سنتی جامعه ممکن نمی 

تدریجی تغییرا  را معرفی نماییم و جامعه را تحول دهیم. یکی از  
کارهایی که در تغییر و تحول جامعه نقش خیلی مثبت دارد،  

های دموکراتیک معارف و تعلیم و تربیت و گسترش مفکوره
سالار[ در میان مردم است. … ما به تطبیق تدریجی تغییر  ]مردم

معتقد هستیم. اول باید مردم به این مفکوره جلب گردند و به 
دموکراب باور پیدا بکنند، تطبیق تغییر باید قدم به قدم ولی  

 [23] «.صورت مستدام در عمل پیاده گرددبه
قهرمان ملی ما باور داشت که تعلیم و تربیت و گسترش مفاهیم  

سازی جامعه برای تغییر  دموکراتیک، مسیر اصلی برای آماده 
خواست مردم ابتدا با اصول دموکراب و است. او می 

آن باور پیدا کنند و   سالاری و مشارکت فعال آشنا شوند، بهمردم
سپس بتوانند در تغییرات عملی و مستمر جامعه سهیم باشند. 

نگری و تدبیر او در مدیریت تحول  این نگرش، نشان از آینده
 .اجتماعی دارد

 

 تمقالا /
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عنوان جنگ  گرایی در جنگ؛ حقانیت دفای از وطن به اعتدال  .۱۰  
 عادلانه 

الله، قهرمان ملی  رحمهشهید احمد شاه مسعود 
خراسان/افغانستان، همواره بر این باور بود که دفای از وطن 

تنها یک حق بلکه یک مسئولیت انسان و اخلاقی است. او  نه
ای برای  دید، بلکه عرصهعنوان نزای نظامی نمیجنگ را فقط به 

 .دانستاحقاق حق و حفاظت از هویت ملی می
کنند،  کسان که جان خود را در راه حفی خاک وطن فدا می 

 .سزاوار احترام و حقانیت هستند
در واقع، حقانیت دفای از وطن، در نزد او یک جنگ عادلانه  

 .بود
 :در این باب فرمود

کنند، همیشه حق با  در جنگ، کسان که از وطن خود دفای می »
 [24] «.هاستآن

عادلانه و  آمرصاحب معتقد بود که در شرایط جنگ، داوری 
شناسایی حق و باطل، باید بر اساس وفاداری به وطن و تلاش  

برای آزادی باشد. دفای از خاک و مردم، معیار سنجش عدالت و  
مشروعیت اقدامات نظامی است و هیچ نیروی خارجی یا داخلی 

 .حق ندارد این حق را نادیده بگیرد
های  این نگرش، الگوی رهبری و مقاومت اخلاقی برای نسل 

ای است که حتی در  اندازه آینده است. ارزش دفای از وطن به
میدان نبرد، حق و حقیقت باید رعایت شود و کسان که برای  

جنگند، همیشه در جایگاه حق قرار  آزادی و استقلال وطن می 
 .دارند
 گیریبندی و نتیجهجمع

گرایی اندیشه سیاب شهید احمد شاه مسعود بر بنیاد اعتدال 
های ها و جنگاسلامی شکل گرفته است. او در بستر بحران
های سو بر آموزهطولان افغانستان، راهی را برگزید که از یک

اصیل اسلامی استوار بود و از سوی دیگر با مقتضیات زمانه و  
 .نیازهای جامعه هماهنگی داشت

گاهی و   اعتدال در نگاه او نه نشانه ضعف، بلکه نشانه آ
خردورزی بود؛ رویکردی که توانست میان دین و عقل، سنت و  
تجدد، آزادی و مسئولیت پیوند برقرار کند و به الگویی ماندگار  

 .سازی در افغانستان بدل شودبرای ملت 
تدالی و  اسلام در اندیشه احمد شاه مسعود یک اسلام اع

عنوان میراثی تقلیدی، بلکه انتخابی  معقول بود. او اسلام را نه به 
گاهانه می  کید آ دانست و بر فهمی متعادل و منطقی از دین تا

کرد. در این نگاه، اسلام باید با فرهنگ ملی افغانستان و  می
 .های نوین و واقعیات زمانه هماهنگ باشدهمچنین با پدیده 

در عرصه حقوق زنان، مسعود بر اعتدال جنسیتی باور داشت. او 
دانست و برای آنان  زنان را از حقوق برابر با مردان برخوردار می

حق رأی، کاندیدا شدن و مشارکت در امور اجتماعی و سیاب  
داد که مشارکت زنان بخشی از  قائل بود. این دیدگاه او نشان می 

 .اسلام اعتدالی و جامعه متوازن است 
کید های دینی، ملی و بین هنگی ارزش مسعود بر هما الْللی تا

های افراطی که در پی انزوا و جدایی  کرد. برخلاف جریانمی
بودند، او مبارزه مردم افغانستان را در عین حفی استقلال،  

دید. این نگرش به همگرایی،  الْللی میبخشی از جامعه بین 
 نوعی اعتدال در تفسیر جایگاه افغانستان در

 .جهان بود
روشنی نشان  در رهبری سازمان و مقاومت، مسعود اعتدال را به 

دید: رهبر، انسجام چهار رکن اساب می داد. او موفقیت را در  
ها بر پایه مشورت و گیری علما، مجاهدین و مردم. تصمیم 
گرفت و این امر از تمرکز قدرت در مشروعیت جمر صورت می
 .کرددست یک فرد جلوگیری می

اعتدال در اندیشه مسعود شامل حقوق برابر شهروندی نیز 
شد. او همه شهروندان مسلمان را، فارغ از مذهب و قومیت،  می

دانست و معیار اصلی را شایستگی و  دارای حقوق مساوی می 
گرایی جایی در  گرایی و فرقه گونه، قومداد. بدینتعهد فردی قرار می

 .نظام سیاب مطلوب او نداشت
های ملی و سازی، او بر ترکیب ارزش سازی و دولتدر حوزه ملت

کید داشت. استقلال و تمامیت ار ضی، قوانین اسلامی و  دینی تا
های دولت سالاری، در نگاه او پایه عنوان نماد مردمانتخابات به 

 .مشروی و باثبات بودند
از نظر نظام سیاب، جمهوریت اسلامی مبتنی بر رأی مردم 

رفت. او مشروعیت قدرت را از ملت  بهترین ساختار به شمار می
ای. جمهوریت  دانست نه از زور، وراثت یا انحصار قبیله می

اسلامی در اندیشه مسعود جوهر اسلام در عدالت و مشارکت  
 .بود

در عرصه اقتصاد، مسعود اسلام را هماهنگ با آزادی اقتصادی و  
دید. او معتقد بود میان شریعت و پیشرفت  بازار آزاد می

اقتصادی هیچ تضادی وجود ندارد و نظام اقتصادی متعادل  
 .باید در خدمت رفاه مردم باشد

کید  د ر حوزه اصلاحات اجتماعی نیز، او بر تغییر آرام و تدریجی تا
کرد. به باورش، اصلاحات باید با آموزش مردم و احترام به  می

عنعنات جامعه همراه باشد تا پایدار و بدون بحران به ثمر  
 .برسد

 
گرایی در اندیشه سیاب احمد شاه مسعود  بدین ترتیب، اعتدال 

ابعادی گسترده داشت؛ از دین و فرهنگ گرفته تا سیاست،  
تواند سازی. این منظومهٔ فکری می اقتصاد، حقوق زنان و ملت 

عنوان الگویی بومی و اسلامی، راهنمایی برای جامعهٔ امروز  به
 در بلکه تفریط،  در نه  و افراط  در نه که مدلی—افغانستان باشد

 .کندمی  حرکت عمومی  مشارکت و عدالت عقلانیت، مسیر
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 تمقالا /

 

 اندیشه سیاسی استاد ربانی )رح(«»
 )عبدالحفیی منصور(نوشته:  

 
است که در پهلوی رهبری جمعیت اسلامی افغانستان،  رهبران سیاب افغانستان تنها کسی هت خ( در میان  1390-1316استاد برهان الدین ربان)

هایی که خواسته باشند از توانایی قلم ایشان  ی سیاب مشخص و قلمی توانا بود و آن پردازی نیز برخوردار بود. او دارای اندیشه از صلاحیت نظریه
گاهی یابند، رجوی به رساله  ی اول تفسیر در هایی در مسیر انقلاب اسلامید، ترجمه پاره های اچه نوی مبارزه؟د  ااستقلالیت انقلابد، اآموختنیآ

قرآن، می سایه قناعت های  به  جهادی می تواند  سازمان  یک  رهبری  به  آغاز،  معلمی  از  ربان  استاد  سیاب  حیات  بپردازد.  ریاست شان  رسد، 
فرجام به ریاست شورا پی دارد، در  یابد. این زند  رنگین و پرمسئولیت به ایشان این فرصت را داد تا در  ی عالی صلح خاتمه می جمهوری را در 

 های خود را در عمل پیاده نماید و جای ابهام باقی نگذارد.مواردی که میسر بود اندیشه

(  ۲۲خواند )بی نا، بی تا:استاد ربان با پیروی از تعلیمات اخوان الْسلمین میان دیانت و سیاست تفاو  قائل نبود و سیاست ورزی را عین عبادت می 
او، واقعیت های سیاب و اجتماعی شکل مبارزه را معین می  نظر  کند؛ یعنی این دعوت  و از مبارزه سیاب به ادعوت اسلامید تعبیر می کرد. از 

شود. البته ترجیح وی، مبارزه مسالْت آمیز بود و رفتن به  گاهی به صورت حکمت و موعظه و زمان هم با خشم و توسل به سلاح پیش برده می 
 میدان رزم را از روی ناگزیری می خواست. )نک: چه نوی مبارزه؟(

ستین  برای اثبات این مساله که استاد ربان شهید، صلح را نسبت به جنگ ترجیح می داد، از خود سه اقدام جسورانه به یادگار گذاشته است. درنخ
به مهاجرت در سال   آن که مجبور  برخورد مسلحانه پیشگیری بعمل آید، نامه هایی عنوان محمد   1353اقدام پس از    گردید، سر تمام کرد تا از 

جیگری دعوت بعمل آورد، تا میان دولت و اعضای جمعیت اسلامی  داوود خان رئیس جمهور وقت فرستاد، از اشخاصی برای وساطت و میان 
پاکستان به سر می بردند، پا درمیان کنند، نگذارند این اختلاف به خصومت و خونریزی منجر شود، اما تلاش های ایشان به  افغانستان که در 

ننشست.   تنظیمدر مرحلهثمر  نجیبی حساس دیگر، که بسیاری از  رژیم دکتر  برابر  الله سخن  های جهادی افغانستان که از پیروزی فاتحانه در 
کاهش زیانمی گفتند، استاد ربان خطرات براندازی یک نظام را پیشبینی می  های این تحول باری نجم الدین اربکان رهبر حزب کرد، به منظور 

  رفاه را به مسکو فرستاد، و بار دیگر دکتر محمود مصطفی طحان مسوول جوانان اخوان الْسلمین را به کابل اعزام داشت، تا با مقامات کابل 
های تغییر سیاب مسالْت آمیز را ارزیابی نمایند و در سومین مرحله استاد ربان نام خود را به عنوان تنها رئیس جمهوری  وگو نماید، و راهرژیم گفت

تار کشور، ریاست در  تامین صلح و ثبات در  چند سال به منظور  ثبت کرد، که قدرت را به صورت مسالْت آمیز  تحویل داده و پس از  یخ کشور 
 شورای عالی صلح را پذیرفت و سر انجام در همین راه به شهادت رسید.

اعدلدو اقانوند مشروعیت کسب می دید استاد ربان، جنگ و صلح از  شوروی، سرسختانه ایستاد؛  از  تجاوز  برابر  کند. بر همین اساس، او در 
دانست و هم مخالف قانون، از دولت اسلامی افغانستان هم مسلحانه دفای کرد؛ زیرا شری و قانون این چون آن تجاوز را هم مخالف عدالت می

 دفای را به باور وی لازم ساخته بود. باری هم برای تامین صلح افغانستان کمر همت بست.  
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وی جهان اسلام را پیکری واحد می دانست در همین حال  
رسمیت  دولت به  واقعیت  یک  عنوان  به  ملی  های 
شناخت و اطاعت از مقررات میان کشورها را جایز و حتی  می

به اتحاد و یکپارچگی  واجب می دید ایشان باور  دانست. از 
قرار  تضاد  در  ملی  منافع  به  احترام  و  یکسو  از  مسلمانان 

تواند، زیرا همسویی در  نداشته، بلکه قابل جمع بوده می 
مسلمان  میان  کلان  نمیمسایل  آن  از  مانع  که  ها  شود، 

منافع  سلسله  یک  از  اسلامی  و کشورهای  پاسداری  شان 
حراست کنند.  از سوی دیگر، وطن دوستی را از وجایب دینی 

دیگران، وطن دوستی می نظر  از  گر  شمرد و معتقد بود: اا
برای   و  اسلامی  نهضت  در  ما  برای  باشد،  عاطفی  امر  یک 
دینی  امر  و  حکم  یک  دوستی  وطن  مسلمانان،  عموم 

 ( ۱۳۹۵:۱۲۷،استد.)ربان
گرایی تمایل داشت؛ شعارهای  استاد ربان در مبارزه به واقع 
نمی سر  معقول  را  غیر  مبارزه  برای  مبارزه  و  داد 

برای  نمی که  نیست  هنرمندی  مبارز،  او  دید  از  پذیرفت. 
گام یک مبارز   جلب تماشاچیان وارد عمل شود، بلکه هر 

ی مفیدی منتهی شود. از همین رو، مبارزان  باید به نتیجه 
داد. برای های عوام هشدار میرا از برخورد قاطع با دیدگاه

نمونه  ربان  استاد  واقعبینی  وجود اثبات  متعددی  های 
کتفا می   کنیم:دارد که با یادآوری چند مورد آن در اینجا ا

. استاد ربان بدین باور بود که طاهر بدخشی و عبدالْجید 1
کلکان اتیست نبودند، آن ها از بیداد و ستم زمانه به ستوه  
مبارزه   به  اجتماعی  عدالت  تامین  برای  و  بودند  آمده 
)به  وی  کردند  برداری  الگو  چپ  جریان  از  و  پرداختند 
بستر  شد،  گفته  ها  آن  به  آغاز  در همان  گفت،   )   نویسنده 

آماده  جامعه  در  مسلط  فرهنگ  و  پذیریش اجتماعی  ی 
گر در پیشیوه عدالت هستید، اسلام بهتر  های نوین نیست، ا

نا  از همه می  افکار  از  پیروی  برساند.  به هدف  را  ما  تواند 
باعث می دین  از  بیرون  و  را  شناخته  شما  پیام  هم  تا  شود 
در  سازد، که  تان را ضایع میناشنیده ماند و هم شخصیت 

 عمل ثابت گردید. 
سال2 تنظیم های  . در  سران  از  آغازین جهاد شماری  های 

ناراضی در  را در میان مردم  گزینش  و  انتخاب  راه  جهادی، 
گرفتند.   پیش  در  شوروی  قوای  حضور  و  کابل  رژیم  برابر 
استاد ربان با درک و تحلیل خاص از وضعیت کشور گفت،  

باید همه و  است  عامد  انفیر  زمان  زمان،  که  این  ی کسان 
قوای شوروی هستند، باید تنظیم و  آماده برابر  در  ی پیکار 

احزاب   همه  تایید  مورد  زودی  به  امر  این  شوند.  مسلح 
 جهادی قرار گرفت.  

. استاد ربان در طول مدت رهبری خود دست به برگزاری  3
ی جمعیت اسلامی نزد، باورش این بود که در همین  کنگره

عضو   های  یافته  تحصیل  و  روشنفکران  از  وضعیت 
جمعیت در جا های مناسب کار گرفته شود و در راس یک  

گیری  تصمیم  رهگذر سلسله  از  که  حالی  در  دارند،  قرار  ها 
در  ناچیزی  اعتبار  و  نفوذ  از  فرماندهان  تناسب  به  مردمی 
برگزاری  صورت  این در  بنابر  برخوردار هستند،  میان مردم 
کسب   را  حزبی  مناصب  بیشترین  فرماندهان  کنگره 

یافته می تحصیل  نتیجه جمعیت اسلامی  در  و  و کنند  ها 
 روشنفکران خود را از دست می دهد. 

 

هت خ مجلس هرات منعقد شد، نظر و   1374. در 4
مشورت شماری زیادی از بلند پایه های جمعیت اسلامی  

از جمله احمد شاه مسعود براین بود که استاد ربان  
قدرت را به آن شورا تحویل دهد. تا زمینه تشکیل  

حکومت جدید فراهم آید و آن حکومت بتواند، قناعت  
بدارد و در نتیجه دولت  کشورهای دور و نزدیک را حاصل

  ربان استاد هرچند. آید بیرون  نظامی – از تنگنای سیاب 
  رفت،  هرات به  که زمان اما بود، موافق نظر این  با کابل  در
 قدرت دهی تحویل  از و آورد، بعمل   بیشتر  غور  مساله روی

  طالبان  برابر  در اول مقاومت  که زمان. ورزید اجتناب
گر  احم  تکرار به  یافت،  آغاز د شاه مسعود می گفت، ا

بود و قدرت  استاد ربان در مسند ریاست جمهوری نمی
به کسی دیگر تسلیم داده می شد، در وضعیت کنون  

ی سرکوب دست و پای ما بسته بود و خودبخود زمینه 
گردید. این تصمیم نیز گوشه دیگری  مقاومت فراهم می 

 از واقعبینی استاد ربان را بازتاب می دهد. 

وی در دوران جهاد و هم پس از آن، رهبری جمعیت   
اسلامی افغانستان را بردوش داشت، اما در رهبری 

خویش تا حدی همه اقشار جامعه را در نظر داشت و به 
های او در  کرد و فعالیتعنوان رهبری ملی عمل می 

چارچوب تشکیلات جمعیت اسلامی محدود نماند. با  
ی خوبی نداشت، اما در  غوغاسالاری میانه 

های سیاب خود با شجاعت عمل می کرد  گیری تصمیم 
به گونه ای که در دوران جهاد در تامین روابط دوستانه با  

گاه به جانب  کشور های مختلف با جرئت عمل کرد. هیچ
داری از ایران، عربستان را فراموش نکرد و برای رضایت 

 ایران، ملاقات با ریگان را رد ننمود.

از  بتیتتان  بتته شتتتتمتول آزادی  رعتتایتتت متوازیتن حتقتوق بشتتتتر 
درون جمعیتت  بتاورهتای استتتتتاد ربتان بود؛ چته او هم در 
استتتلامی، آزادی بیتان را به رستتتمیتت می شتتتنتاخت و هم در 

کس را بتته جرم انتقتتاد بتته زنتتدان اش هیچداری عهتتد زمتتام
هتای اخلاقی و نیتافکنتد، امتا پیوستتتتته، شتتترط رعتایتت ارزش

کرد. در خواستتتتت زد میهتا گوشمنتافع ملی را بته رستتتتانته
اداره از  زنتتان  بتتاره طتترد  طتتالتتبتتان را در  هتتای دولتتتی متتکتترر 

نپتذیرفت و آن را خلاف عدالت انستتتان و احکتام استتتلامی  
ای از ( او جهتاد مستتتلحتانته را گونته۱۳۹۵:۲۶خوانتد )ربتان،

های در دانستتتت که برای رهایی انستتتاندعوت استتتلامی می
کشیتتت، به همین دید پس از قامگیرد، نه انتبند صتتتورت می

قتیتتادی متجتتاهتتدیتن عتفتو  رأس شتتتتورای  پتیروزی جتهتتاد در 
اعلان کرد و هیچ یک از اعضای حزب دموکراتیک   عمومی

انتختابتات   خلق را بته مجتازات نکشتتتیتد. او بتا اشتتتتراک در 
عمومی و رفتن به شورای ملی افغانستان، جای این پرسش 

استتاد ربان با انتخابات عمومی و حضتور  را نگذاشتت که آیا
انتخابات موافق بود یا خیر؛ زیرا ایشتتان با اشتتتراک  زنان در 

استتت. از دید کرده شتتان، پاستتخ روشتتن و قاطع ارائهعملی
استتاد برهان الدین ربان در یک نظام استلامی شتورا محور 

دهتد زیرا در آن جتاستتتتت کته قوانین  دولتت را تشتتتکیتل می
 وضع
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مدیریت  می   و  اداره  آن  اساس  بر  جامعه  و  شود، می گردد 
رئیس   شامل  داشت،  الامر  اولوا  از  ربان  استاد  که  تعبیری 

گردد، بلکه چون بصورت جمع جمهور و نخست وزیر نمی
آن  آمده، محل مناسب آن نهاد قانون گذاری است، که در 

نخبه  جمر  اتخاذ  بصورت  تصمیم  ملت  یک  های 
دانست و نظام پارلْان  دارند. تفکیک قوا را ضروری می می

 خواند. را برای افغانستان مفید می 
مجوز  افغانستان  به  امریکایی  نیروهای  ورود  وی  نظر  از 
آن ها بایدد چاره   باره اادامه حضور  جهان داشت، ولی در 

استناد به صحبت۱۴۰اندیشی شود.)همان: با  های مکرر  ( 
اندیشید   اچاره  از  مراد  که  است  معتقد  نویسنده  استاد 
افغانستان   در  خارجی  نیروهای  حضور  ساختن  قانونمند 

 باشد.می
استاد ربان برای تسلیم دهی قدرت سیاب آن گونه که چند 
باری تصریح کرد، آماد  کامل داشت ، اما معتقد بود که  

صورت  فیصله  درون کشور  افغانستان در  ی نهایی در مورد 
گیرد، نه در خارج؛ زیرا این کار را هم به سرفرازی کشور مفید  

برابر می در  افغانستان  مردم  مقاومت  به  هم  و  دانست 
ملاحظه   این  وجود  با  بخشید.  می  مشروعیت  طالبان 

ی بن روابط خود را با حکومت بر آمده از دل موافقت نامه 
انتخابات  حسنه نگهداشت، به گونه  ی که در نخستین دور 

عنوان معاون   به  را  احمد ضیا مسعود  ریاست جمهوری 
حامد کرزی معرفی داشت و از آن حمایت بعمل آورد و در دو 

آورد که بعدی از نامزدی دکتر عبدالله پشتیبان بعمل نوبت  
نشان دهنده واضح  بصورت  اقدامات  که  این  است  آن  ی 

کلی   روند  از  ملاحظات  سلسله  یک  وجود  با  ربان  استاد 
این پرسش که جرا ایشان  حمایت می  برابر  کرد. باری هم در 

نمی مقاطعه  دولت  مخالفت  با  به  یکسره  و  کند. 
و  نمی سوم  جهان  به  متعلق  افغانستان  گفت:  پردازد؟ 

ها کشورهای عقب افتاده است. در این گونه کشورها دولت 
شرکت  جا  این  اند،  کاره  و  همه  اقتصادی  بزرگ  های 

گر از حکومت کنار   نهادهای مدن قدرتمند وجود ندارد که ا
ی ی مصئون زند  کنی، بیرون ماندن از دایره رفتی در گوشه

یاب ، امنیتی و اقتصادی را به  حکومت آسیب های زیاد س
همراه دارد که در وضعیت کنون به صلاح مردم و حزب ما  

 نیست. 
افراط  که  باورداشت  و استادربان  پایه  اسلام  در  دینی  گرایی 

پروژه  را  القاعده  و  طالبان  وی  ندارد.  خارجی  اساب  ای 
شمرد که برای بدنام سازی اسلام و مسلمانان طرح شده  می

 است.
استادربان پس از کنار رفتن از پست ریاست جمهوری،  
جبهه اپوزیسیون را بنا نهاد و از اپوزیسیون به عنوان  

کرد. او در این کار میان منافع  انظارت ملید تعبیر می
حکومت و منافع ملی فرق نهاد؛ بدین گونه که با وجود 

اختلاف نظر با حکومت، در مسائل کلان ملی، مشورت با  
سران دولت را ادامه داد. بارزترین نمونه آن، قبول ریاست  
شورای عالی صلح بود که از نظر او، تامین صلح و امنیت در  

 ای فراحکومتی است. کشور وظیفه

 

 منابع 
(، استقلالیت انقلاب، کابل:  ۱۳۹۳ربان، برهان الدین) -

 مرکز تدوین آثار رهبر شهید، چاپ دوم.

(، یادی از دو شهید،کابل:  ۱۳۹۴ربان، برهان الدین) -
 مرکز تدوین آثار رهبر شهید چاپ دوم.

(، آموختنی هایی در مسیر  ۱۳۹۵ربان،برهان الدین) -
 آثار رهبر شهید، چاپ پنجم.انقلاب، کابل: مرکز تدوین 

(،چه نوی مبارزه؟، کابل:مرکز ۱۳۹۵ربان، برهان الدین) -
 تدوین آثار رهبر شهید، چاث چهارم. 

(،کاروان حرم، کابل: مرکز ۱۳۹۵ربان، برهان الدین) -
 تدوین آثار رهبر شهید، چاپ اول.

 

 

 

 

 

 

 

 تمقالا /
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 »جایگاه زنان در کارنامه مسعود«
 (ابراهیم زبردست)نویسنده:  

چرا خاطرات خود را نمی   -مسعود ) رح ( به عنوان یک شخصیت عملگرا در سال های جهاد وقتی با این پرسش مواجه می شد که  احمد شاه  
یک جمله تکراری را بر زبان می آورد و می گفت: ا ما )من( انجام می دهیم، شما بنویسیدد. او هیچ     - نویسد و دیدگاه های خود را بیان نمی دارد؟  

استاد تدریس نکرد، او ادعای روشنفکری و نظریه پردازی نداشت، کتاب و رساله ای ننوشت، پیوسته مبارزه کرد، تلاش به خرچ  گاهی به حیث  
گوی رسانه  داد و از خود کارنامه ی درخشان و درخور افتخار بر جا نهاد. از این رو برای درک جایگاه زنان از نظر مسعود نمی توان تنها به چند گفت

قر  در مورد زنان بسنده کرد، بلکه باید جایگاه زنان را در درازنای مبارزه ی بیست وسه ساله وی به بررب گرفت و از لابلای آن، جایگاه وا ای ایشان  
 زنان را نزد احمد شاه مسعود شناسایی نمود.

 مراحل حیات سیاسی شهید مسعود
 حیات سیاب احمد شاه مسعود )رح ( را به سه دوره می توان تقسیم کرد:  

 ه.خ آغاز و تا سقوط رژیم دکتر نجیب الله دوام می یابد؛ 1358. دوره نخست از 1
 ه. خ شروی می گردد تا خروج از شهر کابل ادامه می یابد؛  1371. دوره ی دوم، از 2
 ه.خ تا روز شهادتش را در بر می گیرد، که به آن سال های مقاومت گفته می شود.  1375. دوره ی سوم، از 3

 دوره ی نخست  
در سال های جهاد، که احمد شاه مسعود نخست در پنجشیر و سپس در ساحات متعلق به اشورای نظارد فعالیت داشت و مدیریت آن مناطق  

مشهور است را عهده دار بود، در مورد زنان چند کار برجسته و نمایان انجام داد: الف. "بد دادن" و "خون بها دادن" که در زبان میانه "چام دادن"  
یک   ملغی قرار داد. و سخت در برابر این اقدام ایستاد و استدلالش این بود که به خاطر جنایت یک مرد، هرگز نمی توان آزادی و کرامت انسان را، 

آن جاری بود، هرچ و مناطق همجوار  پنجشیر  قدیم الایام در  از  این رسم  داد.  را وجه الْصالحه قرار  را پامال نمود، و آن  ) زن(   ند شخص دیگر 
می دادند و به آن "بد   نخست کریه و زشت انگاشته می شد، اما بعنوان آخرین وسیله ی برای قطع مخاصمت ها دختری را به طرف متضرر 

اروبساط  دادن" یا "خون بها دادن" می گفتند. احمد شاه مسعود ) رح ( از همان روز های نخستین جهاد در برابر این رسم ناپسند ایستاد  نمود و ب
ا برچید. مردم شناسان و جامعه شناسان به خوبی درک می کنند، که تغییر دادن رسم و رواج های جا افتاده در یک جامعه سنتی تا چه حد آن ر

 کار ظریف و دشوار می باشد.  
 
 
 

 تمقالا /
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چند    رسم  افغانستان/خراسان  قصبات  و  درقرا  ب. 
می   مالی  بضاعت  که  هایی  آن  و  داشت،  وجود  همسری 
زن اختیار می کردند. در سال   داشتند، دو، سه و حتی چهار 
چنین  در  بیشتر  ها  ملک  و  خوانین  جهاد  از  قبل  های 
خوردن  برهم  و  جهاد  آغاز  با  ولی  داشتند،  قرار  جایگاهی 

کشو فرماندهان جهادی،  طبقات اجتماعی در  ر، شماری از 
از   مسعود  شاه  احمد  یازیدند.  دست  همسری  چند  به 
استثنایی   موارد  در  جز  را  همسری  چند  متعدد  جهات 
این باب  قرآن کریم در  ناپسند می شمرد و رخصتی که در 
یک   و  شمرد  می  محدود  "عدالت"  قید  با  را  است  آمده 

وارد رخصت عام نمی دانست به همین ملحوظ برای آن م
و زمینه هایی ویگیه ای قایل بود و سر ورزید تا جایی که توان  
داشت، فرماندهان زیر امر خود را از چند همسری بر حذر  
دارد وگاهی هم مورد عتاب قرار داد. احمد شاه مسعود به  
از   هم  داشت،  گاهی  آ همسری  چند  ناگوار  های  پیامد 
ا هم  ها،  خانواده  عاطفی  روابط  خوردن  برهم  ز  رهگذر 
از  آید و هم  اندری بمیان می  برادران  رقابت هایی که میان 
امور   صرف  فرماندهان  توان  و  وقت  بیشتر  که  این  جهت 
باز می  انجام وظایف خطیر  کوچک خانواد  می گردد و از 

 مانند.  
آن ها در   "داکتران بدون مرز" که مرکز  ج. نخستین دسته از 

ه.   1360پاریس است، به منظور کمک به مردم نیازمند در  
خ وارد جبهه پنجشیر گردیدند. در ترکیب هیات امدادگران  
خانمی بنام "لورانس" نیز وجود داشت، احمد شاه مسعود 

در قریه   از آن ها پذیرایی بعمل آورد، زمینه فعالیت آن ها را 
به  رسان  کمک  در  هم  ها  آن  کار  و  نمود،  فراهم  آستانه، 
را آموزش  جوانان مجاهد  از  افتاد، و دسته ی  مردم مفید 
قرارگاه های مختلف مجروحین جنگی را یاری   دادند که در 
آن سال ها پذیرایی از  می رساندند. نکته این جاست، که در 

نبو ای  ساده  کار  فرانسوی  امدادگر  بانوی  قانع  یک  د. 
ساختن عامه مردم بویگیه علمای دینی که با چنین کاری به  
اندیشی احمد  و دور  یکسو تدبیر  شدت مخالف بودند، از 
شاه مسعود را نشان می دهد، از سوی دیگر نظر او را در باره  
ی جایگاه زنان بازتاب می دهد. پس از آن که مسعود چنین  

برخی از جبهات دیگر مجاهدین نیز    دریچه ای را گشود، در 
 پای امدادگران خارجی باز گردید.  

د. بدون تردید در سال های جهاد، بار سنگین پشت جبهه  
را   شان  های  خانواده  بودند،  ها  آن  بود،  زنان  دوش  بر 
جبهه   به  رفتن  جهت  مردان  به  کردند،  می  سرپرستی 
دلگرمی می دادند، مواد خوراکی را تهیه می داشتند، لباس  
از مجروحان و معلولان   ها را می شستند، در موارد زیادی 

دا نیرومند پشت جبهه  تیمار  زنان لشکر   .  .. کردند  ری می 
بودند اما کمتر به آن ها پرداخته و به کار شان اهمیت داده  
می شود. دست کم یک چشم و یک قلب این همه زحمات  
آن   و  بود  تسلیم  و  آن ها خاضع  برابر  در  و  کرد  را درک می 
کار   فدا بانوان  و  زنان  از  کسان  به  بود.  احمد شاه مسعود 

می فرستاد و با نامه کوتاهی از آن ها تمجید و تقدیر هدیه  
زنان   این  از  تای  چند  از  نمونه  عنوان  به  آورد.  به عمل می 

 مجاهد و فدا کار نام می بریم:
 

کتا قریه  1 چیله  از  کر  حاجی محمد ذا بیگم همسر  توره   .
 دشت ریوت  

 . مهرنگار همسر محمد ولی از قریه زنه 2
 . همسر حاجی محمد امیر از قریه منجهور  3
از  4 خان  عبدالله  تورن  همسر  خالقداد  دختر  طوطی   .

 قریه پارنده  
 . تبرکو دختر از قریه پاراخ. 5
از 6 داد  علی  همسر  سردار  بابه  دختر  بی  بی  جوهر   .

 چیلدنک، شتل  
. شاه بیگم فرزند عبدالقیوم همسر ملک هاشم قریه 7

 جعفرک دره کوکلامی سالنگ  
ه. انسانیت به آرامی در دل ها نفوذ می کند و اثر عمیق جا  
به   نسبت  رح  انسان احمد شاه مسعود  می نهد. دیدگاه 
زنان در دل بانویی در صف دشمن این گونه عمل می کند.  

نجیب الله رئیس استخبارات زمان، ترور    1364در   ه.خ دکتر 
دوستان دوره ی  احمد شاه مسعود را به وسیله ی یکی از 
مکتب اش بنام "کامران" برنامه ریزی نمود. کامران مجهز  
با تفنگچه بی صدا روانه پنجشیر گردید. از این راز تنها داکتر  
نیز  خود  که  کامران  همسر  و  داشت  گاهی  آ الله  نجیب 
که کامران عزم سفر   عضویت خاد را داشت. فردای آن روز 
به   خطاب  و  کند  می  همراهی  را  او  همسرش  کند،  می 

نیستی،  کامرا و حسابی  ثبات  با  آدم  تو چندان  گوید  ن می 
نشود که دست به کدام عمل بد بزن. وقتی به نزد احمد  
شاه مسعود می رسند، بانوی یاد شده، تفنگچه را تحویل  
بالای  که  آمدم  سبب  این  به  فقط  گوید،  می  و  دهد  می 

 کامران اعتماد نداشتم.  
مشاهده  به  باردیگر  بعدتر  سال  در  معنوی  نفوذ  چنین 
دکتر   )برادر  راعی  صدیق  همسر  بها  ثریا  بانو  که  رسید 
مسعود  بالای  مجاهدین  جبهات  میان  از  الله(  نجیب 
آن  شرح  که  شود،  می  پنجشیر  ی  روانه  و  کند،  اعتماد می 
 توسط بانو ثریا بها در کتابی بنام "رها در باد" آمده است. 

ه. خ خاک افغانستان را   1367و. پس از آن که قوای شوروی 
های   پایگاه  بالای  هوایی  حملات  فشار  و  گفت،  ترک 
فرصت یافت تا   مجاهدین کاهش پیدا کرد، شورای نظار 
فعالیت های سیاب و اجتماعی خود را گسترش دهد ،در  
تاسیس   به  دست  اقدامات  سایر  پهلوی  در  راستا  این 

ک زنان،  امور  انصاری"  شورای  عادله   " بانو  را  آن  ریاست  ه 
بدوش داشت، زد. این اقدام در وضعیتی که سراپای کشور  
را نگاه های سختیگرانه ی نسبت به زنان پوشانده بود، این 
گام جسورانه و متفاوت به حساب می آمد، که بوسیله ی  
احمد شاه مسعود رح برداشته شد و او با این گونه اعمال  

  – گاه جدید را در مناسبات سیاب  خویش اساس یک دید
 اجتماعی افغانستان پس از یک نبرد قهرآمیز می نهاد.  

شهر ها زند  می  زنان و دختران که در  از  ز. شماری کثیری 
مواد   انتقال  و  اطلاعات  تهیه  در  را  کردند/مجاهدین 

بدین و  رساندند  یاری می  ها   ضروری  آن  از  سبب شماری 
هم   کسان  میان  این  در  کشیدند،  زجرها  و  شدند  زندان 

آن جمله  بودند که دست به   اقدامات مسلحانه زدند، از 
 اقدام 

 تمقالا /
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محکمه     رئیس  که  سروری  عارف  محمد  انجنیر  همسر 
اختصاصی انقلابی رژیم نجیب الله را مورد حمله موفقانه  
داد، مثال زدن است. قاضی فضل الله رئیس محکمه   قرار 
دولت  در  متهمان  برای  که  بود  کسی  انقلابی  اختصاصی 
می نمود و ده ها تن را محکوم به   نجیب الله حکم صادر 

 ادت رساند.  اعدام کرد و بشه
ه. احمد شاه مسعود از نظر تشکیلا   به جمعیت اسلامی  
افغانستان تعلق می رساند، که توسط استاد برهان الدین  
یک   داد،  انجام می  مسعود،  چه  آن  شد.  رهبری می  ربان 
اقدام مجرد و بی ریشه نبود، بلکه رهبری و تشکیلات این  
سازمان هرچند به خانواده ی اخوان الْسلمین پیوند می  

دند، ولی دارای دید متفاو  در مقایسه با دیگر احزاب  خور
اسلامی   جمعیت  زیرا  بود؛  زنان  مورد  در  شان  مشابه 
بود، دوره های آموزشی   زنان  افغانستان دارای شورای امور 
جهاد،   سال های اخیر  بود، و در  را دارا  زنان و دختران  ویگیه 
محیط   در  هم  آن  الْومنین"  "امهات  بنام  دانشگاه خاصی 

 شاور، فوق العاده انقلابی شمرده می شد.پ

 دوره ی دوم 
ه   1371سقوط رژیم دکتر نجیب الله و سقوط مجاهدین در 

جایگاه قدرتمندترین فرد در  را در  خ، احمد شاه مسعود 
با   باید  می  کلان  اقدام  هر  معنی  بدین  داد،  قرار  کابل 

این،   بنابر  پذیرفت.  می  صورت  او  در موافقت  که  کارهای 
پیوند به    1375-1371طول سال های دولت مجاهدین   در 

زنان صورت پذیرفت، بدین صورت دسته بندی شده  امور 
 می تواند:

به فعالیت   دولتی مانند گذشته   کلیه دفاتر  زنان در  الف. 
های شان ادامه بخشیدند. مکاتب دخترانه فعال بود ، و  
رئیس دانشگاه کابل   به سخن استاد حسن شاه حسن یار 

در صد شاگردان را دختران تشکیل می دادند. در مورد    40
گویندگان زن در رادیو تلویزیون اختلاف هایی وجود داشت 

سان از رهبران تنظیم های جهادی مخالف گویند  زنان  و ک
ایستاد  استاد برهان الدین ربان   به اثر  بودند، اما تا اخیر 
 و احمد شاه مسعود، زنان به کار رسانه ای ادامه دادند. 

ب. جنرال سهیلا صدیق از سوی احمد شاه مسعود بحیث  
بستر اردو توظیف و تا اخیر به این   400قوماندان بیمارستان  

سمت فعالیت ورزید. همچنان خواهر جنرال سهیلا برای  
ایفای خدمت   پولیتخنیک  رئیس دانشکده  بعنوان  مد  
مجاهدین  دولت  زمان  در  حقوقمل  محبوبه  بانو  کرد. 

را  ریاست دانشکده   حقوق و علوم سیاب دانشگاه کابل 
 بعهده داشت.

افغانستان/خراسان   اسلامی  جمعیت  اجرایی  شورای  ج. 
دارای یک عضو بانو هم بود، که بانو "آمنه افضلی" این امتیاز  
را داشت. این شورا به بسیاری از مسایل سیاب اداری کشور  
در   داشت. همچنان  اتخاذ می  تصمیم  و  کرد  رسید  می 
نواحی مختلف   افغانستان در  کابل جمعیت اسلامی  شهر 

در آن شه همه  این  کرد.  اندازی  راه  را  بانوان  های  شورا  ر، 
امنیت   از  ای  لحظه  کابل  که  گرفت  می  صورت  وضعیتی 
به   متعلق  های  نیرو  وسیله  به  پیوسته  و  نبود  برخوردار 

 حکمتیار و سپس تحریک طالبان راکت باران می شد.  
 

 دوره سوم 
از   با نیروهایش پس  این دوره احمد شاه مسعود رح    4در 
در   خود  جهاد  دوران  کز  مرا به  دوباره  ماه  چند  و  سال 
و شمال برگشتند.امکانات دولتی از دست رفت و   پنجشیر 
آن فضا محدود تر شد، اما ارزش ها باقی ماندند و اشخاص  

 موارد زیر قابل ذکر اند: آب دیده تر شدند. در این برهه، 
الف. در مناطقی که امنیت حاکم بود، مکاتب دخترانه در  
وجود  با  نمونه  طور  به  شد،  گشوده  پسرانه  مکاتب  کنار 
یک سری ملاحظات در پنجشیر یک باب مکتب دخترانه  

 فعالیت داشت.  
مساله   طالبان،  تحریک  ستیزانه  زن  های  سیاست  ب. 
جایگاه زنان را از نظر اسلامی  مطرح کرده بود، و احمد شاه 
مسعود ) رح ( بارها به پرسش خبرنگاران، مخالفت خود  
را با سیاست های زن ستیزانه ی طالبان ابراز داشت و جای  

 تردیدی برجا نگذاشت. 
یک   بحیث  دانشیار"  "نسیمه  بانو  ها  سال  این  در  ج. 
اسلامی  دولت  سوی  از  مشهد  قنسولگری  در  دپلمات 
توظیف گردید. شوراهای بانوان طرفدار مقاومت در کشور  
های مختلف ایجاد شد، رابطه مردانه در صف مقاومت 
به رابطه ی مشترک زنان و مردان ارتقا پیدا کرد. گزارشگران 

زن  گران  امداد  در   و  راحتی  به  مقاومت  های  سال  در 
می   آمد  و  رفت  به  مجاهدین  دولت  کنترل  زیر  ساحات 
پرداختند. و زنان دیگر از آن محدودیت دست و پا گیر سال  
های جهاد بیرون شده بودند. به گونه ی مثال بانو "نیلاب  
یک دسته امدادگران طبی را سرپرستی  پنجشیر  مبارز" در 

مدادگران عادی شده بودند، این می کرد، و مردم با چنین ا
همه در حالی صورت می گرفت، که در مناطق تحت کنترل  
بودند،   آموزش محروم شده  و  کار  از  تنها  نه  زنان  طالبان 
بلکه بدون محرم )پدر، شوهر، یا پسر ( از خانه بیرون شده  
نمی   کرده  پا  به  بلند  پاشنه  های  بوت  و  توانستند،  نمی 

 توانستند.  
د. دیدگاه عملگرایانه احمد شاه مسعود نسبت به زنان  
فرجام موجب گردید، تا بانو "نیکولاس .... که ریاست  در 
دوره ای اتحادیه ی اروپا را بدوش داشت، از مسعود دعوت  

 بعمل آورد و از او پذیرایی کند.  
به   داد،  می  انجام  مسعود  شاه  احمد  را  چه  آن  اهمیت 
خوبی ارزیابی شده می تواند که وضعیت زمان و مکان آن  
در  آمد،  گفته  که  آنچه  آنصورت،  غیر  در  گردد،  لحاظ 
مقایسه   قابل  ها  کشور  سایر  در  زنان  جایگاه  با  مقایسه 
برای   داد  انجام  مسعود  آنچه  دیگر،  سوی  از  باشد.  نمی 

دن این کشور ها می تواند آموزنده باشد، زیرا  سیاست دور ز
دشوار   از  اجتماعی  های  واقعیت  با  دیدگاه  کردن  سازگار 
انجام دهد.  ترین مواردی است که باید یک سیاستمدار 
این   گرفتن  نادیده  اثر  در  سیاستمداران  از  ای  پاره  چه؛ 
موضوی در کل جریان مربوطه شان را زیانمند ساختند و  

 نه بیرون رفتند.  خود نیز از گردو
 
 

 پایان 

 تمقالا /
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 ( ۸اوَلا یَجَررمَنَّکسمَ شَنآَنس قَوَم  عَلَی ألاَّ تَعَدرلسوا ارعَدرلسوا هسوَ أقََرَبس لرلتَّقَوَىد )مائده:  
 ادشمنی با گروهی نباید شما را وادارد که از مسیر عدالت بیرون شوید، عدالت پیشه کنید که از هر عملی به تقوا نزدیکتر استد  

 مقدمه    .1
می  خویشتن و به خود پرداختن است، گاهی از حد یک شخص فراتر  رود و به خانواده، منطقه و قوم  گاهی همت انسان تا مرز 

میخود می فراتر  گام  گاهی یک  پوشش  اندیشد،  را  ملت  و یک  کشور  او یک  گاهی شعای همت  و  دارد  و دغدغه جامعه  نهد 
تارک قله همت و ارجمندی ایستاده بود. او از پیلهدهد. بیمی های تنگ و  تردید شهید احمدشاه مسعود شخصیتی بود که بر 

تاریک فردیت، قومیت و منطقه بیرون رسته بود و تمام همت خود را صرف کشور خود کرد. نابترین جلوه بلندهمتی مسعود را 
ن پیروزی بر مهاجمان و شورشگران باید در میدان جنگ پی جست؛ در این میدان اما بالاترین تلاش و همت او این بود که در ضم

این جستار کوتاه به بررب انسبت جنگ و عدالتد از منظر شهید احمدشاه   زمان، عدالت را از گرداب هلاکت نجات دهد. در 
 پردازم.  مسعود می 

 بیان مسئله    .2
ترین چالش انسان معاصر است. کانت  بخش عظیمی از تاریخ بشر را جنگ شکل داده است و ازاین جهت استقرار صلح اساب

 روزگاری گفته بود که با ظهور و گسترش حکومتهای جمهوری و دموکراتیک، بشر به صلح جهان و پایدار خواهد رسید. 

 

 نظریه  /

 ( جویا جهان ) نوشته:  

 

 

 نظـــریه

 نسبت جنگ و عدالت از منظر شهید احمدشاه مسعود 
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اجنگی برای پایان دادن به همه جنگهاد نامیده شده بود،  
میلیون انسان کشته شدند و در جنگ دوم جهان که    35

نیز  مرگ است،  شده  نامیده  بشر  تاریخ  جنگ  بارترین 
به کام مرگ فرورفتند )فیندلی و راثنی،   دهها میلیون نفر 

می134:  1386 نظر  به  بنابراین،  با  (  که  دیدگاه  این  رسد 
و ها و عقلانتر شدن حکومتدموکراتیک تر شدن بشر 

آماده باید  امروز  انسان  علوم،  خوشهرشد  از ی  چیدن 
لوحانه است.  اساس و ساده خرمن صلح باشد، پنداری بی 
به  ادعا کافی  جنگهای دوران مدرن  این  اثبات  برای  تنهایی 

و یا  خردی یا عقباست که بی  ماند  فکری و علمی بشر 
دموکراتیک تنها معلولر این جنگ حکومت ها  های غیر 

ع و  علل  بلکه  کشاندن  نیستند،  برای  متعددی  وامل 
 ها به وادی جنگ و ویران نقش دارند.   انسان 

ملت     برای  جنگ  سال اگر  که  سایههایی  در  سار هاست 
کنند مفهوم چندان روشنی نداشته باشد،  صلح زند  می 

نتر از آفتاب است و چندین  برای مردم افغانستان اما روش 
و  دهه گوشت  و  پوست  با  را  جنگ  سرشت  پیوسته،  ی 

کنند و آنچه برایشان مفهوم قابل  خون خود احساس می 
 درک و فهم ندارد، صلح است. زیرا در جغرافیای ما جنگ  

 

به قاعده بدل شده و صلح استثنایی است که آشکار  و   
شفافیت خود را از دست داده و در پسر ابرر سیاهر جنگ و  

 کشتار پنهان گشته است.    
عمده   دلیل  دو  افغانستان  در  جنگ  وضعیت  تداوم 
مفهوم   غیبت  به  مسئله  اساب  دلایل  از  یکی  دارد: 
باز   جنگ  با  آن  نسبت  تعیین  و  جنگ  در  اعدالتد 

شهید می منظر  از  جستار  این  در  که  چیزی  گردد؛ 
خواهد گرفت. در  احمدشاه مسعود مورد بازکاوری قرار 

سیاست  مفهوم میان  از  درستی  درک  عمدتاف  ما  مداران 
این رو برآیند   عدالت و نسبت آن با جنگ وجود ندارد؛ از 

دههجنگ چهار  جز  های  چیزی  افغانستان  در  اخیر  ی 
است.   نبوده  ظلم  و  خشونت  کاربست  و  تباهی  ویران، 
از مفهوم صلح است.   درک موجه  ناکامی در  دلیل دوم 
مفهوم   از  عقلان  و  علمی  درست  درک  سیاب  رجال 

ا ندارند؛  استقرار  صلح  در  افغانستان  کشور  رو  همین  ز 
 صلح پایدار ناکام مانده است.   

در      تئوریک  خلأ  کردن  پر  برای  کوششی  حاضر  جستار 
منظر  زمینه  از  عدالت  و  جنگ  میان  نسبت  تعیین  ی 

 شهید مسعود است.   
 

گمانه چنین بود که میان دموکراتیک بودن حکومتهای جهان و صلح جهان ملازمه و نسبتی منطقی و عقلان وجود دارد و  
گوست کنت در دوره اول زند  فکری   جوتراند.هرچقدر حکومتها دموکراتیکتر باشند، صلح اش، وقتی با شور و شعف فراوان  آ

های پیشین  گفت، مهندسان، مدیران و صاحبان صنایع را جایگزین جنگاوران دورهاز بلوغ فکری بشر در دوره اثبا  سخن می 
(. اسلاف  30  :1376برند )کوزر،  گیرند و جهان را به سمت ثبات و صلح پیش می دانست که رهبری جوامع را به دست می می

 (   110تت35: 1386گذاران جنبش روشنگری نیز به چنین چیزی عمیقاف باور داشتند. )کاپلستون، فکری او؛ یعنی بنیان 
 دهد که این متفکران تا چه اندازه در تحلیل خود از آیندهگذری کوتاه بر رخدادهای خونین تاریخ جهان اما آشکارا نشان می     

معاصر نشان داده که جنگ، بخشر عظیمی   جنگ و صلح در جهان انسان دچار خطا بودند؛ زیرا تاریخ دوران مدرن و دوره
شمار آورد. براساس تاریخ بشر به  هترین سدتوان خونینبیستم را می   دهد. سدهتشکیل می   از واقعیت هولناکر جهان انسان را 
 الکس اکسلرود، تنها در جنگ اول جهان که به دروغ   چالرز فیلیپ و آمار دایره الْعارف جنگها، نوشته 

 نظریه  /
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 . تعریف جنگ  3
محل   دیگری،  اجتماعی  پدیده  هر  از  بیش  احتمالاف  جنگ، 

رشته در  پدیده  این  است.  وفاق  عدم  و  نزای  های اختلاف، 
جامعه فلسفه،  قبیل  از  نشناب،  مختلفی  روا  شناب، 

بینانسان  حقوق  و  یخ  تار  بررب  شناب،  و  مطالعه  الْلل 
 شود.  می
پدیده      اساساف  را  جنگ  سر هگل  بر  نزای  سنخ  از  و  فردی  ای 

می  جنگ  بازشناب  دربارۀ  هگل  ایدۀ  توضیح  در  کمال  داند. 
برابر دیگری قرار میمی گیرد، زیرا هم خود و هم نویسد: فرد در 

در   مقابل هستند؛  سوی طرف  از  بازشناختن  دنبال  به  دیگری 
گردد. ولی در نتیجه، جنگ تا سرحد مرگ بین دو طرف آغاز می

ترس از مرگ و ارزشی که  نهایت، جنگ پایان می  یابد، زیرا عنصر 
برابر  آن دو را به تسلیم در  بقا برای هریک از طرفین دارد یکی از 

 (.  193: 1396دارد )کمال ، دیگری وامی
پایه       جامعه مارکس  دیدگاه  های  مبنای  بر  را  خود  شناب 

داند. او ای طبقا  می کند و جنگ را اساساف پدیدههگلی بنا می 
گوید: کل تاریخ بشر، تار یخ نبرد طبقا  بوده  در تفسیر تاریخ  می

گران و تهیدستان و در  است، نبردی که همواره بین دو گروه توان
با کسان که کنترلی بر   واقع بین دارندگان وسایل تولید هر عصر 
برقرار   است،  بدن  کار  آنها  سرمایۀ  تنها  و  نداشته  تولید  وسایل 

انگلس،   و  )مارکس  است  به  26:  1385بوده  مارکس  منظر   .)
مثابۀ نبرد  جنگ در متنی همچون مانیفیست و تفسیر تاریخ به 

مفاهیم  و  جنگ  از  وی  ایدئولوژیکر  کاربرد   دائمی،   طبقا  
را نشان می   ( 167: 1386دهد. )آرون ،دیگر 

این دو تصور از جنگ، تفسیر فردی هگل و تفسیر ایدئولوژیک  
جنگ به معنای  و غیرانضمامی مارکس، نمونه های نادرستی از 

فردی   جامعه نبرد  یک  جنگ،  اولاف  زیرا  هستند؛  آن  شناختی 
درگیری  به  ما  روزمره،   زند   در  اگرچه  افراد  نیست،  بین  های 

می  جامعهجنگ  نظر  از  بوتول،  گوییم.  مانند  جنگ  شناسان 
را  دست بزرگ  جامعه  دو  لزوماف  نه  اجتمای،  دو  بین  نبرد  کم 
است  می ممکن  اجتمای  دو  این  حال  نامید،  جنگ  توان 

های آمازون  کوچک در جنگل  پاکستان و هند باشند یا دو قبیله 
 (.   30: 1387)بوتول ،

صورت واقر و تجربی بین  دومین ویگی  جنگ این است که به      
یافته از یک جامعه  کم بین دو گروه سازمان دو جامعه یا دست 

لحاظ تجربی ثابت نمود جنگی رخ داده  رخ داده باشد که بتوان به 
رده بنابراین صرف  است.  وقوی  حال  در  نشان  یا  و  کردن  بندی 
به گروه  دو  بین  منافع  تضاد  چنانکه  دادن  بالقوه،  صورت 

 گوید، جنگ نیست.  مارکس می 
 

ونسن،       و  )کاپلو  است  آن  ویگی  سیاب  ویگی  جنگ،  سومین 
به۲۹تت۳۱:   1389 است جنگ،  ممکن  امری  (.  انگیزشی،  لحاظ 

جنگ در  چنانکه  باشد،  شخصی  و  از  فردی  پیش  های 
افتاد. همچنین  گیری دولت تت ملرتر مدرن بعضاف اتفاق می شکل

انگیزه  است  مؤثر  ممکن  به جنگ  ایش  گر  در  اقتصادی  های 
پای دولت که  ازآنجایی  اما  و باشد.  تعیین حدود  و جوامع،  ها 

میان  در  سفیر  تبادل  و  قراردادها  و  کرات  مذا غرامت،  مرزها، 
 ای غیرسیاب باشد.   است، اساساف امکان ندارد که جنگ پدیده

این      این همه، اما مهمترین ویگی  جنگ که مسئله اصلی  با 
را شکل می  دهد، ویگی  حقوقی و اخلاقی  آن است؛ یعنی  جستار 

شود که طرفهای جنگ را ملزم  در هر جنگی وضعیتی  برقرار می 
قواعد می آن  از  پیروی  عدالت  به  با  نسبتی  معمولاف  که  گرداند 

توان قوانین مربوط  دارند. از جمله موارد چنین قواعدی را می 
طرف،  ملتزم شدن به غیرنظامیان، عدم تعدی به طرفهای بی 

از   تجاوز،  مورد  کشور  به  دادن  غرامت  مانند  جنگ  نتیجۀ  به 
و  اختیار  دادن  دست  از  یا  خراج  دادن  سرزمین،  دادن  دست 

 استقلال دانست.   

مباحث       در  جنگ،  واژۀ  کاربرد  گسترد   تمام  با  بنابراین، 
نیروهای   بین  مسلحانه  نزای  تنها  جنگ  امروز،  کادمیک  آ

صورت بالفعل وجود داشته  شود که بهای را شامل می سیاب 
نتیجه، تهدید و تحقیر   باشد و هدفمندانه و گسترده باشد. در 

ای  شود؛ درگیریهای شخصی، نزاعهای جاده جنگ نامیده نمی
بین افراد، حملات جزئی مرتبط به سرحدات و کشاکشهایی که  

شرکت  می بین  رخ  تجار   نمیهای  دربر  را  اساساف  دهد  گیرد. 
بین   تنها  و  باشد  گاهانه  آ تعهدی  براساس  باید  جنگ 

می جمعیت  اتفاق  سیاب  گروه  های  و  دولت  مانند  افتد؛ 
داخلی.   جنگهای  یا  تروریستیمخالف  این  اینکه حملات  در   

 اند یا نه، مورد بحث است.  مقوله

مرجعیت        و  حاکمیت  قدرت،  ما،  روزگار  در  ترتیب،  این  به 
گفته  که  جایی  تا  است  جنگ  طرف  یک  مقوله سیاب  اند 
شکل  و  مفهوم  با  اساساف  صلح  و  جنگ  دولت معاصرر  گیری 

فرایند   فهم  دولت،  تت  ملت  درک  بدون  و  است  خورده  پیوند 
فیلسوف  رو  همین  از  است.  ناممکن  صلح  و  جنگ  امروز 
جنگ، کارل فون کلاوزویتس، جنگ را به اتداوم سیاست با ابزار  
است:   کرده  اصلاح  را چنین  آن  و  نموده  تعریف  سیابد  غیر 

سازد، یعنی دهد که سیاست را می اجنگ پیرامون  چیزی رخ می
 ( ۸۸:  ۱۴۰۰حاکمیتد. )کلاوزویتس، 

 

اند مقوله معاصرر جنگ قدرت، حاکمیت و مرجعیت سیاب یک طرف جنگ است تا جایی که گفته
 گیری دولت پیوند خورده استو صلح اساساف با مفهوم و شکل

 نظریه  /
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 . عدالت و جنگ   4  
ای غیرعادلانه و به عبار  اظلم  جنگ در ظاهر پدیده

این رو، عریاند و اخشونتی آشکارد به نظر می رسد .از 
شاید در نگاه ابتدایی پرسش از نسبت عدالت و جنگ،  
وجود،  این  با  آید.  نظر  به  ناموجه  و  بیهوده  پرسشی 
اتضادد   نسبت  پرسش،  این  به  اولیه  صریح  پاسخ 
جنگ،   و  عدالت  میان  نسبت  اینکه  یعنی  است؛ 
با   و جنگ هیچ سنخیتی  است  تضاد  و  تقابل  نسبت 

پاس این  اما  ندارد.  دم عدالت  و  ساده  گرچه  دستی خ 
 است، ولی پاسخی درست و موجه نیست.   

نظریه      دیرین،  سنت  یک  جنگ طبق  پردازان 
به دو بخش تقسیم می  را  تحقیق خود  کنند:  عادلانه 

اصطلاح   در  که  جنگ  به  توسل  دربارۀ  اندیشیدن 
نامیده   جنگد  به  عادلانه  اورود  سیاب  فلسفه 

در جنگ  که به آن  می شود و اندیشیدن دربار ۀ رفتار 
جنگد  جریان  در  یااعدالت  عادلانهد  اجنگیدن 

بودنر  می اخلاقی  به  جنگ  به  عادلانه  ورود  گویند. 
می  مربوط  جنگ  ورود کلیت  که  است  روشن  شود. 

معین   را  جنگ  به  مشروی  توسل  جنگ  به  عادلانه 
خلاصه نمیمی این امر  شود، بلکه کند، اما فقط در 

کند. در مقابل،  استمرار مشروی جنگ را نیز معین می
دامات خاص در  جنگیدن عادلانه به اخلاقی بودن اق 

شود؛ به این معنا که طرفهای  درون جنگ مربوط می 
عدالت   اصول  به  نیز  جنگ  جریان  در  باید  درگیر 

 بند باشند.   پای
چنانکه توضیح خواهم داد، شهید احمدشاه مسعود  
رفتار و گفتار خود نشان داد که همواره به دو اصل   در 
جریان  در  اعدالت  و  جنگد  به  عادلانه  اورود 

 بند است. جنگد، شدیداف پای
 . ورود عادلانه به جنگ   ۴. ۱

می  بار  به  بزر  که جنگ  آورد،  ویران و درد و مصائب 
تنها در صور  موجه است که جنگ برای دستیابی به  

نظریه باشد.  بزرگ  عادلانه  هدفی  جنگ  پردازان 
اندازی جنگ ممنوی  کنند که راه معمولاف استدلال می 

عادلانهدای   اهدف  از  جنگ  آن  اینکه  مگر  است، 
آ ن  ویران جنگ  باشد.  که  برخوردار  است  شدید  قدر 

برای هدف عادلانه  موجب می اندکی  نامزدهای  شود 
 وجود داشته باشند. 

نظریۀ سنتی جنگ عادلانه تنها دو هدف عادلانه را       
به رسمیت میشناسد: دفای ملیَّ از کشور خود یا کشور 
از  جلوگیری  برای  بشردوستانه  مداخلۀ  و  متحد 

     ( Lazar, 2017: 38)جنایات عظیم و بسیار هولناک .  
واقع  تقریباف نظریه  امروزه  اما  این همه،  تمام  با  گرایی 

ویگیه نظامی و جنگی را  های سیاب، اقتصادی و به حوزه
واقع  است.  کرده  به اشغال  جنگ  حوزۀ  در  گرایی 

دیدگاهی اشاره دارد که معتقد است جنگ هیچگونه 
از   گفتن  جنگ، سخن  در  اساساف  و  ندارد  اخلاقی  وجه 

بی  واقعگرایی عدالت  رهیافت  است.   حوزه  در  معنا 
 است که اساساف نه   الْلل بر این باورروابط بین 

پدیده  به  هیچگونه  میتوان  صلح  و  برچسب    جنگ 
اخلاقی زد و نه باید آن را در چارچوبی هنجاری تعریف 

گرایان، تاریخ اتنها توالی  توصیف نمود. از منظر واقعو  
بین  سیاست  و  است  ناخوشایندد  الْلل  رخدادهای 

ناخوشایند یعنی جنگ،   اموری  تکرار مکرَّر  چیزی جز 
بزرگ،   قدرتهای  امنیتی  و  اقتصادی، سیاب  رقابتهای 

و سقوط قدرتهای بزرگ و شکل گیری و انحلال  ظهور 
 (   249: 1385ها نیست. )لین ،اتحادیه

را    گراییواقع         طبیر   ضرورتهای  ردیف  در  جنگ 

که    گیردمی   نتیجه   و  دهدقرار می  زلزله  و  سیل   همچون
گر   خبری   دردناکشان،  پیامدهای  رغمبه   فجایع،  این  در  ا

جنگ  پس  نیست،    اخلاقی  داوری   از   همین   به  هم  در 

که  قیاس،  در   و  است  ضرورت  قلمرو  هم  جنگ  چرا 

منظر   معنایی  اخلاقی  داوری   ضرورت،قلمرو   از  ندارد. 
مسئلهواقع فرااخلاقی    جنگ  گرایان،  امری  اساساف 

نمی هرگز  و  گزاره است  با  ارزش  توان  به  اخلاقی  های 
  دارد،   متفاو   دنیای  داوری درباره آن پرداخت. جنگ

  است،   خطر  معرض  در  خود زند   آن  در  که   است   جایی

کاسته    اشسازنده  اجزای  به  انسان  طبیعت فرو 
  است.  حاکم  آنجا  در  ضرورت  و  منافع شخصی  و  شودمی
شرایطی،    در زنان  مردان  چنین    باید   که   کاری   هر  به  و 

و   نجات  را  شانجامعه  و  خود  تا  زنندمی  دست دهند 
ندارد. از نظر   میان  این  در  جایگاهی  هیچ  قانون  و  اخلاق
ادر  الْثلضرب  یک  طبق   گرایان،واقع   زمان   لاتین 

  انوای   به  سکوت  این  است.د گاهی  ساکت  قانون  جنگ،

  شود؛ مانند می   داده  تعمیم  نیز  دیگر  مشابه  فعالیتهای

 جنگ،   و  عشق  گوید ادرمی  که  مشهور  الْثلضرب  این

  این  در  که  است  این  معنایش   است.د  عادلانه  همه چیز

  عشق  هرگونه فریبی در   مجاز است:  کاری   هر  عرصه  دو

  قابل   نه  کارها  این   جنگ.  در  خشونتی  هرگونه  و

  برای   چیزی   آنها   دربارۀ   نکوهش؛  نه قابل   اند وستایش
داوری پیرامون آ  توان به ارزشندارد و نمی وجود گفتن

 (Walzer, 2006: 3)  . نها پرداخت
 
در طول تاریخ، هر زمان که مردان و زنان دربارهٔ جنگ   

انادرستد  اند، از اصطلاحات ادرستد و  سخن گفته
اند. تقریباف به همین مدت، کسان هم  استفاده کرده 

اند که چنین سخنان را به ریشخند گرفته و آن را  بوده
دانسته  کلمات  با  بازی  اصرار  نوعی  درعوض  آنان  اند؛ 

)مادون( ورزیده یا  ماوراء  جنگ  مسئلهٔ  که  اند 
 .های اخلاقی استقضاوت

از  بااین باید  تکلیف واقعوجود،  پرسید:  گرایان 
پاکدامنی،   فداکاری،  وفاداری،  همچون  مفاهیمی 

بی  خود، شرم،  از  دفای  خیانت، خشونت،  اغوا،  عفتی، 
بی  ستمگری،  قتل ترحم،  شقاوت،  که  رحمی،  و...  عام 

واژه  چه  همه  هستند،  اخلاقی  داوری  از  مملو  هایی 
 خواهد شد؟ 

 

 نظریه  /
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سرسخت از  یکی  اما  مسعود  احمدشاه  ترین  شهید 
واقع رهیافت  مخالفان  و  و  منتقدان  است  گرایی 

و میدان نبرد نظامی به شکل   و رفتار  گفتار  همواره در 
عملی به نقد و رد آن پرداخته است. مسعود در روزهای  
کمونیستی   حکومت  علیه  چریکی  جنگ  آغازین 

تره کمیته نورمحمد  نخستین  از  یکی  که  کی،  را  هایی 
 ( ۴۲: ۱۳۹۸تشکیل داد اکمیتهٔ قضاد بود. )منصور، 

گرایی  تاسیس کمیتهٔ قضا آشکارا نقد و رد نظریهٔ واقع
نشان می  روشنی  به  و  نهاست  که  شرایط  دهد  در  تنها 

از   یکی  بلکه  نیست،  بیهوده  قضاوت  و  داوری  جنگ، 
است.  ضرورت موجه  و  مشروی  امری  و  اولیه  های 

وظایف   وظایف مردمی، یکی از  کنار  بدیهی است که در 
مورد  در  داوری  و  قضاوت  حسابرب،  قضا،  کمیتهٔ 

شرایط جنگی سربازان و صاحبان  منصبان است که در 
انجام   غیرعادلانه  و  غیراخلاقی  عمل  و  نموده  تخلف 

و  داده نگاه مسعود، قضاوت اخلاقی  بنابراین، در  اند. 
هیچ شرایط حقوقی  در  شد، حتی  نخواهد  تعطیل  گاه 

 .جنگ
پیامدهای مطلوب رهیافت اخلاقی مسعود به   یکی از 
بود.   پنجشیر  بروز جنگ داخلی در  جنگ، پیشگیری از 
برخلاف دیگر مناطق تحت کنترل مجاهدین، پنجشیر  

نشد. )منصور، هیچ گرداب جنگ داخلی گرفتار  گاه در 
۱۳۹۸ :۴۲) 

با   نسبت  در  جنگ  اساساف  مسعود،  شهید  منظر  از 
فرهنگی،   سیاب،  مرزهای  ویران  و  تخریب  تهاجم، 

می  تعریف  اوطند  مذهبی  و  این اقتصادی  در  شود. 
که  داخلی  و  خارجی  تهاجم  و  تعرض  هرگونه  رویکرد، 

قتل  مسلحانه،  درگیری  به  گردد،  منجر  ویران  و  عام 
می شمار  به  این  جنگ  در  نیز  تهاجم  با  مقابله  و  آید 

 .یابدشرایط مشروعیت می 
رژیم   با  جنگ،  از  تعریفی  چنین  اساس  بر  مسعود 
کمونیستی ترکی وارد مبارزه شد؛ زیرا این رژیم را عامل  

بنیان  های فرهنگی، مذهبی و سیاب  تخریب و ویران 
افغانستان می  رو، وی با گروهی  دانست. از همینکشور 
در   )اردیبهشت(    ۲۷از مجاهدین  پیشاور    ۱۳۵۸ثور  از 

رژیم   با  مبارزه  و  بازگشت  افغانستان  به  پاکستان 
نمود. مسعود   آغاز  زادگاهش پنجشیر  از  را  کمونیستی 
رژیم کمونیستی ترکی را به قیام   ابتدا مردم ناراضی از  در 
عمومی علیه رژیم فراخواند و در ظرف چند روز، سراسر 

 (۴۱:  ۱۳۹۸پنجشیر را آزاد کرد. )منصور، 
اساس  بر  نیز  ارتش سرخ شوروی  علیه  جنگ مسعود 
برابر  در  کشورد  از  ادفای  یا  ادفای ملید  عادلانه  قانون 

 یابد.تهاجم بیگانگان مشروعیت می 
اساس گزارش رسانه  تهاجم شوروی سابق  بر  ها، پس از 
روس  افغانستان،  دست   ۱۵ها حدود  به  از  را  نفر  هزار 

با   آنها  نبرد  حاصل  تلفات،  این  از  بسیاری  که  دادند 
بود.  پنجشیر  در  مسعود  احمدشاه  شهید  نیروهای 

بار تلاش کرده بود تا درهٔ پنجشیر را تصرف   ۹ارتش سرخ  
 کند و هر بار

شکست خورد؛  سرانجام  شکست  که  پیاپی  های 
احمدشاه   با  کره  مذا به  حاضر  را  روس  فرماندهان 

آتش  توافق  عقد  و  سال  مسعود  دو  مدت  برای  بس 
 (۲۰۲۱کرد. )یورونیوز فارب، 

ها در بنابراین، از منظر مسعود، ورود به جنگ با روس 
می  مشروعیت  ملید  ادفای  قاعدهٔ  و  چارچوب  یابد 

شورش  از  قاعدهٔ پیشگیری  از  با حزب اسلامی  جنگ 
پیروی می منظر داخلی  از  عادلانه  دو هدف  این  کند. 
توجیه و  مسعود  داخلی  و  خارجی  تهاجم  با  مقابله  گر 

 .بخش ورود عادلانه به جنگ استعامل مشروعیت 
 عدالت در جریان جنگ  .۴.۲
جنگبر   قانون  زیربنای  ژنو،  کنوانسیون  های اساس 

 :مسلحانه، سه اصل اساب است
به   :تفکیک • عامدانه  کردن  حمله 

 .غیرجنگجویان ممنوی است
به   :تناسب • غیرعمدی  رساندن  آسیب 

است   مجاز  صور   در  تنها  غیرجنگجویان 
آسیب حمله،  که  موردنظر  اهداف  با  ها 

 .متناسب باشد
رساندن   :ضرورت • به  آسیب  غیرعمدی 

است   مجاز  صور   در  تنها  غیرجنگجویان 
ترین ابزارهای ممکن انتخاب  آسیبکه کم

 .شده باشد
هایی که به ما  در مورد اصل تفکیک، بر اساس گزارش    

هیچ  مسعود  چه  رسیده،  شرایطی،  هیچ  تحت  و  گاه 
غیرنظامیان  به به  غیرعمدی،  یا  و  عمدی  صورت 

های غیرجنگجویان را مورد حمله  تعرض نکرد و خانه 
مهم نداد.  ادعا،  قرار  این  اثبات  برای  دلیل  ترین 

از   استفاده  نکوهش  در  مسعود  شهید  استدلال 
از  سلاح استفاده  وی  است.  جمر  کشتار  های 
دانست؛ زیرا  های کشتار جمر را غیرمشروی می سلاح

می  غیرنظامیان  کشتار  به  برای  منجر  مسعود  شد. 
قرآن استناد می  کرد که تایید دیدگاه خود به این آیه از 

می عدوکمد  خداوند  و  عدوالله  به  اترهبون  فرماید: 
مسعود،  (.  ۳۶:  ۱۳۹۸)منصور،   دیدگاه  اساس  بر 

منظور خداوند این است که کاربرد اولیه و اصلی سلاح 
 .هاباید ترساندن دشمنان باشد، نه کشتن آن 

می جست نشان  نگارنده  شهید  وجوهای  که  دهند 
عنوان اصلی اولی به رسمیت  مسعود اصل تناسب را به 

با اصول اخلاقی و مذهبی  نمی شناخت و آن را مغایر 
به می اما  وجود،  این  با  ثانوی  دانست.  اصلی  عنوان 

جنگ،  شرایط  در  زیرا  نیست؛  آن  پذیرش  از  گریزی 
آسیب گاهی  است  به    ممکن  غیرعمدی  رساندن 

آسیب که  صور   در  با  غیرجنگجویان،  متناسب  ها 
صورت  باشند،  جنگ  در  عادلانه  و  مشروی  اهداف 

در مورد اصل ضرورت نیز، تا جایی که نگارنده        .بگیرد
وجو کرده است، هیچ مدرکی دال بر به رسمیت  جست

 شناخته شدن این اصل از سوی شهید

 نظریه  /
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 نظریه  /

 

گفت   بتوان  شاید  بنابراین،  ندارد.  وجود  مسعود 
را   اصل ضرورت  در مسعود  ثانوی  اصلی  مثابه  به  نیز 

 .جنگ پذیرفته بود، نه اصل اولی و ذا 
زیادی وجود دارند که نشان می        دهند موارد بسیار 

چارچوب جنگ   و در  حقوقی  از منظر  شهید مسعود 
نه  هیچ  عادلانه،  تحت  را  غیرنظامیان  کشتار  تنها 

او  شرایطی مشروی و عادلانه نمی دانست، بلکه رفتار 
با نظامیان نیز بسیار بشردوستانه و عادلانه بود. برای 
نمونه، برخورد او با اسیران جنگی بسیار عادلانه و از سر  
در   استرالیایی،  دیویس، خبرنگار  تون  بود.  نوعدوستی 

نویسد: ابرای نخستین بار وقتی به ملاقات  باره می این
مسعود رفتم در پنجشیر بود، و شب هنگام اسیر روب  

لرزید، مسعود با دیدن را آوردند که از شدت سرما می
زنش نمود و لباس گرم  وضعیت اسیر، مجاهدین را سر 

جا نان شب  بر تن اسیر کرد و از وی خواست تا با او یک
 ( ۳۷: ۱۳۹۸را صرف کند.د )منصور، 

ابوبصیتر، یکی از مسئولین امنیتی مسعود نیز        انجنیتر 
می  به  اقرار  شهادتش  از  قبل  چندی  ا]مسعود[  کند: 

به تا  داد  دستور  به  وی  قربان  عید  فرارسیدن  خاطر 
در  که  کشورها  سایر  و  پاکستان  عرب،  زندانیان  همه 
نو،   لباس  بودند،  شده  اسیر  و  طالبان جنگیده  صف 
کفش، لوازم بهداشتی از قبیل صابون و سایر ضروریات 

پرسید را توزیع نماید و تا انجام این کار همیشه آن را می
 ( ۳۷: ۱۳۹۸ورزید.د )منصور، و بر اجرای آن اصرار می

یکی از مصادیق برخورد بشردوستانه و رفتار عادلانه       
مسعود با دشمن در جنگ، پرهیز از حمله به دشمن  

عقب حال  می در  نقل  بود.  که  نشینی  هنگامی  کنند 
به  چارآسیاب  از  حکمتیار  سروبی گلبدین  سوی 

کرد، شهید مسعود راه فرار را برای او باز  نشینی میعقب
جت  به  و  بر  گذاشت  حمله  آماده  که  جنگی  های 

و  داد  فرود  دستور  دوباره  بودند،  حکمتیار  نیروهای 
همه   برابر  در  وی  نمود.  سرزنش  را  هوایی  قومندان 
حکمتیار   نیروهای  بر  حمله  بر  اصرار  که  دوستانش 
جوانمردی   و  مروت  خلاف  را  آن  و  ایستاد  داشتند 

 ( ۳۷: ۱۳۹۸خواند. )منصور، 
 همچنین، پس از خروج مفتضحانه قوای شوروی از

 

نجیب دکتر  پیام  افغانستان،  مسعود  به  بارها  الله 
کره در هر منطقه ای است فرستاده بود که آماده مذا
می باشد. حفیی منصور  از که خواست مسعود  گوید 

کره با نجیب را   احمدشاه مسعود پرسیدم که چرا مذا
می  مناطق  رد  در  گر  ا گفت:  پاسخ  در  مسعود  کند؟ 

تحت کنترل خود با نجیب بدرفتاری کنیم و یا او را اسیر  
پیمان بگذاریم  بگیریم،  گر  ا و  است  نامردی  و  شکنی 

اندازد و از آن  دوباره برگردد، تبلیغات سیاب به راه می 
 ( ۳۷: ۱۳۹۸کند. )منصور، برداری سیاب می بهره
نه      مسعود  می شهید  آزاد  را  اسیران  بلکه تنها  کرد، 

بازگشت  مصارف  و  کفش  تهیه  لباس،  نیز  را  شان 
همین می از  تاثیر  نمود.  تحت  روب  اسرای  از  یکی  رو، 

انسان و  قرار  جوانمردی  مسعود  احمدشاه  دوستی 
سال برای  و  مسعود گرفت  محافظین  جمع  در  ها 

الدیند نامیده  ایفای وظیفه نمود که نام او را ااسلام
 ( ۴۳: ۱۳۹۸بودند. )منصور، 

 گیریبندی و نتیجه جمع
واقع  با  مکتب  انگاشتن  گرایی  شرنهاد  و  پلیدبنیاد 

ای کوتاه برای تداوم هرچه انسان، صلح را فقط وقفه
میباشکوه جنگ  ارزش تر  هرگونه  و  در داند  داوری 

را نکوهش می کند. در مقابل، اما شهید  مورد جنگ 
)چه  شرایطی  هیچ  تحت  را  انسان  جامعهٔ  مسعود 

داند نیاز نمی صلح و چه جنگ( از داوری و قضاوت بی
ضروری  را  اخلاقی  داوری  و  عدالت  اصل  اصل و  ترین 

 .کندزند  قلمداد می 

نظریهواقع      ادولتگرایی  غایت  ای  که  است  محورد 
بین  سلطهروابط  و  قدرت  مناسبات  را  گری الْلل 

دولتمی نه  اما  مسعود  شهید  رویکرد  محور داند. 
اعدالت بلکه  فردمحور،  نه  و  و است  است  محورد 

و   ضروری  را  جنگ  شرایط  در  حتی  عدالت،  تحقق 
می  اینبنیادی  از  جنگ  داند.  نظریه  برخلاف  رو، 

عادلانه که عدالت را برای توجیه کاربرد زور و خشونت 
توان در چارچوب تفکر  دهد، میمورد استفاده قرار می

روابط   برقراری  را  عدالت  ظرفیت  و  کارویگیه  مسعود، 
 آمیزر همراه با عدالت تعریف کرد. صلح
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 هاچهره
 

 

 وگو با محترم گفت

 رسول عزیزی  جنرال محمد 
 رئیس اسبق توپچی زمینی وزارت دفاع ملی 

 

 عبدالوهاب عاصم کننده:  وگو  گفت

 

 

سنگی آوردم و بستنی  اطالبان را تا کوته   اشرف غنی:
به   را  قدرت  و  بود  خواهند  ارگ  در  بعد  دفعه  دادم؛ 

 سپارم.د سالاران نمیجنگ
 معرفی:

ارکان  از جنرال  عزیزی،  رسول  محمد  متقاعد  حرب 
پنجشیر  دره ولایت  دره  ولسوالی  خیل،  عبدالله   ی 

دفای   وزارت  زمینی  توپچی  اسبق  رئیس  و  افغانستان 
تحصیل  و  فرهیخته  جنرالان  از  یکی  کشور ملی،  کردهٔ 

سال  ایشان  در  است.  ملی  دفای  وزارت  در  ها 
مختلف، مسئولیت جایگاه  و  های  نظامی  مهم  های 

اند. برخورداری از تجارب  مدیریتی را به انجام رسانیده 
های ارزشمند در عرصه دفاعی و حضور فعال در برهه

چهره  شده های شناخته حساس تاریخ، او را به یکی از 
 در میان فرماندهان ارتش مبدل ساخته است.

 

 هاچهره /

 مصاحبه 
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گفت این  در  میاکنون  دیدگاه وگو  تا  ها،  کوشیم 
تحلیل  و  رویدادهای تجربیات  پیرامون  ایشان  های 

و چشم گذشته  در  مهم  خوانندگان  با  را  آینده  انداز 
 میان بگذاریم.
 پرسش اول 

جنرال صاحب، برای مخاطبان ما بگویید: چه زمان  
نخستین برای  شرایطی  چه  در  ارتش  و  به  بار 

 افغانستان پیوستید؟ 
و همکاران  پاسخ ادب خدمت شما  و عرض  : سلام 

می  درود  همچنین  روح  محترمتان.  به  فرستم 
سال   در  بنده  آزادی.  راه  حربی    ۱۳۵۹شهدای  به 

سال  و در  پوهنتون )دانشگاه نظامی( شامل شدم 
اردوی وقت   ۱۳۶۱ فارغ گردیده و شامل خدمت در 
 شدم.

 پرسش دوم 
های ابتدایی نظامی را در کجا فرا گرفتید و این  آموزش
واقر  آموزش میدان  برای  را  شما  اندازه  چه  تا  ها 

 جنگ آماده ساخت؟ 
انتخاب من مسلک پیاده بود، اما به  پاسخ آغاز  : در 

برایم   امر  این  که  شدم  انتخاب  توپچی  مایه  مسلک 
 افتخار است.
 پرسش سوم 
سلاح به چرا  را  سنگین  خود  های  تخصص  عنوان 

برگزیدید؟ آیا این انتخاب ناشی از انگیزه شخصی بود  
 یا ضرورت جنگی؟

نشیبپاسخ و  فراز  نظامی  زند   در  را :  زیادی  های 
مرا   زند   آنچه  ریاست.  تا  اسارت  از  کردم؛  تجربه 

افسانوی مرد  با  آشنایی  ساخت،  که دگرگون  بود  ای 
و  سال تبلیغات حزبی  اما  بودم،  او شنیده  درباره  ها 
منفیرسانه تصویر  دولتی  کرده  های  ارائه  او  از  ای 

صاحب   آمر  ملی،  قهرمان  جز  نبود  کسی  او  بودند. 
 شهید احمدشاه مسعود.

 پرسش چهارم 
دیدار شما با احمدشاه مسعود در چه شرایطی  

صورت گرفت و نقش مشخص شما در مقاومت اول  
 ای از آمر صاحب دارید؟ چه بود؟ آیا خاطره

 

وزیر اکبرخان،   ۱۵بار آمر صاحب را در سرک  : نخستین پاسخ
نجیبدر مهمانخانه  به دکتر  آن ای مربوط  در  الله دیدم. 

گان گارد ملی بودم. کابل    ۲۲زمان من قوماندان قطعه   اورا
و   حکمتیار  داشت؛  قرار  وحشتناک  بسیار  شرایط  در 

پرتاب  هم کابل  سوی  به  راکت  صدها  روزانه  پیمانانش 
 کردند و از هر سو دود و آتش بلند بود. می

شد، دستور عقب  ۱۳۷۵میزان    ۴زمان که در   نشینی صادر 
نشینی کردیم و ها و تجهیزات از کابل عقبما با تمام سلاح 

به  کابل،  شمال  دفاعی  خطوط  در  و سپس  سیار  صورت 
 بردیم. های حمایوی را پیش میثابت، عملیات 

فراموش خاطرات  از  جنگ یکی  به  مربوط  من  نشدن 
اندراب است. طالبان از عقب جبهه حمله کردند، اما پس  

جلسه نبرد، شکست سختی خوردند. در  چند روز  ای در  از 
که   داد  نشان  تحلیل دقیق  با  صاحب  آمر  کوتل خاواک، 
بسیار   فرماندهان،  برخی  برآورد  برخلاف  دشمن،  تعداد 

آن بود که تصور می از  شد. این دقت و قدرت تحلیل  کمتر 
 او همیشه برای من درس بزر  بود.

 پرسش پنجم 
سال   از  دفای    ۲۰۰۱بعد  وزارت  وارد ساختار  دوباره  چگونه 

 شدید و مسیرتان تا ریاست توپچی چگونه طی شد؟ 
حادثه یازدهم سپتامبر، اوضای جهان تغییر  پاسخ : پس از 

شدید  فشار  تحت  را  طالبان  متحدانش  و  آمریکا  کرد. 
پیروزمندانه   متحد  جبهه  نیروهای  و  دادند  قرار  نظامی 
وارد کابل شدند. پس از توافق بن و ایجاد اداره موقت، من  

به    ۲۰۰۴برای تحصیلات عالی به ایتالیا رفتم و در نیمه سال  
کشور بازگشتم. در آن زمان اردوی ملی جدید تشکیل شده  
پرسونل تعیین شدم، زیرا در  بود. من در سمت مدیر کدر 
ساختار جدید تشکیلات صنوفی چون توپچی، دافع هوا و 

 راکت حذف شده بودند. 
 پرسش ششم 

ارتش   و  دولت  ناگهان  فروپاشی  اصلی  دلیل  شما  باور  به 
 افغانستان چه بود؟

: عوامل زیادی در این باره مطرح شده است، اما من  پاسخ
زمینه   مرحله  به  مرحله  او  تیم  و  غنی  اشرف  دارم  باور 

 سقوط را فراهم کردند. نخست 

های زیادی را تجربه کردم؛ از اسارت تا ریاست. آنچه زند  مرا دگرگون ساخت،  در زند  نظامی فراز و نشیب
 ها درباره او شنیده بودم ای بود که سال آشنایی با مرد افسانوی
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سال   خروج نیروهای خارجی، سپس در    ۲۰۱۴در  با آغاز 
کرات آمریکا و طالبان. از آن زمان    ۲۰۱۸سال   با آغاز مذا

سال   به   ۲۰۲۱تا  لوژستیکی  توپچی اکمالات  مهمات  ویگیه 
مرمی توپ در    ۶۲۰متوقف شد. روز سقوط دولت، تنها  

توپچی   برای یک تولی  بود که حتی  دیپوی ملی موجود 
تقاعد   به  تجربه  با  افسران  این،  بر  علاوه  نبود.  کافی 

بی افراد  و  شدند  داده  جایگزین شدند. سوق  تجربه 
فساد اداری، فساد اخلاقی و تعصبات قومی نیز در اوج  

 بود. 
 پرسش هفتم 

نتیجه ضعف در میدان جنگ بود یا   آیا سقوط بیشتر 
 های سیاب در کابل؟ خیانت 
: هرگز سربازان در میدان نبرد شکست نخوردند. پاسخ
رهبری سیاب  آن در  ها شجاعانه جنگیدند. مشکل 

 بود که اراده دفای از دولت را نداشت. 
 پرسش هشتم 

پیشین را در  نقش مستقیم اشرف غنی، رئیس  جمهور 
ارزیابی می  چگونه  فروپاشی  بهاین  او  آیا  عنوان کنید؟ 

 فرمانده اعلی مسئول اصلی شکست بود؟ 
: بدون شک. اشرف غنی و تیم او بسیار ماهرانه  پاسخ

آخر   روزهای  در  او  کردند.  فراهم  را  سقوط  زمینه 
تشکیلا  ایجاد کرد و  تغییرات گسترده  ساختار  ای در 

افراد وابسته به خود را در رأس قرار داد. هرکدام در این  
 سقوط نقش داشتند.

 پرسش نهم 
می  شبگفته  در  غنی  اشرف  بهشود  آخر  طور  های 

می  دفای  وزارت  به  شما  مخفی  آیا  این  رفت.  شاهد 
 موضوی بودید؟ 

هفتهپاسخ او  بلی.  بدون  :  شبانه  بار  سه  یا  دو  ای 
اتاق  تشریفات معمول وارد وزارت دفای می شد و در 

می   ۵۵ افرادی ناشناس دیدار  کرد. چرا این دیدارها با 
ارگ صورت می وزارت دفای و نه در  گرفت؟ آخرین  در 

روز هم یک فریبکاری کلان کرد؛ وزارت دفای را مطلع 
می  که  در  ساخت  اما  کند،  جلسه  نظامیان  با  تا  آید 

 واقع به ترمذ رفت.
 پرسش دهم 

روایت جلسه سه ارگان امنیتی که غنی در آن گفت:  
های قدرت را از بین بردم و هرگز قدرت  امن جزیره

سیاب را به رهبران سیاب تحویل نخواهم دادد، از  
 نظر شما چگونه بود؟ 

: سالانه یک کنفرانس سه روزه در وزارت دفای پاسخ
 شد. در آن، فرماندهان ارشد و مسئولانبرگزار می

 

کردند. در روز  میامنیتی عملکرد سال گذشته را بررب  
کرد. در همان نشست،  جمهور سخنران می سوم، رئیس

صرف غذا و خروج رسانه از  تند  بعد  با لحنی  ها، غنی 
 همین سخنان را بیان کرد. او واقعاف همان را عملی کرد.

 پرسش یازدهم 
یک   حتی  شلیک  بدون  ارتش  واحدهای  برخی  چرا 
روحیه سربازان بود یا   مرمی فروپاشیدند؟ مشکل در 

 در رهبری؟ 
در   جنگ  اراده  وقتی  بود.  رهبری  در  مشکل  پاسخ: 

نمی سرباز  باشد،  نداشته  وجود  رهبری  تواند  سطح 
را   ارشد صدای دفای  رهبران  از  یکی  گر  ا مقاومت کند. 

کرد. اما همه در  کرد، شاید وضعیت تغییر می بلند می 
 سردرگمی بودند و سقوط حتمی شد. 

 پرسش دوازدهم 
آن آیا  بود؟  چه  سقوط  در  ناتو  و  آمریکا  ها نقش 

حمایت   از  ناتوان  یا  کردند  رها  را  افغانستان  گاهانه  آ
 بودند؟ 

نمی تصور  ناتو  و  آمریکا  این پاسخ:  به  دولت  کردند 
سرعت سقوط کند. اما در عین حال آمریکا با طالبان  
اروپا بحران اوکراین   سوی دیگر، در  توافقا  داشت. از 
مرز  در  زیادی  نیروهای  روسیه  و  بود  گرفته  شکل 
سربازان   طالبان  آمریکا  برای  بود.  کرده  مستقر 

توانستند اهداف واشنگتن را  مصرف بودند که می کم
از   گرفتند  تصمیم  دلیل  همین  به  کنند.  تامین 

 افغانستان خارج شوند.
 پرسش سیزدهم 

حرفه  و  زند  شخصی  جمهوریت،  سقوط  از  ای بعد 
 شما چگونه تغییر کرد؟ امروز در چه وضعیتی هستید؟ 
سپس   و  بودم  کابل  در  مد   سقوط  از  پس  پاسخ: 

به هجرت شدم. همانند بسیاری از هم وطنان مجبور 
دهم  ای از این جهان به زند  ادامه می اکنون در گوشه

 کنم مبارزان راه آزادی موفق و سربلند باشند. و دعا می 
 پرسش چهاردهم 

نظامی  زند   به  می وقتی  نگاه  بزرگتان  ترین کنید، 
 ترین حسرت شما چیست؟ لحظه غرور و بزرگ

بزرگ اول  پاسخ:  مقاومت  دوران  غرورم  لحظه  ترین 
بود.  طالبان  علیه  شهید  صاحب  آمر  رهبری  تحت 

بار میبزرگ مردم، اما  ترین حسرتم این است که هزار 
 خواستم مردمم را در این وضعیت ببینم.نمی

 

ویگی  های تقوا، عدالت، پرهیزگاری ،صداقت و ایمانداری و است  آمر صاحب احمد مسعود هم از  هم چنان از شجاعت آمر صاحب برخوردار 
 را که با شجاعت کامل از آمر صاحب الحام گرفته به پیش میبرد.  باورمندیم این راه مبارزه 

 

 هاچهره /
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 پرسش پانزدهم 
 بار تجربه گذشته مانع تکرار اشتباهات خواهد شد؟بینید؟ آیا این مقاومت دوم را چگونه میآینده جبهه 

کاستیپاسخ ابتدا  در  بود.  بزرگ  حرکت  یک  دوم  مقاومت  آغاز  از  :  جوانان  امیدوارم  اما  داشت،  وجود  مدیریت جنگ  در  هایی 
 کنم.می ها افتخار  های گذشته بهره بگیرند. من به شجاعت آن تجربه

 پرسش شانزدهم 
 پیام شما به نسل جوان افسران و مبارزان امروز افغانستان چیست؟ 

 : باید به آینده امیدوار باشند. این امید چراغ راه مبارزه است.پاسخ
 
 
 
 
 

 

 

 هاچهره /
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 مردم افغانستان اولویت باشد.جامعه جهان به کودکان و زنان و ملت فلسطین چکار کرد که   
 

 کنید؟بینی می سوال چهاردهم: آینده مقاومت سیاب و نظامی علیه گروه طالبان را چگونه پیش
یک سازش استخبارا  به حمایت مستقیم آمریکا و هم پیمانان اش به   پاسخ چهاردهم: همانگونه که طالبان در 
و   مبارزین  حقانیت  و  افغانستان  سربلند  مردم  بلند  همت  به  و  متعال  خداوند  یاری  به  برگشتند،  افغانستان 

 مجاهدین جبهه مقاومت ملی، مقاومت پیروز شدن است. 
آینده سیاب و نظامی جبهه مقاومت ملی زیاد امیدوار کننده است در مبحث سیاب نتایج قابل ملاحظه داشته و 

 خواهد داشت در مسائل نظامی در آینده حضور پررنگ تر و قوی تری را شاهد خواهد بودیم.  
 های مخالف وجود دارد؟ وگو و مصالحه واقر میان گروه طالبان و جریانسوال پانزدهم: آیا امکان گفت

مردم افغانستان  پاسخ پانزدهم: در زمان جهاد و مقاومت آمر صاحب شهید احمدشاه مسعود رحمت الله علیه و
مردم  با  را  گفتگو  و  صلح  منطق  طالبان  نپذیرفتند  طالبان  اما  گذاشتند  باز  طالبان  برای  را  گفتگو  و  کره  مذا راه 
کره   افغانستان ندارند از زمان جهاد و مقاومت و هم چنان مقاومت دوم به رهبری احمد مسعود طالبان وارد مذا

 نشدند و نخواهندشد.  منطقی و راه گشا برای حل مسئله افغانستان 
کره، گفتگو و مصالحه با نیروهای اعتلاف غربی و آمریکا به نتیجه رسیدند و پذیرفتند یگانه نتیجه و   طالبان در مذا

کره با غربی هاست.    دست آورد صلح طالبان تعامل و مذا
افغانستان است   و ملت  که مردم  و مخالفین طالبان  به طالبان  را  کره  انگلیس ها فرصت صلح و مذا و  غربی ها 

 شود. نمیدهند و این منطق در طالبان به گونه سیستماتیک از طرف صاحبان فکر مدیریت می
گر فردا نظام جدیدی در افغانستان شکل بگیرد، شما چه نوی ساختار سیاب را برای کشور مناسب  سوال شانزدهم: ا

 دانید؟می
پاسخ شانزدهم: با روی کار آمدن نظام جدید آینده در افغانستان به این  باورم که یک نظام غیر متمرکز  چه در غالب 
منابع   و  ها  صلاحیت  و  اختیارات  آید  وجود  به  باشد  نافذ  آن  در  اسلامی  قوانین  که  فدرال  چه  و  جمهوری 

 گرفته تقسیم و تفویذ شود.   درمرکز،ولایات و ولسوالی ها به گونه مناسب و عادلانه در نظر
 انداز شما برای نسل جوان افغانستان چیست؟سوال هفدهم: چشم

رشد و شکوفائی کشور   پاسخ هفدهم: امید همه ملت به نسل جوان اندوخته است، چون نسل جوان است که در 
 می اندیشد.  

ارقم جمع شدند و سرنوشت اسلام و آینده سیاب   گر نگاه کنیم همین جوانان بودند که در دار  در صدر اسلام هم ا
 اسلام را رقم زدند. 

 ترین آرزوی شما برای افغانستان چیست؟ سوال هجدهم: بزرگ
هجدهم: بزرگترین آرزویم صلح، ابادی، آزادی، عزت، سربلندی و پیروزی مقاومت مردم افغانستان و اقتدار    پاسخ

 ملی مردم افغانستان است.
گر پیامی برای مردم افغانستان، به   ویگیه مهاجران مقیم ایران، دارید، بفرمایید.سوال نوزدهم: در پایان، ا

پاسخ نوزدهم: پیامم نه تنها برای مهاجرین بلکه برای همه ملت افغانستان و مهاجرین افغانستان زنان و جوانان  
افغانستان این است در هر گوشه ای از دنیا هستید فکر مبارزه و امر مبارزه را از دل و ذهن تان بیرون نکنید و انشاالله  

 ن آبادی و آزادی وطن میرسیم و این دیر نیست.پیروزی دست یافتنی است و به آرزوهای مقدس ما
دنیا هستیم اصالت مان را فراموش نکنیم احترام گذاشتن به قوانین مدن و اجتماعی کشور ها و  ملت  در هرجای از 

ها اخلاق مداری و تمدن مردم افغانستان را برازنده تر و شگوفاتر میکند کاری کنید این هجرت و مسافرت مارا ارزنده  
 همه ملت افغانستان شود.تر وبرازنده تر کند و سبب خیر و فلاح 

 
 )پایان( 

 
 
 
 

 
 

 هاچهره /
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مردي با قد متوسط مایل به بلندي بود. پوست گندم  صاف و روشن داشت. چشمان سیاه تیز بین، نافذ و کنجکاوش نظر هربیننده اي را جلب 
سفیدي های  در میان موي هایش به چشم م  خورد. ریشش  سالهاي اخیر  انبوه و سیاه بود که در  بزرگ با موي مجعد  م  کرد. داراي سر 

 اریک و اندک بود.  برخلاف موي سرش ب
بین  عقاب  و روي استخوان  داشت. بدن ماهیچه دار و عضلان ، شانه و سینه فراخ و پهن و شکم فرو رفته داشت. در مجموی ریخت ظاهري 

 اش زیبا و جذاب بود.
تمام   رنگ کریم  متمایل به خاک  و رنگ آب  روشن را م  پسندید. در  لباس پوشیدن با سلیقه و پاک می نمود. لباس هاي روشن و بیشتر  در 
روزهاي دوران جهاد و مقاومت و ایام کار رسم  دریش  نظام  به رنگ خاکستري و یاسبز کمرنگ به تن داشت. دایم به سرش کلاه پکول م   

 یکطرف سر تمایل پیدا م  کرد. گذاشت که به 
لباس پوشیدن، سخن گفتن و حرکات خویش از کس  تقلید نم   دوران جهاد به گردنش دستمال م  آویخت. در  اوقات به خصوص در  بیشتر 

 کرد. برعکس اطرافیان، همرزمان و کسانیکه حت  از نزدیک او را ندیده بودند م  کوشیدند تا از او تقلید کنند. 
آنرا به لهجه خاص درهم آمیخته ي  پنجشیري و کابل  صحبت م  کرد. به زبان فرانسوي می توانست سخن   زبان مادري اش فارس  بود که 

 بگوید. زبان پشتو و اردو را م  فهمید. به زبان عرب  آشنا ی  داشت.  
اوقات   یاد داشت و گاه  در  را  را ترک نم  کرد. ورزش هاي بکس، تکواندو، فوتبال، والیبال و شنا  بود. ورزش صبحگاه   به ورزش علاقمند 

 فراغت به فوتبال و شنا م  پرداخت.
رنگ ها، رنگ آب ، ازغذا ها شوربا )آبگوشت(، از میوه ها سیب و امَ و از سلاح دست  کلاشینکوف را بیشتر م  پسندید. با چای میوۀ خش ک از 

 می خورد و اکثر اوقات، غذا را با قاشق پنجه تناول میکرد. 
که  در راه رفتن باتندي و استواري قدم برم  داشت. در مصافحه دست م  داد و کمتر آغوش باز م  کرد. از روي بوس  به جز در موارد استثنای  

 مجبور نم  شد، اجتناب م  ورزید. 

 

 
 

 

 هامعرفی شخصیت : بخش دوم 
 

 شاه مسعودشمایل احمد 
 

کرام اندیشمند نویسنده:   محمد ا

 هاچهره /

 

 شاه مسعوداحمد 
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با بزرگان و اهل   به اطفال شفقت و مهربان  داشت. 
کرد.   م   برخورد  تواضع  و  احترام  با  فضل  و  علم 
هیچگاه در حالت خشم و غضب سخن ناسزا، فحش  
یارانش   و  دوستان  با  آورد.   نم   زبان  به  را  دشنام  و 
مدارا   و  گذشت  دشمنان،  برابر  در  و  بود.  صمیم  

شر دوستانه  داشت. با اسیران دشمن برخورد نیک و ب
به اصول اخلاق    بند  پای  آنها  نگهداري  م  کرد و در 

 بود.   
در برخورد باعام مردم با گشاده روی  و به دور از تظاهر  
و مصالح   قانون  کرد. عمل زشت و خلاف  عمل م  
از   دید.  م   بد  را  عاملینش  و  کرد  م   تقبیح  را  عامه 
ستمگر و ستم و از فساد و ب  عدالت  تنفرداشت و در 
و   ایستاد  م   شدت  به  عدالت   ب   و  ظلم  برابر 

و   تظاهر  ورزید.  م   نم   مخالفت  را  کاري  ریا 
انظار عام کمتر   پسندید. تملق را نکوهش م  کرد. در 

 ظاهر م  شد. 
بود. اصطلاح  کوتاه  و  و کلامش همیشه شفاف  گپ 
"جان گپ" را در گفتگو با طرف به کار م  برد. با اختصار  
از   و  کرد  م   ارائه  مخاطب  به  را  گپ"  "جان  روشن   و 
را بگوید. گپ  تا "جان گپ"  مخاطب نیز م  خواست 

 طرف را به دقت م  شنید.  
بود.   جواب  حاضر  بسیار  ها  پرسش  و  گفتگوها  در 
داشت.  قرار  عال   سطح  در  تفهیمش  و  درک  قدرت 
نشستند،   م   کلامش  پاي  در  که  افرادي  براي 
شد.  م   محسوب  اعتماد  قابل  و  جاذب  شخصیت 
صولت و صلابت شخصیتش مخاطب را تحت تاثیر و 
نفوذ م  گرفت. هرکس  که به او نزدیک م  شد خود  

افکا و آرمان با او همآهنگ احساس م  کرد، از  را در  ر 
 همراه  و اطاعتش لذت م  برد و به وجد م  آمد. 
و پایداري عجیب و شگفت انگیزي   شجاعت، پشتکار 
داشت. هیچگاه ب  روحیه و نا امید نم  شد. اراده و  
برابر  در  داشت.  تسخیر  قابل  غیر  و  محکم  تصمیم 
مسایل با عقلانیت برخورد م  کرد. از پذیرش و عمل  
از   جست.  م   دوري  احساسات  و  عاطفه  مبناي  بر 

نظام  و فعالیت مح امور  اربوي به  همین جهت در 
در  داد.  م   اساس   اهمیت  کشف  و  اطلاعات   کار 
و   نیرومند  بسیار  اطلاعات   شبکه  روش  این  نتیجۀ 

 منظم را به وجود آورد.  
اغلباف   و  داد.  م   جدي  اهمیت  مشورت  و  شورا  به 
اقدام   عمل   و  کار  به  عمیق  دقت  و  مشورت  بدون 
به کتاب و مطالعه دلچسپ  و علاقه وافر   نم  کرد. 
داشت. در هرحالت  کتاب را با خود انتقال م  داد و از 
فرصت  براي مطالعه استفاده م  کرد. مباحثه و   هر 

سیاس  و ادب  را با دانشمندان و   مناظره هاي علم ،
علاقمند   فارس   شعر  به  پسندید.  م   روشنفکران 
 بود و دیوان شعر حافی شیرازي را اکثراف با خود داشت.

آدم سخت متدین و پرهیز گار بود. دین را عامل  
رهبري و کمال شخصیت انسان تلق  م  کرد. نماز 
هاي پنجگانه را در وقتش با جماعت ادا می کرد.  

همیشه با وضو به سر م  برد. قبل از رفتن به خواب  
شبانه نماز تهجد م  خواند. با تعبیر هاي افراط  

بود. اسلام را گرایانه و متحجرانه از اسلام مخالف 
دین معتدل م  پنداشت و به توانای  و نقش اسلام  

در کمال و سعادت جامعه از راه حفی و گسترش  
کید م  کرد.   ارزش هاي اخلاق  تا

به تشکیل حکومت معتدل اسلام  و مل  در  
افغانستان و همزیست  مسالْت آمیز با جامعۀ بین  
الْلل ، هم معتقد و هم متعهد بود. ثبات سیاس  را  

در کشور به ایجاد یک دولت مل  ممثل اراده و  
خواسته هاي عادلانۀ مردم در پیوند م  دانست.  
ز جداف خواهان یک افغانستان با ثبات و مقتدر ا

لحاظ سیاس  و کشور پیشرفته و شکوفا از لحاظ  
 اقتصادي بود. 

آزادي مردم و وطنش را به شدت دوست داشت. 
هیچگاه استقلالیت خود، مصالح مردم و منافع  
میهنش را با هیچ بیگانه اي به سازش و معامله  
نگذاشت. تحقق صلح و ثبات در وطن، تامین  

عدالت اجتماع ، رفاه مردم و پیشرفت کشور و ایجاد  
یک افغانستان مقتدر و مستقل، آرزوهاي دیرین  

   اش را م  ساختند.وهمیشگ

( ازدواج کرد. این ازدواج به دلایل 1987) 1366در سال 
امنیت  دور از انظار عامه صورت گرفت. تا زمان  
شهادت صاحب یک پسر و پنج دخترشد. در این  

( با حملۀ  2001سپتمبر   9/ 1380سنبله  18روز)
انتحاری دو عرب عضو القاعده به رهبری اسامه بن  

 لادن به شها ت رسید.  

 سال داشت. 49هنگام شهادت 
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 هاچهره /

 

 افغانستان طی دو یاسه سده اخیر تاریک ترین و الْبار ترین دوران تاریخ خویش را تجریه نموده است.
 تاریخ این دوره را با چند ویگی  می شود به شناسایی آورد:

 شهزادگان ،کشتن و کور کردن های مداوم.نزای شاهان و  -
 شاهان  و شاهزادگان دست نشانده و کوچک و کوچکتر شدن افغانستان   -
 نخبه کشی درافغانستان  -
اند، کم صد سال این دوره، بعد از احمدشاه ابدالی که افغانستان امروز را ایجاد کرد، روزگاریست که شاهان و شاهزادگان به جان هم  افتیده دست

 بیرحمانه همدیگر را می کشند، کور می کنند، زندان می سازند.
ز کشور  مصیبت دیگر  این  کارکرد ، وابستگیست . شاهان که با خود و  خانواده ی خود دست و گریبان اند، ناگزیر  برای حفی خویش ، به درباری ا

 های همسایه وابسته اند. ازاینجاست که دشمنی با خود سبب شده  تا بیشترین شاهان و  وشاهزادگان وابسته و نوکر منش را داشته باشیم. 
ایران رجوی دارندو به کمک آنها به قدرت می رسند و شماری به سرزمین هند و دربار مغول ها جشم امید دوخته اند وتعدادی   هم  برخی به دربار 

ان طریق به قدرت دست می   وابستگی و نوکر منشی است. بیشترین شاهان  با سکها و انگیس ها پیمان دوستی دارندو از  یابند. این دوره ، عصر 
دست نشانده را درهمین دوره تاریخ افغانستان داریم. امیر دوست محمد خان به انگلیس تسلیم می شود و توسط آنها به قدرت می رسد؛ شاه  

انگلیس   گندمک را امضا می کند و امیر عبدالرحمن که به تابعیت از  شجای با سپاه انگلیس تخت کابل را اشغال می  کند؛ یعقوب خان با فشار 
 دیورند را امضا می نماید.

 در این  عصر است که امپراطوری احمدشاه که تا هند و سند دامنه داشت، کوچک و کوچکتر می شود. 

 ویگی  دیگر تاریخ معاصر ما نخبه کشیست  
را در   و با نفوذی  لحاظ   امیر عبدالرحمن ، هیچ شخصیت متبارز  افغانستان زنده نماند. امرا و بزرگان محلی را نابود کرد، شخصیت های را که از 

سیاب و ملی ارجمند بودند اعدام کرد ویا متواری ساخت. سردار محمد ایوب خان فاتح میوند به هند آواره شد. مشک عالم را موش عالم نام  
 لی را به هند متواری ساخت .سران همه اقوام را نابود کرد .نهاد، محمد جان خان وردک را کشت. هفتاد تن از سران شما

  امیر حبیب الله با انکه سرزمین آرامی را بدون حضور هیچ مخالفی تصاحب نمود، نتوانست حضور جوانان ترقی خواه و مشروطه خواهان را تحمل 
 کند . شمار بزر  از مشروطه خواهان و یا افرادی فکری و دانشی همان روزگار جامعه را نابود کرد.

نواسه    را  خود  گرفت.  را  آبا  دیکتاتوری  سیاست  دنبال  ها  بعد   ، بود  همدست  خواهان  مشروطه  با  اغاز  در  انکه  با  خان  امان الله 
محمد  عبدالرحمن خواند.  روشنفکران را از خود دور کرد. عبدالرحمن لودین به قندهار رفت و از شاه کناره گرفت ، داوی منزوی شد  ، قاری نیک  

 ر دیگر از روشنفکران دینی اعدام شدند.پروان و شما

بعد ها درعصر نادر خان و ظاهر شاه با حضور هاشم خان ، صاحب فکر و اندیشه یی از زندان بیرون نماند. هرجا شخصیتی بود ، غمش   
 خورده می شد. از این رو کشور به دیار خاموشان  شبیه گشت. آرامش دوره ظاهر شاه که اینهمه از او یاد می شود، فرجام همان سیاست است. 

 

 

 الدین ربانی؛ ان پروفیسور بره
 نبوغ برتر و سیاستمدار ناتکرار 

 میرزایی  کیانوش   نوشته:
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در بحبوحه ی چنین سیاست و برنامه هایی   

آمد . چه می توانست بکند. هر    آستاد ربان به عرصه
شعار   ربان  استاد  داشت.  خودرا  مرگبار  پاسخ  حرکتی 
کارنامه   نداد ، هیاهو به راه نیانداخت که پاسخ آنرا در 

 شهید بلخی و داکتر محمودی  دیده بود.  
استاد چه کرد و چگونه توانست در این محیط خفقان   
را به ثمر   را ثبیت کند و کارش  ، خود  و مرگ و وحشت 
به   ربان  پروفیسور  استاد  نبوغ  که  بود  اینجا  رساند. 
هستی  نشست و تویی که  حتی شاید مخالفش باشی نیز  
باور می کنی که  او استثنا بود و همچنان استثنا در تاریخ 

ب اقی می ماند. استا د چه کرد که برای ما الگو  این کشور 
 باشد؟

 ایجاد همبستگی اسلامی و روشنگری  
استاد ربان دید که جامعه گرفتار خفقان است و ملت  
به  هرکاری  شرایطی  چنین  در   . اگاهی  نا  و  غغلت  در 
گاه   ناآ های  توده   ، دهی   انجام  مردم  منفعت  جهت 
همان مثل را بکار می برند که به خوردشان داده شده  
سبز   است : سرش بوی قورمه می دهد. زبان سرخ سر 

خویش خسروان دانند.  می  دهد برباد. امور مملکت  
 هرکار می کنی بکو، اما خرهای سرکار را تور نده .

از این رو بود که به پیروی از سنت پیامبر که نخست فرد  
روشنگری  به  ؛  اسلامی  نظام  وبعد  ساخت  مسلمان 
پرداخت تا ملت ها متوجه بیدادی که بر آنها جاریست  
گاهی اسلامی گردند  شوند. جوانان مسلمان مجهز به آ
 .درنتیجه این جمعیت اسلامی افغانستان ایجاد شد.
اما می    . رود  آن  یا  و  این  دنبال  به  توانست  استاد می  
در  رسد.  نمی  به سامان  کار  روی  دنباله  از  که  دانست 
همان  دوران بیداد ، با طبیعت نرمی که داشت ، خطر 
اغوش گرفت. نهراسید، دلهره نکرد ، از   کرد و آتش را در 
حرکتی  دار  طلایه  خواست  ننمود.  باک  وقدر   کسی 

روند باشد که نسل ه ای محکوم ومغضوب زمین در 
با   استاد  یابند.  از محکومیت و ظلم وبیداد نجات  آن 
احزاب  باسایر  حزب  ساخت.این  را  جمعیت  یارانش 
ملت  و  شکست  را  خانواد   برد   حلقه  اسلامی 
 مسلمان را در راستای نجات  ورستگاری رهنمون شد.
همان بستر استاد ربانیست که امروز هزاران مرد کارزار و 
سال   بیست  با  که  شده  تقدیم  جامعه  به  را  سیاست 
حذف سیاب و فزیکی و فرهنگی هنوز ، هزاران هزار مرد 
پایان   را  کاروان  این  گویی  اند.  ایستاده  درنوبت   ، مبارز 
را   درفش  این  بالنده  و  جوان  های  نسل  نیست. 

 نگه خواهند داشت.  همچنان پر اهتزار

 پاسداری از تشکیلات حزب در پاکستان
 . دارد  را جستجو  افغانستان منافع خود  در  پاکستان 
خط دیورند، عمق استراتیژیک ، آبهای افغانستان، بازار  

 فروش افغانستان و...

 هاچهره /

 

نیروی  تشکل هر  از  پاکستان  که   است  گردیده  سبب  
و    باشد  ، هراس داشته  افغانستان  در  و قدرتمند  ملی 
انرا مخالف منافع خود بداند. سیاستگران ما که امروز  
  ، کوبند  می  قومگرایی  طبل  بر  محابا  بی  و  افتخار  با 
را   پاکستان  ، منافع  گاهانه  آ نا  ویا  گاهانه  آ درحقیقت 

 .تامین می نمایند
جمعیت اسلامی در پاکستان با محور بزر  که داشت ،  
متلاشی   را  او  چرا  ماند.  پنهان  آنها  نظر  از  چگونه 
خردگرایانه  سیاست  جز  ی  دیگر  چیز  هیچ  نکردند. 
نشده است. استاد سیاست   استاد ربان ، مانع این کار 
اداره حزب را  جانب دیگر  نرم و مدارا را پیشته کرد . از 

فکر که  ساخت  کدام    قسمی  جمعیت   ، شد  می 
تشکیلا  ندارد و دراینده بااین بی برنامگی نمی تواند  
به    : گوید  می  جمعیت  اعضای  از  یکی  باشد.  ،خطری 
استاد ربان گفتم: ببینید حزب اسلامی چقدر جدی و 
با نظم است. هیچ کس نمی تواند گامی را بدون اجازه  
اید   گذاشته  همچنان  شما  را  جمعیت  اما  بردارد. 

را مانند نیست.  .ق سمی که اصلا یک حزب وسازمان 
وانظباطی  نظم  هیچ  جمعیت  گویند:  می  دیگران 

 ندارد. 
این   پاسخ گفت: بگذارید همچنان بگویند.  استاد در 
خوب است. آن عضو حزب این موضوی را به انتقاد یاد  
را   سیاست  آن  استاد  که  بینیم  اکنون می  اما   ، کرد  می 
گاهانه اتخاذ نموده بود، تا از ضربه احتمالی پاکستان   آ
گر چنان نمی کرد و خود را نیز فرد عادی  درامان باشد. ا

د نمی  نه  نشان  و  ماند  می  حزبش  نه  بیقین   ، اد 
 خودش. 

 جلوگیری از تجزیه جمعیت  
احزاب دیگر و پاکستان ها بار ها تلاش  

کردند ، از یک جمعیت ، چند جمعیت بسازند؛  
اما نشد. چرا؟ مدارا ومدیریت استاد ربان هر 
برنامه یی را خنثی می کرد.  بار بار چنین شده که  

کنار استاد رفته و به احزاب دیگر شماری از افراد از  
فضای    پیوسته اند. اما زیاد نتوانسته اند به

بسته  ی آن احزاب ادامه دهند و تشنه فضای باز  
و صمیمی جمعیت گردیده اند. جالب این 
است وقتی این افراد دو باره برگشته اند، یک 

سخن ویک نکته یی که  نشان از  بی مهری باشد از  
استاد نشنیده اند بلکه بیشتر از قبل مورد 
حرمت واحترام و اعتماد استاد بوده اند.  یا  

ین شده که عضوی قهر کرده و دیگر به دفتر چن
جمعیت نیامده است. بارها شده که استاد  

صمیمانه با او   بدون پرسان به خانه او رفته و
چای و غذا خورده و ان کدورت ها را زدوده است  

معیت همیشه  . این امر سبب شده که که ج
یک پارچه و یک دست باقی بماند. تکبر و غرور و  
خود نگری اصلا در نهاد استاد وجود نداشت ،  
نه اینکه مدارا می کرد. همین خصلت اسلامی  
بود که خداوند سعادت و سرفرازی دارین را 

 نصیبش ساخت. 
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بزرگ     مسعود  پیشوایی  به  پاکنهاد  و  صادق  مجاهدان 
گاه از سیاست   پادشاه  این جهانش ساختند و طالبان نا آ
های استعمار جهان ، عزت و افتخار آن جهان و همنشنی  

 پیامبران را برایش نصیب کردند.
بیاموزند.   با عمق جان  را  این  درس  ربان  راهیان استاد 
ویگی  های ناب استاد اینهاست و رنه راهیان راه جهاد و  
استاد   پیرو  خواهد  می  که  کسی  اند.  فراوان  مقاومت 
تا  کند  حل  درخود  و  دریابد  را  اصول  این  باید  باشد 
همیشه نهادی را که او ساخته است و ملتی در ان خود را  

 ، حافی وپاسدار باشد. می بیند
 شخصیت سازی 

تاریخ   اصول جاری در  نخبه   150گفتیم یکی از  سال اخیر 
کشی درافغانستان است . استاد با اگاهی از این امر تا انجا  
بود به ساختن شخصیت ها تلاش کرد. هرگز  که مقدور 
در برابر کسی مانع واقع نشد و مجال داد هر کس تا انجا  
ان  می می تواند تبارز کند. از رشد و تبارز دوستان و فرزند

 معنوی اش قلبا شاد می شد.  
کابل      به  گرفتم  را  خود  دکتورای  اسناد  وقتی  دارم  بیاد 

به   ها  ضمن صحبت  در  رفتم.  استاد  دیدن  به  و  امدم 
گونه ی عادی یاد کردم و گفتم. بخیر تحصیل دوره دکتورا 
هم تمام شد دفای کردم و سند آنرا گرفتم. من به عنوان  
شدم   متوجه  مرتبه  یک  کردم  یاد  عادی  موضوی  یک 

ن محبت و صمیمتی می خندد و به تکرار  ،استاد به چنا
چنین عکس العمل   واقر کسی هرگز  می پرسد که پدر 
با این   بودم  دست داده  از  را  کودکی پدر  از  نمی کند.من 
صمیمت پدرانه گرفتار حالتی شدم که دیگر حرفهایم را 
روزی   چند  شد.  جاری  واشکهایم  نتوانستم  گفته 

معا عنوان  به  ضیا  احمد  که  بود  رئیس  نگذشته  ون 
جمهور تعیین شد و استاد شخصا به من تیلیفون کرد ،  
نزد احمد ضیا برو ، به عنوان وزیر ترا معرفی کرده ام. بعد  
یی   کابینه  که  باری  هر  ازاین  کرد.غیر  تلیفون  ضیا  احمد 
ساخته می شد ، درکنار سایر شخصیت  ها مرا نیز یاد می 

داشت صد ها تن که    کرد و معرفی می نمود. استاد باور 
جمعیت وجود  دارند در  را  و معینیت  وزارت  شایستگی 
از ما   گر  بزرگان گفت: خوب ا دارد. باری درمجلسی یکی از 
بخواهند کی را معرفی کنیم. او که خود را دیده بود ،   وزیر 
داکتر   مجلس  درآن  آمد.  نمی  نظرش  به  کسی  دیگر 
مهدی، عبدالحفیی منصور، استاد هدف وکسان دیگر 

بودند. استاد عصبان شد وصحبت اورا قطع   نشسته نیز  
جمعیت معرفی می   از  وزیر  نفر  نمود و گفت: من صد 
را   این  داریم.  تبحر  با  و  برتر  شخصیت  هزاران  ما  کنم. 
ها   شخصیت  ساختن  برای  استاد  که  گفتم  بخاطری 

استاد  هرگز    ورشد اعضای جمعیت  از جان می کوشید..
چون دیگران به این فکر نشد که مبادا جای اورا بگیرند.  

نتوانسته است بگوید :  جالب این است که تا امروز کسی 
او می تواند جانشین استاد باشد و همچون او عمل کند.  

 او استثنا بود. 

 

 هاچهره /

 

استاد شخصیت سازی کرد و امروز هزاران مرد جنگ و  
آماده   او   استاد وبستریست که  سیاست پرورده دامان  
، در راس کارنامه   ساخت. راهیان استاد این  کارکرد را  نیز 

که خود داشته   باشند.  کارکرد همه اعضای جمعیت از 
این بوده   از  ، غیر  اند  ، تاحال که به مقامی رسیده  تا مه 
سازمان   کارکرد  لجاظ  از  و  استاد  روش  نگاه  از  است 

 نادرست و غیر موجه است 
 برترین سیاست گر  

بود.  خود  دوران  سیاست  برترین  و  بزرگترین  استاد 
 شاعری گفته است :  

 من بیک زخم تو  از پا نیفتم ای خصم 
 گر ببود عمر ببینیم به پیکار دیگر

مصداق عملی ، راستین و بدون چون و  چرای این شعر 
 استاد برهان الدین ربانیست. 

صحنه   از  را  کسان  فراوان  تندسیاب  و  سریع  تحولات 
بن   جلسه  از  بعد  افغانستان  رویداد  کند.  می  نیست 
بودند   درعرصه  که  کسان  بسیار  است.  امر   این  مبین 
ساخته   هم  کسان  و  رفتند  حاشیه  به  شدندو  نیست 

 شدندو روی کار آمدند. 
استاد ربان یگانه کسی بود که با وجود مخالفت دنیا در  
برابرش ، درصحنه باقی ماند، معرکه داری کرد، در مرحله  
سازماندهی   نفع خود  به  را  قدرت  توازن  متفاوت  های 
کرد  ، بازیگران مخالف داخلی و جهان را به ستوه آورد تا  

 قصد جانش کردند.
ریاست جمهوری استاد را در یک ترفند سیاب گرفتند.  
دنیا با شماری از مجاهدان و احزاب  که وحشت زده شده  
بودند، به سخن استاد کمتر بها دادند و درنتیجه قدرت 

 از استاد به کسی دیگر انتقال یافت. 
استاد ربان قدرت را تسلیم داد ، اما خود تسلیم نشد ، از  
خط جهاد انحراف نکرد  وبه خوشخدمتی ارباب قدرت  
نماینده   رفت  گرفتند،  را  اش  جمهوری  ریاست  نرفت. 
پارلْان آمد.  بدخشان شد. و به عنوان نماینده مردم در 
را به نفع خود چرخاند و کسان که میخواستند   پارلْان 

 نه حذف کنند ، بیچاره ساخت. اورا از صح
،تقریبا   بیرون  قدرت های  با همدستی  دولت  که  وقتی 
یگانه   بودند،  ساخته  ،خنثی  را  جهادی  احزاب  همه 
برای حذف  تمام تلاش ها  بود.  مانده  هدف جمعیت 
چپ   های  نیرو  تمام  استاد  زمان  دراین  بود.  جمعیت 
قرار   آن  راس  در  آورد وخود  گرد  یک جبهه  را در  وراست 

دو طرف  دریک  که  شد  قسمی  ماند  گرفت.  لت 
استاد ربان و تمام   طرف دیگر  وحامیان خارجی اش ودر 

 ملت واحزاب  سیاب افغانستان..
این ویگی  های سبب شد که دشمنان افغانستان واسلام  
کاری   توانند  نمی  ربان  استاد  وجود  با  شوند  معتقد 
کنند. چنین بود که برنامه حذف  اورا در سطح بلند طرح  

 کردند و عملی ساختند. 
قول    این  رسید.  جاوید  زندگان  به  و  شهید  استاد 

 خداست  که می گوید: 
 شهیدان زنده اند و نزد خدا روزی دارند. 
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 2001سپتمبر 5، 1380سنبله 14اباغد خواجه بهاءالدین چهارشنبه 

کز متعددی برای فرماندهی و اداره در ولایات و مناطق آزاد کشور داشت.اچمن خسدهد در فرخار،   احمدشاه مسعود مرا
کنون آرامگاه  شان در جوار آن قرار دارد، اکلوپد در جبل السراج، و  اعمارت اوپراسیوند در تالقان، اسریچهد در پنجشیر که ا

 اباغد ) خانه قاضی محمدکبیر مرزبان ( در خواجه بهاءالدین. 

گذرد.  ای قرار دارد که از میان آن یک نهر آب میی دریای آمو در میان چمن زارها ساختمان یک طبقهسوی اولین شاخه در آن
در سمت غرب ساختمان دو اصله چنار بزرگ به زیبایی و سرسبزی آن افزوده است که به اباغد مسمی است. چهار روز قبل به  
دستور احمدشاه مسعود شهید با چند تن از مسوولین امور فرهنگی مقاومت به خواجه بهاءالدین رفتیم و به هدایت ایشان  

ار غرض بهبود، توسعه و انسجام امور فرهنگی و تبلیغا  اتخاذ و جهت پیشکش آماده  پیشنهادا  و تصامیمی در روزهای انتظ 
 ساخته بودیم. 

 

 ها رویدادها و خاطره  /

 ها هرویدادها و خاطر 
 

 نویسنده: محمد علم ایزدیار

 

 سه روز در رکاب فرمانده
خاطرا  از آخرین روزهای زند  و 
 فرماندهی قهرمان ملی افغانستان 
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ظهر مجموعه   از  یازده و ب قبل  قومندانان،  ساعت  از  ی 
از   برخی  و  داخلی  و  خارجی  ژورنالستان  مجاهدین،  علماء، 

سایه زیر  در  اروپا  مقیم  افغانستان  چنار مهاجرین  ی 
مصروف گفتگو با یکدیگر بودند که خبر آمدن  آمرصاحب  

سفرهای  . نمی رسید  اعلان  قبل  از  بدون شان  و  شد 
دانست که ایشان چه وقت و  دستیاران خاصش کسی نمی

می کجا سفر  کسان به  از  خواجه  نمایند.  در  روزها  درآن  که 
را  آمرصاحب  از  هدایت  اخذ  و  ملاقات  انتظار  بهاءالدین 

توان از مولوی عطا محمد مسوول زون جنوب داشتند می 
ولایت  مسوول  صفاری  محمد  صالح  حاجی  مقاومت، 

ن، سید نورالله عماد از بزرگان  هلمند، قاری بابا از بزرگان غز
بزرگ   شهر  از  نبی  مولوی  هرات،  از  اسلامی  جمعیت 
سید   آباد،  فیض  از  خالد  بصیر  قومندان  بدخشان، 
تشکان، حاجی نورآقا از مهاجرین مقیم  خیرالدین صیاد از 
را   جوان که امیراسمیل خان  قندهار  از  آلْان، حکمت الله 

از خراسان  عبدالحی  بود،  داده  و دیپلومات  نجات  ها 
نویسندگان ، داکتر  مهی الدین مهدی از شخصییت های  
الله   عتیق  جنرال  آریاپرس،   مسوول  و  سیاب  و  جهادی 
مسوولین   و  افسران  از  دلاور  محمداصف  و جنرال  بریالی 
توریالی غیاثی مسوول دفتر مقاومت در   اردوی ملی، انجنیر 

هد، ،  ایران، عبدالحفیی منصور مسوول جریده پیام مجا
الله یار  از نیمروز و جنرال هلال الدین هلال از افسران اردوی 
نام   برد. هلیکوپتری که سالون  نام  صفحات شمال  از  ملی  
ظاهر   هوا  در  بود  آمرصاحب  انتقال  به  موظف  و  داشت 
اباغد   در  شان  اقامت  محل  به  بعد  دقیقه  چند  شد، 

ی ساعت به یک  تشریف آوردند، که درآن لحظات عقربه
می تقرب  ظهر  از  همیشه  بعد  بزرگ  مسعود  جست. 

نمود و گانه را به سر وقت و در جماعت ادا می نمازهای پنج
جلسه  یا  ملاقات  مصروف  می اگر  مهم  بودند،  ی 

محافظین موظف بودند که از فرا رسیدن وقت نماز ایشان  
ساعت   درست  دهند.  خبر  خارج   1را  ساختمان  دهلیز  از 

م از  اعم  مجلس  اهل  و  و  شدند  دستیاران  حافظین، 
به   بودند.  اطراف و دنبال شان صف کشیده  مراجعین در 
را اقامه کرد. بعد  امام نماز  چنار  مجرد رسیدن شان به زیر 
از ادای نماز با هریک از حضار مصافحه فرموده روی فرش  

وی نشستند. حلقه از مراجعین و مشتاقین دیدار  ی بزر  
تشکیل شد. از چند تن کوتاه کوتاه احوال شان را پرسیدند  

کرده گفتند: اشما وقت کافی به جر   و رو به مسوولین فرهنگی
وقت می  بسیار  فرهنگیان  خواهند، خدا و بحث داشتید، 

فیصله  و  باشید  نشده  باشید.د کند خسته  کرده  را  تان    ی 
دادند که ساعت   را خواسته دستور    4دستیارش اصدیقد 

لوژستیجلسه و  اداری  مالی،  مسوولین  سازمان  ی  را  ک 
تمام قومندانان جبهات ماورای کوکچه را    5دهد، و ساعت  
 به باغ بطلبد. 

به مسوولین فرهنگی فرمودند: ااندکی خسته هستم و پس  
صرف نان تا ساعت   کنم، بعد جلسات را  استراحت می  3از 

شام ملاقات خواهم  تشکیل می  نماز  دهم و با شما پس از 
نمود.د مولوی عطاء محمد آمر زون جنوب را غرض صرف  

 نان چاشت با خود به اتاق بردند. در مسیر راه تا 

 هارویدادها و خاطره /

 

از مراجعین که    40تا    30اتاق که   فاصله دارد چند تن  متر 
شفاهی   و  تحریری  داشتند  غیره  و  حقوقی  اداری،  کارهای 

قوه هدایت   از  آمرصاحب  گرفتند.  فوق اجراآت  درک  ی 
بودند، به مجردی که یکی از عارضین   العاده عالی برخوردار 
ی  که مشکل حقوقی داشت و مسوول محل به حل عادلانه

گوش   کرد،  آغاز  را  خود  های  حرف  بود  نپرداخته  موضوی 
از  من  رسیدم،  مطلب  آخر  ابه  فرمودند:  بعد  و  داده 

 ی شما کاملاف در جریان هستمد. مشکلات منطقه
فرمانده   تنها  نه  عادی،  مردم  برای  مسعود  احمدشاه 

برابر متجاوزین بود بل  که چشم امید  مقاومت و جهاد در 
زاویه گر همه در  های مختلف به ایشان دوخته شده بود. ا

گوشه در  میدهقان  قرار  مظلوم  مسوولین  ی   و  گرفت 
آخرین  محلی به دادش نمی گفت تصمیم می رسیدند، در 

برسانم.  عمومی  آمرصاحب  به  را  خود  هستم  مجبور 
و  ترس  وجودشان  و  بود  همه  برای  خاص  امید  مسعود 

 فشاری به خاینین و ستمگاران. 

در  کرد.  رهبری  را  موعود  جلسات  عصر  نماز  ادای  از  بعد 
)  جلسه فرهنگی  مسوولین  از  تن  دو  قومندانان  ی 

محمدداوود نعیمی و امان طیب( را نیز دعوت نمود؛ این 
تیم  اعزام  ترتیبات  و  شده  خارج  بعد  دقایقی  تن  های دو 

گرفتند.   دست  روی  جبهه  به  را  برداری  فلم  و  خبرنگاری 
دارد. هدایا    آمرصاحب تصمیم عملیات  که  روشن شد 
فرماندهان   از  یک  هر  و  لوژستیک  مالی،  مسوولین  به 

اجراآت استقامت  برای  و همه  گردید  های مختلف صادر 
آوازه   جلسات  ختم  گفتند.در  ترک  را  اباغد  غروب  حوالی 

 بازپس گیری شهر تالقان  زبان به زبان شد. 

خدمت    9ساعت   شب هدایت رسید که برای ملاقات در 
آن به حیث دفتر و محل شان باشیم. اتاقی  که آمرصاحب از 

یک گوشه  4/4کردند  استراحت استفاده می  بود. در  ی متر 
با چوکی، در آن یک تخت خواب، در گوشه ی دیگر یک میز 

اتاق دوشک ها فرش  مقابل تخت خواب و دو سوی دیگر 
مرتبه    ۴سنبله درین اطاق    ۱۴بود. من از اغاز ماه سرطان تا  

صاحب شهید را ملاقات کرده بودم و برای دو ساعت   امر 
نبودند و از    که دستیارانش  ربان جیلان  اقای غلام   با  من 

به   بودیم   شان  خدمت  در  شناب  باستان  دانشمندان 
شان پاسخ دادم و هدایت امر  تماس های تیلیفون ستلایت 

 یدم.   صاحب را رسان

زانو   چهار  خواب  تخت  مقابل  دوشک  در  آمرصاحب 
بودیم ) داکتر محی الدین  نشسته بودند. ما جمعاف پنج نفر 
  ، غیاثی  توریالی  انجینیر  خراسان،  عبدالحی   ، مهدی 
عبدالحفیی منصور و بنده( در دو طرف شان قرار گرفتیم.  

اجازه  ، من  داد  اجازه  خواستم،   برداری  عکس    ی 
صورت فلم  زمانیکه.فهمید کامره فلم می  گیرد گفت ا در 

 شود.د فلم برداری را قطع کردم.برداردی کل گپ گفته نمی
وسیله به  تشهیر  از  شهید،  مسعود  عکس،  احمدشاه  ی 

کراه داشتند و کم اجازهفیلم و تبلیغات دروغ ا ی فیلم و  تر 
 دادند و بهعکس برداری می 
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ایشان را هرگز نمی   دادند.  کسی فرصت مداحی و ستایش از 
و متن فیصله خدمت شان   گزارش  ابتدا  شد،  آغاز  جلسه 
تقدیم شد. این بار من آرامش خاصی را در وجود آمرصاحب  

می  متبسم  احساس  اکثراف  آمرصاحب  گذشته  در  کردم. 
به  می گاه  گاه  همسنگرانش  و  نزدیک  دوستان  به  و  بود 

می دو  شوخی  و  امروز   اما  جریان  روز   پرداخت،  در  دیگز 
جلسات و ملاقات هاییکه در معیت ایشان بودیم از تبسم  

شد که آمرصاحب در  و شوخی خبری نبود و چنان تصور می 
فکر عمیقی فرو رفته است. آمرصاحب شهید پس از اندک 

ملاحظه و  ابتدا  مکث  نمودند.  آغاز  صحبت  به  متن،  ی 
توسعه  و  کارهای  انسجام  و  ی  فرهنگی  سیاب،  اداری، 

امنیتی را تشریح نموده نقایص و مشکلا  را که  -اطلاعا 
گذشته وجود داشت و تدابیرش را برای رفع آن توضیح   در 
دادند. در بخش سیاب و ارتباطات خارجی، موقف سازمان  
قبال   ملل، امریکا، روسیه، اروپا و کشورهای همسایه را در 

افزون سیاب طالبان و    افغانستان و مقاومت، انزوای روز 
پاکستان در سطح جامعه جهان و موقف مقاومت در برابر 
قبال هر  را به تفصیل تشریح نمودند. در  از موارد  یکی  هر 

می نظر  عمیق  اندیشی  دور  با  همیشه  موضوی  و  دادند 
عمومی  اوضای  از  دقیق  جهان  تحلیل  و  منطقه  کشور، 

 داشتند.می
فرهنگی فیصله  رابطه به امور  را پذیرفتند و در  های شوری 
 هدایات ذیل را صادر نمودند: 

 در تبلیغات ونشرات از پروپاگند و کذب خود داری شود. 
 برای حفی وحدت ملی کار فرهنگی قوی آغاز شود. 

مرکز واحد فرهنگی تحت نام ستاد فرهنگی مقاومت در کنار  
 مرکز فرماندهی مقاومت ایجاد شود ،  

موزیم ملی ایجاد و آثار تاریخی از داخل و خارج جمع آوری  و  
 در آن سپرده شود. 

پیشروی  در  قوی  دشمن  نشود،  زده  جانبه شمشیر  چند 
 است دشمنان جدید به وجود نیاید. 

پرسد   اآریا  گزاری  پیام   خبر  و  اطلاعات  رساندن  غرض 
مقاومت تقویه و توسعه یابد و به همین دلیل بنده را به  

 عنوان معاون این خبرگزاری برگزیدند. 
برای در   زمینه  که  کشور  فرهنگیان  گیری  وسهم  اشتراک 

 خارج اند فراهم گردد، و ... .  
فیصله شد که ستاد فرهنگی مقاومت به ریاست عبدالحی  
جدید  طرح  و  پالیسی  مطابق  را  هایش  فعالیت  خراسان 

 عیار نماید.  
مسعود بزرگ روند کار سیاب در میان مهاجرین کشور در 

ویگی   دادند.  توضیح  را  امریکا  و  اروپا  ویگیه  به  های خارج، 
اشتراک  جلسه ضرورت  بر  و  برشمردند  را  لندن  ی 

مهاجرین و روشنفکران مقیم در خارج در  صف مقاومت  
آینده بازسازی  و  اداره  پروسهو  فرمودند.  کید  تا ی ی کشور 

ها به نحوی تامین ارتباط برخی از مهاجرین را که در گذشته
کردند متذکرشده از آنان نام بردند که   از طالبان حمایت می 

 از اقای انورالحق احدی نیز تذکر دادند.  
 

تشریح  را  نظامی  عمومی  وضعیت  آمرصاحب  سپس 
نمودند، پلان پاکستان، اسامه، طالبان و نیروهای دشمن  
دادند و این نیروها را نیروهای   را مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
ما   مردم  برابر  در  که  خواندند  ملیتی  چند 

یک  جنگند.  می آغاز  اپاکستان تصمیم  ایشان فرمودند: 
رسیدن فصل سرما دارد، هدف   از  را قبل  عملیات وسیع 

جنگ اصلی و  است  کوکچه  ماورای  و  بدخشان  اشغال 
استقامت این جبهه با استفاده از  های چترال،  اساب را در 
اندازند. اما  نورستان، کلفگان، خواجه غار و فرخار به راه می

جبهات مانند شمال کابل، سمنگان و بامیان نیز   سایر  در 
را  جنگ کننده  میهای مصروف  و  آغاز  نیرو  کنند. دشمن 

ارتش   غند  چند  است.  کرده  آوری  جمع  زیاد  امکانات 
تروریست  طالبان  پاکستان،  اسامه،  به  وابسته  های 

گروپ و  پاکستان  در مدارس  داخلی  طالبان  معروف  های 
شده متمرکز  آماد   کماین  یا  روز  ده  ظرف  و  آن  اند  از  تر 

می  آغاز  را  سوالی جنگ  به  پاسخ  در  آمرصاحب  نمایند.د 
این  به  مستقر  راجع  پاکستان  ارتش  نیروهای  واقعاف  آیا  که 

برابر مجاهدین میشده در  و  فرمودند: امن اند  جنگند؟ 
کرده تحقیق  بار  بار  اطلاعات، مکرر معلومات  هم  از  و  ام 

جبهه خواسته یک  در  است.  قرار  چه  از  حقیقت  که  ام 
صور   در  تعرض،  در  و چه  دفای  در  که هنگام جنگ، چه 

دشمن   باشد،  سنگین  مجاهدین  جانب  مقاومت 
میگروپ معرکه  وارد  را  مختلفی  نحوههای  از  ی سازد. 

گردد که های مخابرا  مشخص می جنگ و صدای دستگاه
های مختلف طالبان، افراد اسامه و طالبان مدارس  گروپ

می  صور  پاکستان  در  آخر  در  اما  مقاومت  جنگند،  که 
می  راه  به  منظم  جنگ  یک  یابد،  تداوم  افتد؛  مجاهدین 

شان  یهای مخابره آتش توپچی، قومانده و صدای دستگاه 
متفاوت می قبلی  های  گروپ  با  حملات کاملاف  در  باشد. 

اشتراک میپیاده کم  نمایند. ما دقیقاف خسارات و تلفات  تر 
می ثبت  را  جنگ  از  قسمت  طریق  این  از  چه  کنیم 

از  دستگاه  اطلاعات  طریق  از  چه  و  جبههها  ی  داخل 
آوریم که از پاکستان به دست می دشمن و آن را با اطلاعا  

باشند. ما نام و آدرس  مشابه می  کنیم که با هم  مقایسه می 
را داریم که در  پاکستان  چندین صاحب منصب و عسکر 

 اند.دجنگ اخیر افغانستان به قتل رسیده 
تروریست مورد  در  عمومی  در آمرصاحب  موجود  های 

یاد می  اقسم  فرمودند:  ابن  افغانستان  اسامه  کنم؛ عمل 
و فردای جامعه  ی اسلامی و مسلمانان  لادن به نفع امروز 

این  خاطر  به  را  این  می نیست.  ما  برابر  در  جنگند  که 
اول من مخالف بودم و عمل آن نمی   ها را به خیر گویم. از 

نمی  جهان  و  دستهاسلام  سر  طاهریلداش  ی دانستم. 
علیه   اسامه  صف  در  که  ازبیکستان  حکومت  مخالفین 

می  از  مقاومت  اصلاف  است،  احساسا   آدم  یک  جنگند 
و   خود  منافع  وخلاف  ندارد  دقیق  برداشت  وضعیت 

کند.د ایشان ادامه دادند: اما باید قبل  کشورش عمل می 
نمایند دست  که طالبان حملات اساب خود را آاین  از غاز 

می  راه  از  سرما  فصل  که  میزان  آخر  تا  شویم،  کار  رسد به 
 دشمن را مصروف بسازیم.

 ها رویدادها و خاطره  /
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حفی    فعلی،  وضعیت  در  نظامی  بعد  در  ما  اصلی  هدف 
است، که باید با به کار  ی موجود  جبهات و مناطق آزاد شده 

بهار   اواخر  تا  و  آن حفاظت نماییم  از  امکانات  اندازی تمام 
جنگ آینده  گسترش  سال  کشور  تمام  در  را  چریکی  های 

بیش روز  تر ملی بدهیم. مقاومت الحمدلله با گذشت هر 
شود و شما هم در این جهت سهم خود را ایفا نمایید. در می

زمستان   طول  در  فراه  و  هلمند  قندهار،  جنوبی،  مشرقی، 
ایجاد می  علیه دشمن  از جبهات جدیدی  نماییم؛ منظور 

ی اقوام در  گسترش مقاومت در کل کشور، سهیم شدن کلیه
دفای از وطن و حصول آزادی است و از جانب دیگر باید کمر 
از   بعد  و نظامی شکستاند.  اقتصادی  لحاظ  از  را  پاکستان 

از مقیک سال ما وارد مرحله شویم.  اومت می ی جدیدی 
جنگ آغاز  برای  آماد   ولایت  چندین  و  در  ی  جبه  های 

می وجود  به  جامعههجومی  و  سیاست  آید  در  جهان  ی 
 فعلی خود تجدید نظر خواهد کرد... .د

مسعود شهید در طول سه ساعت ملاقات، استوار، مقاوم  
تخت   به  هرگز  و  بود  نشسته  زانو  ابتدایی چهار  به شکل  و 
خواب و بالشت تکیه نزد ؛ همیشه چنین بودند، خستگی  

 ناپذیر و استوار. 
خارج و داخل با ایشان   از  طول سه ساعت چندین نفر  در 
تماس تلفنی گرفتند و به هر کدام هدایت دادند. از جمله  
جنوب   جبهات  فرمانده  محمدی  خان   الله  بسم  دوبار 
هندوکش تماس گرفت و اطلای داد که دشمن برای تعرض  
در خطوط شمال کابل آماد  دارد، ایشان دستورات لازم را  

نموده فرمودند: ادر جبهات مناطق مرکزی   برایش صادر
  ( دوستم  جنرال  با  شمال  صفحات  در  خلیلی،  استاذ  با 
با امیر   زون غرب  ، در  نور  استاد عطاء محمد  (  و  مارشال 
صاحب اسماعیل خان، در مشرقی با حاجی قدیر، در جبهات  
با فهیم خان  ) مارشال ( و داود خان صحبت کرده ام  تخار 

و آماد  خود را دارند و شما تدابیر خود را   و هرکدام تدابیر
 داشته باشید ... .د 

اروپا   و  پاکستان  مزارشریف،  کابل،  سمنگان،  بامیان،  از 
دادند.  تلفن آمد که اکثراف اطلاعات را برای شان انتقال می 

ها ی شان طوری بود که از  طرف شب به این تماس برنامه
گرفتند. آمرصاحب دادند و یا خودشان تماس میپاسخ می 

شبکه ملی،  امنیت  ریاست  از  علاوه  خاص  عمومی  های 
نظر خودشان  اطلاعا  دیگری داشتند که مستقیم تحت  

می ساعت  کار  نموده    12کردند.  رخصت  را  ما  شب 
به   قومانده  محل  به  وقت  اول  صبح  اشما  فرمودند: 

می  قلعه   دشت  کفته  ولسوالی  به  خودشان   و  آییدد، 
 شب کار کردند.  2:30دستیارش تا ساعت  

 سنبله   15پنجشنبه 
گزاران با    5ساعت   اقامه شد، در صف اول نماز  بامداد نماز 

 نشاط و انرژی نماز را اداء نموده به جانب اتاق خویش

رفتند. به ما خبر دادند که به سوی محل فرماندهی دشت 
ذریعه کنیم.  حرکت  آمرصاحب  قلعه   موتر مخصوص  ی 

دشت  را  عمومی  قلعه  دشت  و  بهاءالدین  خواجه  های 
راه تپه قسمت شمال  پیمودیم. درمسیر  ی بلندی را که در 

سوختهد   تانک  اتپه  نام  به  و  دارد  موقعیت  کوکچه  پل 
ماورای   در  آمرصاحب  فرماندهی  محل  و  است  مسمی 

ی معروف اکله کتهد را که سنگر مستحکم  کوکچه بود و تپه 
دریای  تروریست آمو،  دریای  کردیم.  مشاهده  بود  ها 

قسمت  قلعه،  دشت  غار،  خواجه  و کوکچه،  کندز  از  های 
می  مشاهده  به  تپه  این  از  نیز  هلیکوپتر  هزارباغ  رسید. 

ی فلم  امره حامل آمرصاحب در فضا ظاهر شد، و من با ک
فرود   در میان یک دره چه  برداشتم. طیاره  تصویر  برداری 
و   گرد  از  انبوهی  میان  در  همراهانش  و  آمرصاحب  آمد، 
خاک پیاده شدند. دستمال بررخ کشیده بوند، دریشی به  
تن و کلاه پکول بر سرداشت با قامت افراشته و عزم متین  
را  جگوار  مخابره  گوشی  و  رفته  قومنده  محل  جانب  به 

جبهات  برد مسوولین  و  قومندانان  از  یک  هر  با  اشته 
جبهه با  کردند.  صحبت  گانه  جبهه ی  جدا ی اشکمش، 

و جبهه  وضعیت  چال  از  و  آماد  شان  از  و  غار  ی خواجه 
های پیاده  منطقه پرسیدند. آنگاه هدایت دادند که گروپ 

تانک و  نقاط معین جابجا شوند  تا  در  زرهی  وسایط  و  ها 
پیازمان  موقعیت که  کاملاف  نکرده  ده  اشغال  را  خود  های 

ها تقرب نکنند. دوا، داکتر، مهمات، غذا  است به جانب تپه 
آنو مواد سوختی به اندازه  سوی دریا انتقال  ی ضرورت در 

اشکمش و چال    شود. به قوای هوایی هدایت دادند که به 
زخمی و  داده  انتقال  مواد  و  شفاخانه  مهمات  به  را  ها 

آماد   و  موقعیت  از  تمام  دقت  به  دیگر  دوبار  برسانند. 
ی ماورای کوکچه را به چهار  نیروها اطمینان گرفتند. جبهه 

مجاهدین  مربوط  بخش  دو  بودند:  کرده  تقسیم  بخش 
ماورای کوکچه، یک بخش مربوط مجاهدین سیدخیل، و  

قبل   11:30بخش دیگر مربوط مجاهدین پنجشیر. ساعت 
آغا فرمان  شهید  مسعود  ظهر  دعای  از  با  را  عملیات  ز 
جمله  با  را  حمله  و   فتح  الرحمن  مختصر  الله  بسم  ی 

با پرتاب اولین گلوله کردند. حمله  ی توپ الرحیم ، صادر 
کز  جنگ آغاز شد. تپه  ی اکله کتهد، ارتفاعات هزارباغ و مرا

سنگین  اسلحه آتش  زیر  دشمن  تجمعات  و  ثقیل  ی 
جبهه در  گرفت.  قرار  توپ  و  چال  ی  موشک  و  اشکمش 

فرماندهی ده را خود  آمرصاحب جنگ  آزاد شد.  قریه  ها 
اندازی این عملیات به تحلیل  می راه  از  نمودند، و منظور 

 بردن نیرو و امکانات دشمن بود نه فتح تالقان.  
بخش  از  که  گزارشا   در  جنگ  آمرصاحب  مختلف  های 

تر به پرسید و بیش گرفت از تلفات و خسارات دشمن میمی
مناطق. جمعاف   فتح  تا  بود  دشمن  به  زدن  ضربه    50فکر 

از   بالاتر  و  اسیر  پاکستان  و  چندین   83طالب  و  کشته  نفر 
 تانک، واسطه و صدها میل اسلحه تخریب و یا به

 ها رویدادها و خاطره  /
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آمدند. از مجاهدین جمعاف در جبهات تخار       15غنیمت در 
اشکمش    ینفر در جبهه 3بود، که نفر شهید و چند زخمی 

الدین  امرام  بدوش سید  اشکممش  فرماندهی جبهه  که 
بود،   جبهه  12اقا  در  از مجاهدین   2ی خواجه غار،  نفر  تن 

بودند.   تخار  ولایت  از  باقی  و  پنجشیر  از  تن  یک  شمالی، 
را   آمرصاحب مصارف جنگ امروز  از  عبدالحفیی منصور 

تا یک صد هزار دالر تخمین    80پرسید، بعد از اندکی مکث  
به   فردموند:  پرسیدم،  را  دشمن  جانب  مصارف  من  زد. 

مک ازیك  بعد  آمرصاحب  اندازه.  گفتند: همین  کوتاه  ث 
ها مهم است،  امصارف چندان مطرح نیست، تلفات بچه

جبهه نبودیم.د از انجنیر عارف    شهید در این  12ما پیش بین  
نیروهای  که  او گفت  پرسیدند.  را  اطلاعات علت  مسوول 
در   انتظار  حد  از  بالاتر  گذشته  طول چند شب  در  دشمن 

این مثل  بودند،  شده  مستقر  ما  خطوط  عملیات  از  که 
گاهی حاصل کرده بودند... کسی از کید و توطیه ی دشمن آ

تمرکز  چه می  جبهه  این  در  چرا  نیرو  همه  این  که  دانست 
ی یافته است؟! به پیش بینی مسعود شهید دشمن آماده 

پاکستان،   دشمن،  اما  بود...  بزرگ  عملیات  یک 
بی تروریست مزدوران  و  عملیات  ها  انجام  انتظار  صبرانه 

تروریستی انتحاری را به جان گرامی این فرزند عزیز کشور در  
 کشیدند.این شب و روز می

اتاق قومنده خارج شده پشت یک دوربین   از  آمرصاحب 
ذریعه  و  گرفت  قرار  و  بزرگ  کتهد  اکله  ارتفاعات  آن  ی 

آتشه  به ودود خان  بعد  کردند.  را مشاهده  غار  ی خواجه 
نظامی در تاجیکستان هدایت دادندکه تیم صحی را هر چه  
اتاق دوربین،   به داخل انتقال دهد. هنگام خروج از  زودتر 

روی  پیشان  بعد  کرد،  اصابت  دروازه  بالایی  چوب  به  اش 
فرش پلاستیک در جوار اتاق نشست، و ما دو نفر در کنارش  
با چشمان   نشستیم. به طرف اکله کتهد نگاه کرد؛ نگاهی 
تیزبین و دشمن شناسش و رخ به ما کرد و گفت: اجنگ... 

ی برای آوردن صلح دونیم دهه جنگ... این جنگ وسیله
-  برای عزت و آزادی است. آن تپه را ببین  است، این قربان
ها چه  پاکستان، عرب، ازبیکستان... این -اشاره به کله کته

 خواهند...؟!د ما خاموش بودیم. می
راحت تر ما را به خواجه بعدتر هدایت دادند که یک موتر 

بهاءالدین برساند. ایشان بعد از نماز شام به اباغد رسیدند.  
کردند و با قومندانان و    2طبق معمول تا ساعت   شب کار 

صفحات  و  غزن  هلمند،  کندهار،  بدخشان،  مسوولین 
 شمال ملاقات نمودند.

 سنبله  16جمعه 
تمام مراجعین به شمول مسوولین    11:30الی    8:30از ساعت  

صورت  به  را  بهاءالدین  خواجه  در  مستقر  اداری  و  نظامی 
کردند.  اجرا  را  شان  وکارهای  پذیرفته  وار  وگروپ  فردی 

چنارها   12:30ساعت   زیر  در  ما  شدند.  خارج  دهلیز  از 
جمعه خوانده می  انماز  فرمودند:  بودیم،  شود.د نشسته 
کردند، آمرصاحب نماز های جمعه را هیچ وقت ترک نمی

یکطرف  از  کنیم،  همراهی  را  آمرصاحب  نتوانستیم  ما  اما 
بیداد می  گرمی  جانب دیگر  از  و  بودیم  از  مسافر  کرد. پس 

  ادای نماز به اباغد برگشتند.
 

افتخار   هم  من  که  خارج  به  شهید  مسعود  سفر  آخرین 
 همسفری شان را داشتم.  

بعد از ظهر جمشید یکی از دستیارانش به من   2:30ساعت 
ی رفتن به تاجیکستان غرض آغاز کار در اطلای داد که آماده 

اآریاپرسد شوم. در ماه سرطان امر صاحب مرا خواست و  
و بهتر خبرگذاری آریا  هدایت داد تا برای فعال سازی بیشتر 
پرس که در سطح سه کشور افغانستان ، تا جکستان و ایران  
به   باشد   داشته  خبری  مبادلات  فعالیت  آن  از  فراتر  و 

کتر    دوشنبه بروم چون مرکز این خبرگذاری که ریاست انرا دا
موقعیت   دوشنبه  در  داشت  عهده  به  مهدی  صاحب 
فرهنگی ولایت پروان را به  داشت و من که مسوولیت امور 
در   بگذزاد  مرا  که  کردم  خواهش  ایشان  از  داشتم  عهده 

باشم  دوشنبه    داخل  به  رفتن  اماده  من  و  نپذیرفت  اما 
 شدم.  
به موتر    3ساعت   تا رسیدن  اتاق خارج شد.  از  ظهر  از  بعد 

هدایت   جدید  مراجعین  های  خواست  به  رسید   برای 
امضا نمودند. در  را در موتر  نفر  اوراق دو  و  اجراآت دادند 

کنار شاخه ی از دریای میدان چه  هوایی چرخبال ها  که در 
آمو موقعیت داشت، قبل از پرواز وضوی تازه گرفت و پکول 
عادت   زدند.  قدم  دریا  کنار  در  گرفته  دست  به  را  خود 
داشتند همیشه در هنگام حوادث بزرگ تنها قدم بزنند و  

نفر سوار شدیم.    11راجع به قضایا فکر نمایند. در هلیکوپتر  
می ایران؛  به شمول محافظین، دو مهمان از جمهوری اسلا

تن دیگر.  و چندین  افخمی، داکتر مهدی  و  آقای موسوی 
ی محمد ابو زهره را در  النبی نوشته صاحب کتاب سیرتآمر

کردند. مطالعه را قطع و رخ به داکتر  ص  طیاره مطالعه می 
کتاب   ااین  کردند:  توصیه  نموده  موسوی  اقای  و  مهدی 
تحلیل   خوب  را  اسلام  پیامبر  زند   و  است  مفید  بسیار 

کتاب سایر  از  است.  دارد، نموده  تفاوت  سیرت  های 
زند   زوایای  حکمت  و  فلسفه  است  خواسته  نویسنده 
پیامبر را توضیح نماید، بناءف باید یک بار مطالعه شود.د بعد 

 به مطالعه ادامه دادند.
 آخرین وداع با مسعود شهید 

ساعت   به  میدان    5:30طیاره  در  افغانستان  وقت  به 
آمرصاحب ایستادند و با مهمانان ایران  دوشنبه فرود آمد. 

هدایت  من  به  کردند،  خداحافظی  دیگر  مسافرین  و 
دادند با داکتر  ص مهدی تفاهم خوب داشته باشم وظرف 

به دوشنبه می  باز  که  دیگر  از ده روز    آیند یک گزارش کامل 
کتاب   دست  یک  در  کنم.  تهیه  اآریاپرسد  کار  چگونگی 

زینه از  بکس دستی دپلمات  دست دیگر  های سیرت و در 
از مسافرت شان به دوشنبه   پایین شدند. منظور  هلکوپتر 
شنبه   روز  صبح  که  بود  خارجی  هیئت  یک  با    17ملاقات 

آن روز  ظهر  انجام ملاقات بعد از  سنبله انجام شد. پس از 
می باز  بهاءالدین  خواجه  به  فردایش  مجدداف  که  گردد، 

ان جهان به ماتم  ی سیاه، مردم افغانستان و آزادگیکشنبه 
سوز   جان  و  دهنده  تکان  دردناک،  خبر  و  نشینند  می 

های خبری  سوءقصد به جان مسعود بزرگ از طریق رسانه
 گردد. پخش می 

 ها رویدادها و خاطره  /
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ی  امید  ی الهی به مردم ما و مایهسرانجام بزرگترین عطیه

و مباهات جهان اسلام و بشریت و منادی آزادی با صدها  
 آرزوی نهفته در دل راه به سوی فردوس برین پر می گشاید.

 دیدی که خون نا حق پروانه شمع را 
 چندان امان نداد که شب را سحر کند

توفان   چون  راستین  مجاهد  این  مطهر  قطرات خون  اما 
را   ، جهل  و ددمنشی  ، تجهر  سهمناک، بنیاد ظلم، تجاوز 

 برکند و چاکر و بادار را با ذلت و رسوایی نابود ساخت . 

بار  راهش  تداوم  در  بزرگ  مسعود  همسنگران  و  رهروان 
تاریخی   پایتخت  ویگیه  به  افغانستان  کل  آزادی  افتخار  دیگر 
دروازه   از  بزرگ  تصویرهای مسعود  و  کردند  کمایی  را  کشور 
تا   قلعه  اسلام  از  و  حیرتان  تا  پاکستان  مرز  در  تورخم 
بیرق   کنار  کران وطن در  تورغندی و سپین بولدک ، کران در 

 زادی بلند شد و مورد احترام مردم افغانستان قرار گرفت.  ا

مسعود ازاد به دنیا آمد ، ازاد زیست ، برای ازادی مبارزه کرد  
 و در راه ازادی جان باخت و نام خود را جاویدان ساخت. 

 جست. ام ــمرد نمیرد به مرگ، مرگ از او ن
 نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست 

 اد.ـــــــ ـدریا دریا درود تقدیمش ب
 صحرا صحرا سرود تقدیمش باد 

 »قطعات مرکزی شوراى نظار« 
ضرورت " نوآورى  به  زمان  هر  عمومی،  روحیه  نگهداشتن 

کنون درانتظارر تغییر    ".انددارد. مردم ا

سال   مسعود  شاه  دره   ١٣٦٤احمد  و به  آبشار  ی 
قدم عبدالله با  او  بود.  آمده  که خیل  سریر  و  تند  های 

زد؛ قطار همراهان  کرد، گام میدیگران را به دَورش وادار م  
راه و مراجعین  دنبالش کشیده  اش، در  از  آنجا  باریك  هاى 
 .می شد

دریاچه کنار  نقرهاز  اگلاب های  و  اپرنگالد  خیلد  فام 
های وحشی  های نو رسته و گل درحالیکه در دامنه ها، سبزه 

شد. هرجا گذر زد، از یکسو به سویر دیگر جا بجا می موج می
او میاش می  راه  افتاد، مردم برای دیدار  شتافتند و یا در سر 

  .ماندند تا از دسور هم که شده، او را تماشا کنند،منتظر می

 

دره در  را  ،یکبار مجاهدین  ایام  آن  بار  ی عبدالله در  و  خیل 
در مسجد جامع سنگی  به  دیگر  صورت جمر دیدار  خان 

نظامی   و  سیاب  اوضای  تحلیل  به  عادت  طبق  کرد. 
بهانه  به  که  همتان  اکم  سرزنش  ضمن  و  ی پرداخت 

مشکلات اقتصادی جبهه را ترک میکنندد، یادآور شد که: 
اقتصادی آبرومندانه برای مجاهدان   ایجاد کار  اما در فکر 
 .«که واقعاف مشکلات دارند، درکشوری مانند ایران هستیم

که  داشت  آنروز  اوضای  به  اشار   اظهارات  این  نظرم  به 
بی  ما  اسیران  و  شهیدان  عدهتعداد  بود.  ى سابقه 

ازله   سپس  و  کنندهد  امشبوی  جنگر  در  ازمجاهدینر 
شوروى،    ١٣٦٣ی  کنندهد  هفتم  حمله  به  معروف 
جنگ  قرارگاه  از  قبل  زیرا  بودند،  گفته  ترك  را  جبهه  هاى 
تعداد    ١٣٦٣سال   صحبت  یک  ضمن  صاحب  آمر 

به   بود.  کرده  اعلان  نفر  هزارد  اپنج  را  پنجشیر  مجاهدین 
از قوماندان پناه شنیدم که گفت:    ١٣٦٤تعقیب آن در سال  

ما اهزار و سه صد نفرد تا کنون شهید و زخمی داده ایم؛ بنا  
گر ارقامر  های را که جبهه را ترك داده بودند، به آن   آنبر این ا

نفرد منفی  بیفزاییم از جمع ما چیزى   در حدود اسه هزار 
 .شده بود

سال   بهار  در  وقتی  حساب  این  صاحب    ١٣٦٤به  آمر 
می درعلاقه  صحبت  ادرهد  هایی داری  قرارگاه  در  که کرد، 

پنج و  هزار  تا  هزار  شاید  بودند،  باقی درگیر  دیگر  تن  صد 
افزود: اطبق   او جاى نگران بود، که  این براى  و  مانده بود 

ی من و مطالعه لست اشخاص موجود در جبهه،  محاسبه 
در آخر سه صد نفر در پنجشیر باقی خواهد ماند و این برای 

 . ادامه مبارزه کافی است
خواست توجه مردم را به سه صد شاید او با ذکر این رقم می 

نفر درجنگ ابدرد که استقامت شان، سببر نزول ملائکه  
 .و پیروزى گردید، جلب کند

آخر   به طرف  پیشدر  ماه یک مرمی  ما هر  گر  اا کرد:  بینی 
  .«دشمن انداخت کنیم، دشمن را شکست خواهیم داد

ا  خانه  را در  قریهشب  آمر  ی اسنگیی در  خاند سپری کرد. 
شبان مجلس صاحب  آن  در  خواست.  حضور  به  مرا  گاه 

و   عبدالْحمد  حاجی  و  دشتک  خانر  بصیر  آغا،  یحی  سید 
هم از  هم  دوران  دورهکسان  به  تازه  جوانان  که  ما  های 

که   گفت  مجلس  در  او  داشتند.  حضور  بودیم،  رسیده 
و   ببرد  خود  با  نیز  را  ما  و  شود  خارج  پنجشیر  از  میخواهد 
به   افغانستان  سیاب  و  نظامی  وضعیت  تشریح  ضمن 
چند جهت یک  از  پرداخته گفت: پنجشیر  بررب پنجشیر 

  .پایگاه بسیار عالی است
 :اراضی

پنجشیر به یک قلعه جنگی شبیه است که یک دروازه دارد،  
دره و  وقتی  دارند  وجود  وادی  دردرون  که  را  متعدد  هاى 

توانند طورى در مقابل هم قرار گرفته اند که همدیگر را م 
کنی خداوند حمایت کنند. در نقشه مشاهده کنی، فکر م  

 .این دره را برای جنگ آفریده است
 

 ها رویدادها و خاطره  /
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  :اهالی  
شهرهای  در  بودن  کنده  پرا نسبت  به  پنچشیر  مردم 
مختلف افغانستان و حفی منافع مشترک، با هم متحد  

 .اند
  :گى اقتصادىزنده

می  و  نیستند  زمین  به  وابسته  از  مردم  خارج  سالها  توانند 
 .  ادامه دهندسرزمین خود به زنده 

در   سپس  چهره حالیو  جدىکه  خاطر  اش  بود،  شده  تر 
  :نشان کرد

گر پنجشیر از فولاد هم باشد، در مقابل روسها به تنهایی   اما ا
نم  کرده  از  مقاومت  بتواند  دشمن  گر  ا حداقل  تواند. 

به سایر مناطق جلوگیری کند، برای  گسترش نظم پنجشیر 
 .داندخود پیروزی می
  :اش را مطرح کردبعد راه حل 

و   خارج شویم  پنجشیر  از  باید  برای شکست دادن دشمن 
از  صور   در  دشمن  زیرا  بسازیم،  دیگر  پنجشیر  چندین 
پنجشیر خارج خواهد شد که دیگر حضور و عدم حضورش 

  .در متوقف ساختن ما تا ثیر نداشته باشد
بعد از آن ولایات اطراف را از نظر زمینه کار مورد ارزیابی قرار  

ولایات   به  داد:  مختلف  جهات  از  را  تخار  و  پروان  لغمان، 
دقت بررب کرد و پروان را به سبب نزدیکی به کابل و تجمع  
بود،   ناممکن ساخته  آنرا  که تسخیر  نیرویر عظیم دشمن 
و   دیگرى،  هاى  به سبب  نیز  را  لغمان  و  ندانست  مناسب 
افزود: آدم در جایی دست پیش کند که انگشتانش بتوانند  

گر یك راه و دو راه به   راه خود را باز کنند و به علامت اینکه ،ا
راه بسن از  رسید،  کرد  بست  استفاده  باید  دیکر  به    - هاى 

 .وارداداش حرکتی خرچنگانگشتان دست راست 
به   انگشتانش  کمک  با  را  هایش  ارزیابی  داشت  عادت  او 

  .بندى کند و برای طرف حلاجی نمایددقت حساب و جمع
 :در این تحلیل شمال افغانستان را از چند جهت ترجیح داد

به   -1 را  نظم  ما  گر  ا است.  )جمعیت(  با  مناطق  اکثریت 
کنده نگردانیم، پایگاه های پرا ی جمعیت از دست آنجا بر 

 .خواهد رفت
 

 .اراضی برای مانورهای نظامی وسیع و مناسب است -2
به نسبت دور بودن از مرکز با فشار کمتر از جانب دشمن  -3

  .مواجه خواهیم شد
گویا سنگینی مسولیت رویارویی با ابرقدرت شوروى و آینده  

مشغولی دایمی او بود، که در پایان سخنانش به  مبارزه، دل 
و با اشاره به خود گفت: شهید شدن برایم  ى گرله گونه آمیز 

که   اینست  ناراحت ساخته  مرا  آنچه  نیست،  کننده  نگران 
توان از شما جوانان توقع داشت که فردا این راه  چگونه می
  .دهیدرا ادامه م  

  :بعد قدم اساب اش را تشریح کرد
ی مردم هر زمان به نوآوری ضرورت دارد نگهداشتن روحیه 

متحرک  و  ضربتی  قطعات  مناسبش  زمان  در  قبلاف  ما  و 
باید   مرکزی،  قطعات  تشکیل  با  نیز  کنون  ا و  ایم،  ساخته 

  .ی نو ایجاد نماییم، زیرا مردم در انتظار تغییر اندروحیه
این مرحله با شما یکجا هسته  ی یک اردویر چریکی که  در 

از مجاهدین همه  را تشکیل  متشکل  باشد  افغانستان  ی 
وارد   را  افغانستاند  بخش  آزادی  اارتش  تا  داد،  خواهیم 
صحنه نماییم. منسوبین این اردو در آینده، کادرهاى اردوى  
دولت افغانستان را تشکیل خواهند داد. بعد به خاطر گسم  
آلا  ساخته شده   که  کرد  آن  از  پای خود صحبت  ردر  کردن 

نی را تغیر میدهد و آدم م   است که رنگ چشم و شکل بی
ی دیگر برود، تواند با تغییر لباس از یک منطقه به منطقه
  .بدون این که دشمن بتواند او را شناسایی کند

شد، ما   یادآور  فوت کاکایش ترجمان یارمحمد خان نیز  از 
از   محفل  هر  در  و  قدم  هر  در  او   . کردیم  دعا  ایشان  برای 
به خوبی  او  افغانستان شمول حرف میزد.  اردوی  ساختن 

دانست هر حرفش ولو در یك جلسه کوچك، دهان به م 
می همه  به  حرف دهان  تبلیغا   و  شده  حساب  رسد. 

زد. شرایط سختی را برای پذیرش داوطلب طرح می کرد، م 
ی آغاز یک کار بزرگ در فضای  خواست همهمه و شاید می 

 .خاموش آن زمان طنین انداز شود
آوری افراد نخبه  تبلیغ آمر صاحب برای ساختن اردو و جمع

ماه  آن  در  که  بود  نگاه  به حدى  ما  به  با حسرت  ها همه 
انتظار  م  در  آنچه  که  میدانستیم  ما  حالیکه  در  کردند. 

 .های سخت استماست سفرهای مشقت بار و جنگ
 

 

 پایان

 ها رویدادها و خاطره  /
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 دهندهلحظات تکان
 

 مصاحبه گیرنده: فرید عمری 

 

 دهندهلحظات تکان/

 ای بر پیکر صلح؛ضربه
 بازخوانی روزی که استاد ربانی را از افغانستان گرفتند

ی علمی و مردمی افغانستان بود.  های برجسته جمهور پیشین و یکی از چهرهالدین ربان، رهبر جمعیت اسلامی، رئیس شهید پروفیسور برهان
گرفت، برخلاف سنت  گذاشت. در زمان که دولت جدید شکل می ای پرافتخار از خود به جا او در دوران ایستاد  در برابر اشغال و تجاوز، کارنامه 
به آقای حامد کرزی انتقال داد که این رویداد، نمونهای مسالْتشاهان و زعمای پیشین افغانستان، قدرت را به شیوه  انتقال ای بیآمیز  از  نظیر 

افغانستان محسوب می تاریخ  در  دوران حیات قدرت  در  ربان  استاد  شکلشود.  از  پس  تلاش می اش  سالار همواره  مردم  نظام  تا  گیری  کرد 
 منازعات افغانستان پایان پیدا کند و یک صلح پایدار در کشور حاکم شود و به همین سبب مسولیت شورای صلح را به دوش داشت.

آن دست داشتند، به شهادت در یک حمله تروریستی که عوامل    ۱۳۹۶الدین ربان در ماه سنبله سال  اما متاسفانه استاد برهان مختلفی در 
ای با  ی مهلک به پیکر صلح بود. به منظور بررب چگونگی و ماجرای شهادت ایشان، مصاحبه رسید و آرمان بلندی او رسید و شهادت او ضربه

ایم. از شما جناب اقبال بسیار سپاسگزاریم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید.  جناب جمشید اقبال، دستیار فرهنگی استاد ربان ترتیب داده 
می  نزدیکی استاد شهید فعالیت داشتید، لطفاف در مورد ویگی  با توجه به این  کنم:بحث را با این پرسش آغاز  های که شما مدت زمان زیادی در 

 اخلاقی و شخصیتی ایشان به صورت مختصر بگویید؟ 
 

 جمشید اقبال  با مصاحبه 
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برهان استاد  رحمه پروفسور  شهید  ربان  الله،  الدین 
سیابر حزب جمعیت  چهره رهبر  داشت:  چندبسعدی  ای 

اسلامی، فقیه دردمند و عالم ربان، متفکر و متاله دادباور،  
توان گفت: قلم استاد ربان شهید  فرهنگی توانا )به یقین می 

امام   تنها  البنا، سید  حسن را در میان رهبران جهان اسلام 
و  فکری  منظر  از  دیگران(.  نه  داشتند،  قرضاوی  و  قطب 
اعتقاد   سیاست  و  فرهنگ  دین،  میان  پیوند  به  تربیتی، 
از   فرهنگی  و  نظری  پشتیبان  لزوم  بر  همواره  و  داشت 

می  کید  تا آنمقاومت  از  بیش  شهید  ربان  رهبر  کرد.  که 
گرا بود النظر و ملیرو، جامعتندرویی باشد، شخصیتی میانه 

می  تلاش  و  که  اقوام  میان  و  مدنیت  و  سنت  میان  کرد 
سازد. استاد ربان شهید برای   جریانات مختلف پلی برقرار 
اسلامی   جمعیت  و  مجاهدین  جریان  شاکلهٔ  حفی 

یا نگران حذف  روندهای  اینکه  از  و  داشت  عمیقی  های 
رقبای حاشیه تقویت  موجب  مجاهدین  سازی 

تاسف ابراز  الْللی کرد. در عرصهٔ بینمی  ضدمجاهد شود، 
نیز وجههٔ متعادل و آبرومند او باعث شد که هم در داخل  

به  افغانستان  از  خارج  در  هم  ملی  و  شخصیت  عنوان 
 شناخته شود.

 
یا   مقاومت:   ایشان ملاقات  با  استاد،  شهادت  از  قبل  آیا 

صحبت اصلی  محور  روزها،  آن  در  داشتید؟  های مجلسی 
 استاد معمولاف حول چه موضوعا  بود؟ 

های  ها و هفتهاقبال: بله! جناب استاد ربان شهید در ماه 
می شرکت  متعدد  جلسات  در  شهادت  از  و پیش  کرد 

گفت غالب  وحدت موضوی  حفی  و  صلح  او  وگوهای 
که   روندهایی  به  نسبت  استاد شهید  بود.  اسلامی  جریان 
صحنهٔ   و  قدرت  از  را  اسلامی  جریان  و  مجاهدین 

میتصمیم  کنار  لزوم گیری  بر  و  بود  نگران  گذاشت، 
گروه گفت با  راهبردی  طالبان  وگوی  جمله  از  رقیب  های 

اسلامی   جریان  ملی  جایگاه  تضعیف  از  جلوگیری  برای 
کید می   نمود.تا

گیری پهلو به پهلوی این دغدغهٔ کلان، او دربارهٔ شیوهٔ شکل 
شورای عالی صلح و حضور عناصر با سابقهٔ طالبان در آن نیز  

روش  تشتت  به  و  داشت  در  نگران  شفافیت  عدم  و  ها 
بازگشت   از  پس  دیگر،  سوی  از  بود.  حساس  شورا  کارکرد 

به  تهران،  بیداری اسلامی در  کنفرانس  از  ربان  دنبال  استاد 
راه پیام  که  بود  ابتکارا   و  سازد. ها  ممکن  را  سیاب  حل 

پیام پذیرش  سرآغازر  موضوی،  میانجی همین  و های  گرانه 
ملاقات زمینه درخواست  نهایتاف  که  شد  حادثه هایی  ساز 

 گردید. 
نشانه  یا  خبر  شهادت،  حادثه  از  قبل  آیا  از  مقاومت:  ای 

به نهادهای مربوطه رسیده   امنیتی علیه استاد  تهدیدات 
گر چنین بود، چرا این تهدیدات جدی گرفته نشد؟  بود؟ ا

هایی که در اختیار است،  ها و گزارش اقبال: بر پایهٔ یادداشت 
گاه  بخش آ تهدیدها  نزدیکی  از  حدودی  تا  امنیتی  های 

 بودند: فردی )یا افراد( از 

ارتباطا   ولسوالی کویته،  مخصوصاف  پاکستان،  های 
به   بار  داشتند و نمایندگان ادعایی شورای کویته چندین 
مهمی   ابهامات  و  اختلاف  حال،  این  با  آمدند.  کابل 
اشاره   مختصراف  آن  بخش  چند  به  بنده  که  دارد  وجود 

 کنم:می
گزارش۱ حمیدالله  .  نام  به  شخصی  که  است  حاکی  ها 

وآمد کرد و در چند نوبت  آخندزاده چند بار به کابل رفت 
ربان   استاد  با جناب  نیز  و  عالی صلح  اعضای شورای  با 

 الله ملاقات داشت. شهید رحمه
با نام ۲ انتحاری  الله چند های نصرالله یا عصمت . قاتل 

خانهٔ ویگیهٔ شورای عالی صلح اقامت داشت  روز در مهمان 
آزادانه رفت تلفنی کرد. تماسوآمد میو حتی  های مکرر 

دهد که تحت نظارت  او با کویته و با حمیدالله نشان می 
نبوده   افغانستان  وقت  دولت  امنیتی  مسئولین  دقیق 

 است.
پرسش شواهد  مجموعهٔ  باب این  در  جدی  های 

هم سهل یا  میزبانان  انگاری  و  امنیتی  نهادهای  دستی 
می  ایجاد  برای  حادثه  متعارفاف  که  برخوردی  چرا  کند. 

می انتظار  مواردی  چند  چنین  نگرفت؟  صورت  رود، 
 توضیح محتمل وجود دارد: 
 اول: غفلت و ضعف نظار  
 های پنهاندوم: مداخلات و هماهنگی
 سوم: فقدان پیگیری شفاف 

روشن   آنچه  نیست،اما  ساده  پاسخ  هم  هنوز  بنابراین 
این مجموعهاست  سهلکه  از  یا انگاری ای  و  ها 
 های پنهان باعث شد تهدید واقر مهار نشود.هماهنگی

 
با   مقاومت: استاد،  شهادت  حادثه  مورد  در  لطفاف 

سازی این حادثه جزئیات بیشتری توضیح دهید. زمینه
تروریست و  بود  عملیات  چگونه  توانستند  چگونه  ها 

 خود را اجرا کنند؟
استاد ربان   پایهٔ اطلاعات گردآمده، روند ترور  بر  اقبال: 

یافته از کویته آغاز شد و مراحل  صورت سازمانشهید به 
 آن چنین شکل گرفت: 

 

 دهنده لحظات تکان

 

از   قبل  آیا  مقاومت: 
یا   خبر  شهادت،  حادثه 

تهدیدات نشانه  از  ای 
به   استاد  علیه  امنیتی 
نهادهای مربوطه رسیده  
بود،   چنین  گر  ا چرا  بود؟ 

جدی   تهدیدات  این 
 گرفته نشد؟ 
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 ریزی در کویته و مشارکت عناصر مختلف.طرح  -１
 آموزش و تجهیز فرد انتحاری. -２
 انتقال و نقش حمیدالله آخندزاده.  -３
در مهمان -４ نظر  استقرار  خانهٔ شورای عالی صلح تحت 

 مسئولان مربوط.
 ملاقات و انفجار در منزل استاد ربان شهید. -５
 حادثه. آثار و شواهد پس از   -６

کویته تا ورود در مهمان  آموزش در  خانهٔ  این روند دقیق، از 
یک  بیانگر  ربان،  استاد  با  مستقیم  ملاقات  و  صلح 

 عملیات پیچیده و چندلایه بود.
 روایت لحظه حادثه :  

وزیر اکبرخان به سوی منزل استاد شهید در    ۱۵من در سرک  
حضور  استاد  که  اتاقی  همان  در  انفجار  که  بودم  حرکت 
داشت، صورت گرفت. در کمتر از دو دقیقه به محل حادثه  

شرف  خلیفه  با  منزل،  ورودی  درب  دریور  رسیدم.  الدین 
روبه شهید  استاد  را  استاد  گفت:  بلافاصله  او  شدم.  رو 
رئیس کردند.پیش شفیر  نذیر  الحاج محمد  با  و  رفتم  تر 

دفتر استاد مواجه شدم که به شدت از ناحیهٔ پا مجروح بود 
را شهید   استاد  کرد:  تکرار  را  لرزان همان جمله  با صدای  و 

 کردند. 
شیشه و  غلیی  غبار  و  گرد  شدم،  صالون  فرو  داخل  های 

همه بهریخته  بود.  کرده  پر  را  که  جا  رفتم  اتاقی  به  عجله 
استاد   محافظین  رسیدنم،  از  پیش  بود.  داده  رخ  انفجار 
در   استراحت  اتاق  دیگری همان  اتاق  به  را  او  جسد مطهر 

 طبقه اول منتقل کرده بودند.
وقتی وارد اتاق انفجار شدم، فرد انتحاری هنوز نمرده بود و  
واحدیار  که  دیدم  به چشم خود  بود.  دادن  حال جان  در 

 آلود شوند. هایش خونخود را کنار او انداخت تا لباس 
بود.   من  دست  در  شهید  استاد  دفتر  رسمی  تیلفون 

بسم را  تماس  داخله  نخستین  وزیر  محمدی  خان  الله 
و   شده  حادثه  دادم:  پاسخ  شده؟  گپ  چه  گفت:  گرفت. 
و   استاد سیاف زنگ زد  او  از  استاد شهید شده است. پس 
پاسخ   باشد؟  نرسیده  آسیبی  استاد  به  امیدوارم  پرسید: 

 دادم: استاد شهید شده است. 
عبدالنظر،    : هریک  استاد  شخصی  محافظین  از  تن  سه 

استاد  جان مبارک  که جسد  اتاقی  درب  را  و محمدعلی  آغا 
شوند.   کسی  هر  ورود  مانع  که  کردم  موظف  داشت  قرار 

شانه  با  دوستم  مارشال  بعد  در  اندکی  روب  شنکوف  اش 
دست و همراهانش به محل آمد. همچنین جنرال نورالله 
منیر رئیس رجال برجسته با شمار زیادی از مسئولان حضور 
هفت   تا  شش  و  شد  بازرب  انتحاری  حامل  موتر  یافت. 
و آقای منیر   جمله یک مبایل ثریا، ضبط گردید  از  گوشی، 

به نیز  واحدیار  گرفت.  عهده  به  را  آن  جنرال   مسئولیت 
 نورالله منیر تسلیم داده شد. 

خانم شتتتکریه  پس از آن، مارشتتتال فهیم فقید آمد، ستتتپس
 بارکزی و جمع زیادی از مسئولان

شخصیت  به  و  من  یافتند.  حضور  محل شهادت  در  ها 
ترکیه  صلاح افغانستان در  الدین ربان )که آن زمان سفیر 

بود( زنگ زدم و خبر شهادت را دادم. او با آرامش گفت:  
بزرگ   مردان  راه  را  شهادت  کمرتان  شما  است،  خداوند 

جسد استاد  کید داشت که نگذاریم از  محکم ببندید.تا
و   حکیمانه  توصیهٔ  یک  این  شود؛  گرفته  عکس  شهید 
گاهانه بود که در آن لحظات سخت از زبان وارث و خلف   آ

 صالح استاد شهید شنیدم. 
 انتقال استاد و واکنش رهبران :  

استاد به سردخانهٔ شفاخانهٔ  تصمیم گرفته شد که پیکر 
احمد  داکتر  را  امبولانس  شود.  منتقل  چهارصدبستری 
داخل امبولانس، من همراه با الحاج   ضیا یفتلی آورد. در 

ضیا،  فضل  داکتر  و  استاد  امنیتی  مسئول  فاروق  الدین 
 استاد را انتقال دادیم.

زمین   روی  آمد،  عبدالله  عبدالله  داکتر  روز،  همان  عصر 
از   پس  گریست.  و  و نشست  رسید  صاحب  قانون  او 

نشانگر   لحظات  این  ریخت.  اشک  عبدالله  همچون 
و   مجاهدین  همهٔ  که  بود  ملی  و سوگ  فاجعه  عظمت 

 رهبران کشور را در اندوه فرو برد.
 :    نکات تکمیلی
 نقش حلقات خارجی:   -１
ای در هماهنگی ها نشان داد که استخبارات منطقهبررب 

 این عملیات نقش مستقیم داشت. 
 نفوذ در شورای عالی صلح:  -２

انتحاری در مهمان  خانهٔ رسمی شورای صلح ثابت حضور 
 انگاری جدی امنیتی.کرد که یا نفوذ وجود داشته یا سهل 

 روش استتار انتحاری:   -３
عامل انتحاری خود را حامل پیام طالبان به استاد معرفی  

 کرده بود، امری که راه ورودش را هموار کرد. 
 آثار صحنه انفجار:   -４

جان انتحاری  های شکسته، جسد نیمه گردوغبار، شیشه 
موبایل  ضبطو  برای  های  مهمی  اسناد  همگی  شده، 

 بازسازی صحنه بودند.
 واکنش رهبران جهادی و سیاب:   -５

حضور فوری مارشال دوستم، مارشال فهیم، تماس استاد  
های داکتر عبدالله و قانون، همگی نمایانگر  سیاف و گریه

 عظمت حادثه بود.
صلاح -６ از  مدیریت  جلوگیری  ربان:  الدین 

برداری از جسد استاد، نشانهٔ هوشیاری عکس
 و احترام به حرمت شهید بود.

یک بدین نه  شهید  ربان  استاد  شهادت  حادثهٔ  گونه، 
پروژه  ای پیچیده، هدفمند و  عمل فردی، بلکه بخشی از 

چندلایه بود که پیامدهای بزرگ سیاب، امنیتی و تاریخی  
 برای افغانستان به همراه داشت. 

 

 دهنده لحظات تکان /
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)رئیس   مقاومت:   استاد  شهادت  پرونده  چرا 
اسلامی   جمعیت  حزب  رهبر  و  سابق  جمهور 
 افغانستان( به صورت شفاف و کامل بررب نشد؟

دست هم داد که  بهاقبال: چند عامل مهم دست 
 محور شد :  مانع از یک تحقیق شفاف و نتیجه 

شبکه  -１ احتمالی  پیچید   دخالت  و  ای 
 نخبگان 

 فشارهای سیاب و ملاحظات امنیتی -２
 ربطتفاو  رهبران ذیکوتاهی و بی  -３
 های منافع اهداف پنهان و بازی  -４

نهایت، نتیجهٔ ترکیبی این عوامل شد که دوسیهٔ  در 
و   جهاد  پرافتخار  رهبر  ربان  استاد  شهادت  ترور 
باقی   ابهام  از  سطحی  در  افغانستان  مردم  مقاومت 

 ماند.
فقدان استاد چه تاثیری بر جریان فکری  مقاومت:

 فکران آن گذاشت؟حزب جمعیت اسلامی و هم 
عیار  ای تمام اقبال: شهادت جناب استاد ربان ضربه

طور کلی به مجموی پیروان  به جمعیت اسلامی و به 
و   افغانستان  جهادی  رهبران  اسلامی،  نهضت 

به وارد  مجاهدین،  اسلامی  جمعیت  اعضای  ویگیه 
 کرد. این ضربه در چند سطح آشکار شد: 

شاهد  -１ همه  که  انسجام  و  رهبری  خلأ 
 بودیم وهستیم . 

دام   -２ به  اسلامی  جمعیت  حزب  افتادن 
 های داخلی رقابت 

کاهش وزن نمادین جمعیت اسلامی در  -３
 سطح ملی وحتی بین الْللی . 

بدنهٔ  -４ در  تردید  افزایش  و  اعتماد  آسیب 
   اجتماعی

نهبه ربان  استاد  نبود  خلاصه،  منظر  طور  از  تنها 
ساختاری و نمادین جمعیت اسلامی را  فردی بلکه  
 تضعیف 

 

سال  آن  پیامدهای  و  شاید  کرد  و  یافت  ادامه  ها 
 همچنان ادامه داشته باشد.

استاد   از  مقاومت: لطفاف یک خاطره کوتاه و شخصی 
برخورد  و  نگاه  که  بفرمایید  کنید. همچنین  تعریف 

 بود؟  ایشان با منتقدانشان چگونه
از   یکی  بهاقبال:  که  ماندگار  نقل  خاطرات  مکرر  طور 

شود و رفتار اخلاقی استاد شهید و گرامی ما را نشان  می
ای که فردی با لحنی  دهد، مربوط است به جلسه می

زیر  را  استاد  مواضع  برخی  و  عملکرد  انتقادی  و  تند 
با   انتظار،  برخلاف  شهید  ربان  استاد  برد.  سؤال 

آرام پاسخ داد و گفت: گر ما   لبخندی ملایم و لحنی  ا
کنند،  مثل کسان باشیم که صدای مخالف را خفه می 

می  باقی  آنها  و  ما  میان  تفاو   جملهٔ    ماند؟چه  این 
داد که استاد ربان رحمه الله به تحمل،  کوتاه نشان می 

را   منتقدان  و  داشت  باور  نقد  ظرفیت  و  مدارا 
اصلاح می  برای  باید  مخاطبان  که  نه دشمنان  دید، 

 شوند. سرکوب 
ترجمت  به  مختصر  و  خلاصه  اخیر،  الباب  در 

 پردازم:های بالا می صحبت
حادثهٔ ترور استاد ربان شهید نه یک عمل   -１

یافته  ای و سازمان انفرادی، که طرحی شبکه 
 بود. 
دست  -２ متعددی  هم بهعوامل  دست 

دادند: از آموزش و تجهیز در کویته تا ضعف 
 های پنهان در کابل یا هماهنگی 

فقدان مهم -３ حادثه،  از  پس  خلأ  ترین 
 گویی روشن بود. تحقیقات شفاف و پاسخ

و   -４ مبتکر  رهبر  شهید،  ربان  استاد  فقدان 
ضربه اسلامی،  جمعیت  ای  فکری 

انسجام جمعیت اسلامی  طولان مدت بر 
 و جایگاه ملی آن بر جای گذاشت. 

５-  
 الله بعزیز.و ما ذلک علی
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با   را  مسعود  احمدشاه  شهادت  چگونگی  داستان 
تروریست عرب  فرد  که خود  آمدن دو  را خبرنگار  تبار 
می  آغاز  بودند،  کرده  آنمعرفی  ولسوالی  کنم.  به  ها 

خواجه بهاءالدین در ولایت تخار آمدند. دلیل اینکه با  
کنم، این است که  جزییات بیشتری از این دو نفر یاد می 

گه  این حادثه،  از  آنپیش  با  عنوان خبرنگار  به  ها  گاه 
آنها گفت کردم تا  وگو میهمسفر بودم و گاهی با یکی از 

تاریخ دقیق ورود آنها را به    شناخت بیشتری پیدا کنم.
اسد    ۲۸یا    ۲۶کنم در  خوب به خاطر ندارم، اما گمان می 

بود. این دو فرد عرب که خود را خبرنگار جا   ۱۳۸۰سال 
زده بودند، همراه با چند خبرنگار دیگر با یک پرواز به 
دفتر  در  ما  آمدند.  تخار  بهاءالدین  خواجه    ولسوالی 
و   بودیم  مستقر  بهاءالدین  خواجه  در  خارجه  وزارت 
این   از ما خواسته شد که  گانه داشتیم.  اتاق جدا یک 
دهیم. ما پذیرفتیم،   قرار  این دو نفر  اختیار  را در  اتاق 

آن و  کردیم  تخلیه  را  در اتاق  شدند.  آن مستقر  در  ها 
آن ها خود را اقاسم بقالید  یک معرفی مختصر، یکی از 

نامید که پوستی بسیار تیره، نزدیک به سیاهی داشت.  
رسید دیگری هم اکریم توزاند نام داشت. به نظر می

باشند. کریم توزان کمی انگلیسی  این نام  ها مستعار 
کرد و پرسید آیا کسی در جمع ما عربی بلد  صحبت می

دانست. او سپس با خبرنگاران  است. کسی عربی نمی
ک صحبت  فرانسوی  زبان  به  عاصم  فرانسوی  با  و  رد 

همان   در  بعداف  متاسفانه  که  دفتر  مسئول  سهیل، 
نیز   رسید،  شهادت  به  صاحب  آمر  همراه  انفجار 

 وگو داشت. گفت
این دو نفر بسیار اصرار داشتند که با آمر صاحب دیدار 
و مصتاحبه داشتته باشتند. اما آمر صتاحب در آن زمان  

 به شدت مشغول بود. او سرگرم

حملات تدافر علیه تهاجم گسترده طالبان در  هدایت  
شمال   از  نظامی  قطعات  بود.  کوکچه  رودخانه  ماورای 

آوری شده و در دشت شیرازی  کابل و دیگر مناطق جمع 
بودند. به همین دلیل،  چاه  آب مشغول تمرین و مانور 

آمر صاحب وقت بسیار کمی داشت. یک روز به او گفتم  
خواهد  که یک خبرنگار از یک شبکه معتبر فرانسوی می 

صاحب  آمر  کند.  با شما مصاحبه  دقیقه  ده  برای  حتی 
پاسخ داد: احتی دو دقیقه هم وقت ندارم. آنها را سرگرم  
از  بروند، یادداشتی  قصد دارند به خط مقدم  گر  ا کنید. 
چنین   به  او  نیاید.د  پیش  مشکلی  بعداف  تا  بگیرید  آنها 

 جزئیا  بسیار توجه داشت.
بقالی معمولاف  قاسم  داشتند.  رفتار عجیبی  عرب  دو  این 

اتاق یا تماس زیادی با دیگران برقرار نمی کرد و اغلب در 
نیمه  بود. گاهی حتی  نماز  شب بالکن مشغول خواندن 

می نماز  اتاق  نیز  به  لباس  تعویض  برای  هرگاه  خواند. 
شدم که حالتی عادی ندارد و در خود رفتم، متوجه میمی

های انگلیسی  فرو رفته است. اما کریم توزان که به زبان
و مهمانان   با خبرنگاران  گهگاه  بود،  فرانسوی مسلط  و 

 کرد. زد و صحبت می دیگر گپ می
آنها برای مصاحبه ادامه داشت. چند   با این حال، اصرار 
رفته بودند و در مغازه  انفجار، آنها به شهر  پیش از  ای  روز 

امان داکتر  به  آمر  متعلق  یاسین،  قاضی  )برادر  الله 
و  جبهه  عتیقه  اشیای  که  سرپل(  در  جمعیت  های 

گرفته   تماس  خود  مرکز  با  داشت،  ماهواره  دستگاه 
آنها   ردپای  تلفن،  شماره  طریق همین  از  بعدها  بودند. 
احمدشاه   )برادرزاده  عبدالله  انجنیر  با  آنها  شد.  پیدا 
احمدزی( و توفیق اسسری )فردی که در لندن به اصطلاح  

تحقیقا  یا  فرهنگی  نهاد  یک  می در  کار  اسلامی  کرد(   
صاحب با آنها   تماس گرفته و گفته بودند که احتمالاف آمر 

 مصاحبه نکند. 
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الله خان با عاصم سهیل یا داکتر گلستان تماس گرفت و از آنها خواست زمینه مصاحبه این دو نفر با آمر در نهایت، بسم
این افراد قصد دارند مستندی درباره گذشته،  صاحب را فراهم کنند. عاصم سهیل گفت که استاد سیاف به او گفته  

می  نیز  گذشته  ناگوار  وقایع  شامل  که  بسازند  بوسنی  و  افغانستان  آینده  و  و  حال  عجیب  بسیار  موضوی  این  شود. 
 . سازندبرانگیز بود که چطور از آینده مستند می سؤال

آن کردن  سرگرم  داشت،  برای  تسلط  عربی  زبان  به  که  اسلامی  جمعیت  معاون  توانا،  موب  با  تا  شد  هماهنگی  ها، 
مصاحبه کنند. آنها همچنین از یک مدرسه در خواجه بهاءالدین بازدید کردند. قرار شد تا زمان که فرصت دیدار با آمر 

بمانند. در همین حال، آنها برنامه  آب که حدود هشت  ریزی کردند تا از یک زندان در چاه صاحب فراهم شود، منتظر 
ای به آمر بشیر ساعت با خواجه بهاءالدین فاصله داشت، بازدید کنند. انجنیر عارف سروری، مسئول امنیتی جبهه، نامه 

تانه پنجشیر،  آب( داد و من مامور شدم که آنها را همراهی کنم. راننده ما میرویس، اهل روی آسقانت )آمر جبهه در چاه 
اش نبود. اجازه بازدید از زندان را نگرفتیم، زیرا زندانیان عمدتاف خارجی، شامل  آب رفتیم، اما آمر بشیر در خانهبود. به چاه

 ها و برخی فرماندهان طالبان بودند.ها، عربایغورها، پاکستان 
با یادداشت انجنیر عارف به چاه دیگر  با او تماس  بار  بشیر  خانه آمر  طریق دستگاه مخابرا  اجکوارد در  آب رفتیم. از 

شناسد و این دومین بار است گرفتم. او گفت اگرچه صلاحیت نهایی با آمر صاحب است، اما چون مرا از جبهه جنگ می 
دهد. یکی از فرماندهانش مسئولیت امنیت ما را بر عهده گرفت و به سمت زندان حرکت آییم، اجازه بازدید میکه می

را باید پیاده برویم. قاسم بقالی با دمپایی معمولی آمده بود. به او گفتم باید   کردیم. به ما گفته شده بود بخشی از مسیر 
 کفش بپوشد، اما گفت که راحت است و مشکلی ندارد.

دو دوربین داشتند: یکی بزرگ و دیگری کوچک. به زندان رسیدیم و زندانیان را بیرون آوردند. من مشغول   این دو نفر 
کرد و برداری از وضعیت زندان و زند  زندانیان بودم. آنها با یک زندان یمنی یا عرب که عربی صحبت میعکاب و فیلم 

گفت نیز  یا چینی  پاکستان  زندان  با یک  گویی یک احتمالاف  که  بود  رفتارشان طوری  نشدم.  اما من متوجه  کردند،  وگو 
می  انجام  معمولی  به مصاحبه  اامیدوارم  گفت:  زندان  فرمانده  به  بقالی  قاسم  کار،  اتمام  از  پس  چنین  دهند.  زودی 

بی داد: اما نیازی به  هایی در افغانستان نباشد و جنگ پایان یابد.د فرمانده زندان که فردی محلی بود، پاسخ جالزندان
 ها با تجاوز به خاک ما، خودشان این زندان را برای خود ساختند.دساختن زندان نداشتیم. این 

نیمه  ماندیم.  بشیر  آمر  خانه  در  را  بود، شب  دیروقت شده  و  چون  گرفته  بقالی وضو  قاسم  دیدم  و  شدم  بیدار  شب 
کرد یا شاید انگلیسی بلد مشغول نماز است. ساعت حدود دو بامداد بود و هنوز وقت نماز نبود. او اصلاف صحبت نمی

 نبود. صبح پس از صرف چای، به خواجه بهاءالدین بازگشتیم. 
از تخار )که در تاجیکستان با صاحب کرم کارگر  نظر چند روز بعد، در هجدهم سنبله، دو یا سه خبرنگار دیگر، از جمله ا

تر به بدخشان سفر کرده و از مناطق  کرد( به خواجه بهاءالدین آمدند. من پیشنامه همبستگی کار میمرادی در هفته
این گزارشجنگی، فعالیت  زنان، مکاتب و زند  عادی مردم گزارش تهیه کرده بودم.  را به صاحب های  نظر مرادی ها 

 تحویل داده بودم تا در صورت نیاز استفاده کند. 
در همان روز، این دو عرب برای مصاحبه با آمر صاحب آماده شدند. فهیم دشتی به من گفت که آنها امروز با آمر صاحب 

کردیم. فهیم دشتی دوربین را  برداری میهای آمر صاحب، ما پشت صحنه را فیلم مصاحبه دارند. معمولاف در مصاحبه
را انجام می  دهم.د وقتی قاسم بقالی را دیدم، متوجه شدم برخلاف روزی گرفت و گفت: اچون تو مشغولی، من این کار 
های کماندویی به پا دارد. یکی از محافظان آمر صاحب به نام  که به کوه رفته بودیم و دمپایی پوشیده بود، این بار چکمه

اتاق منتظر است. کمی بعد دوباره آمد و گفت خبرنگاران آشهاب ماده شوند. آنها الدین آمد و گفت که آمر صاحب در 
 شان کمی تاخیر داشتند و یک کیف بزرگ نیز همراه خود آورده بودند. سازی وسایلبه دلیل آماده 

حدود ساعت   کردیم شاید هواپیما بمباران کرده یا    ۱۲انفجار  و چند دقیقه رخ داد. صدای مهیبی شنیدیم. اول فکر 
زده شدیم. به سمت اتاق دویدم و دیدم دود از اتاق  انفجاری در قرارگاه قاضی کبیر مرزبان رخ داده باشد. همه وحشت

شود. دروازه اصلی وسطی بسته بود. به سمت دروازه عمومی دویدم و دیدم فردی روی زمین افتاده  مصاحبه بلند می 
زدم، دیدم آمر صاحب است. از چشمانش به جای   را از صورتش کنار  بغل گرفته است. وقتی جمپر  زیر  و دیگری او را از 

و پنجره کشید. انگشتانم سوخت، اما در آن لحظه متوجه نشدم.  های اتاق زبانه می اشک، خون جاری بود. آتش از در 
یتی آنها را  پرسیدم: اآن دو عرب کجا هستند؟د گفتند که در زیرزمین هستند، اما وقتی به آنجا رفتم، گفتند نیروهای امن 

 اند. ابتدا فکر کردم شاید انفجار کار آنها نباشد و بمبی زیر چوکی یا جای دیگری جاسازی شده باشد.برده
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 و چند دقیقه رخ داد. صدای مهیبی شنیدیم.  ۱۲انفجار حدود ساعت 
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را     عارف  انجنیر  کردیم.  را خاموش  آتش  با کمک دیگران 
آمر   و  بود  ایستاده  ایوان  کنار  سفید  لباس  با  که  دیدم 
صاحب روی زمین افتاده بود. محمد عالم، محافظش، او  

سوخته بود و مسعود را گرفته بود. فهیم دشتی به شدت 
نجیب بود.  افتاده  زمین  روی  نیز  آمر  خلیلی  راننده  الله، 

صاحب، با ماشین آمد. آمر صاحب را بدون اینکه دقیقاف  
بدانیم چه وضعیتی دارد، به داخل ماشین منتقل کردیم.  
ماشین حرکت کرد. سپس مسعود خلیلی و فهیم دشتی را 
به  کردیم.  منتقل  بیمارستان  به  میرویس  ماشین  با 

 جمشید گفتم فوراف هلیکوپتر آماده کند.
تازه   به سمت میدان هلیکوپترها دویدم. یک هلیکوپتر 
صاحب آنجا نبود. معلوم شد   آمر  نشسته بود، اما موتر 

و به سمت خیمه نجیب ای  الله به اشتباه به سمت شهر 
برای زخمی بیمارستان صحرایی  عنوان  به  های جنگ  که 

برپا شده بود رفته و سپس به میدان بازگشته بود. با پای  
برهنه و تنها با یک پیراهن و دریشی به داخل هلیکوپتر  
بالا شدم و به خلبان گفتم انفجاری رخ داده و آمر صاحب 

خانواده  است.  پیاده  زخمی  بود،  هلیکوپتر  در  که  ای 
به   را  خلیلی  و مسعود  فهیم دشتی  صاحب،  آمر  شدند. 
هلیکوپتر منتقل کردیم. با دستمال گردنم خون چشمان 

قتی لباسش را باز کردم و دستم  آمر صاحب را پاک کردم. و
 را روی قلبش گذاشتم، متوجه شدم که دیگر نبض ندارد.
ریکاوری   اتاق  به  را  صاحب  آمر  پزشکان  بیمارستان،  در 
نتیجه  اما  دادند،  الکتریکی  شوک  بار  چند  و  ای بردند 

نداشت. پزشک هندی بیمارستان که او را شناخت، بسیار  
دستپاچه شد. پس از بررب، متوجه جراحت عمیقی در  
پشت آمر صاحب شدند و اعلام کردند که او شهید شده  
زبان  به  هندی  پزشک  برای  را  ماجرا  جریان  من  است. 
اردو توضیح دادم و او یادداشت کرد. وسایل شخصی آمر 

تسبی مانند  را  صاحب،  پکول  کلاه  و  کمربند  ساعت،  ح، 
 دانم چه کسی برداشت.نمی

 امرالله صالح، جنرال عبدالواحد ذره، صالح محمد 

حال   رسیدند.  دوشنبه  از  دیگر  نفر  چند  و  ریگستان 
عمل   تحت  خلیلی  مسعود  و  بود  وخیم  دشتی  فهیم 

داشت.   قرار  به  جراحی  تابو   خواست  ما  از  بیمارستان 
متر برای آمر صاحب آماده کنیم. در یک  سانتی   ۲۲۰اندازه  

را نشان داد که   جلسه اضطراری، مارشال فهیم کاغذی 
برنامه آن  آمر  در  شهادت  یا  زخمی  شرایط  برای  ای 

ادامه   چگونگی  جمله  از  بود،  شده  نوشته  صاحب 
مقاومت و حفی انسجام جبهات. درباره مراسم تدفین  

توان آمر صاحب را بحث شد. قوماندان گدا گفت: انمی
شوند و روحیه  می   مخفیانه دفن کرد، زیرا مردم متوجه

می  تضعیف  آمر مقاومت  پیکر  شد  پیشنهاد  شود.د 
به سردخانه )فریزر( نگهداری   تابو  مجهز  صاحب در 
او فراهم  شهادت  برای اعلام خبر  تا زمان مناسب  شود 

 شود. 
با  به   بقالی  قاسم  و دیدم جسد  رفتم  انفجار  اتاق محل 

ای افتاده است.  برداری و وسایلش در گوشهدوربین فیلم
او   انتحاری  کمربند  حدود دو کیلوگرم مواد منفجره در 
جاسازی شده بود، نه در دوربین. کریم توزان فرار کرده و 
را   او  امنیتی  نیروهای  بود. وقتی  رفته  به سمت قبرستان 
یک  سلاح  داشت  قصد  و  پرید  نهر  سمت  به  یافتند، 
و او  مجاهد را بگیرد. مجاهد هم به قلب او شلیک کرد  

 کشته شد. جسد هر دو نفر به حیاط آورده شد. 
برای کتمان خبر شهادت آمر صاحب، به همه گفتیم که  
نزد   دوشنبه  به  درمان  برای  و  شده  زخمی  کمی  او 

رئیس خانواده رفته است. حتی  تاجیکستان  اش  جمهور 
جشن سامان   در  بهبودی  از  پس  صاحب  آمر  بود  گفته 

ای با آقای  شرکت خواهد کرد. این موضوی را در مصاحبه
دوشنبه  در  صاحب  آمر  گفتم  و  کردم  تکرار  نیز  منصور 
تحت درمان است. این مصاحبه در یک صفحه استثنایی  

 چاپ شد.
چند روز بعد، خبر شهادت آمر صاحب افشا شد. مراسم  

در   او  ولایات   ۲۴تدفین  از  مردم  و  شد  برگزار  سنبله 
 مختلف در آن شرکت کردند. 
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 پروفیسور برهان الدین ربانی استاد 
 در بیان مولوی محمد نبی بیان

مولوی محمد نبی بیان ، تحصیل یافته مدارس پاکستان  
مقاومت  و    مقاوم  فرمانده  کابل،  شرعیات  دانشکده 

نخست ، از راهیان  احمد شاه  مسعود ، فرمانده پولیس  
در ولایات  افغانستان ، دستیار و پرورده زعیم جهاد ،  رهبر  
افغانستان،   اسلامی  دولت  رییس  و   اسلامی   جمعیت 
استاد پروفیسور برهان الدین ربان بود. استاد ربان ، بیان  

قو ان  را  به  را  او  شخصا  و  کرد  تعیین  شهربزرگ  مندان 
وظیفه معرفی نمود. بیان در مقاومت اول در کنار قهرمان 
ملی احمد شاه مسعود ، در برابر طالبان. رزمید و کارنامه  

 درخشان بجا گذاشت . 
پاکستان و طالب مدرسه   بیان که درس خوانده  مولوی 
را دریافت و در   انها  با خردمندی ماهیت  بود   انجا  های 
قلب دشمن   در  ایستاد.  قهرمان ملی  و  ربان  استاد  کنار 
رفت و کار های روشنگری کرد ، در خط مقاومت ایستاد و  

 برای دفع طالب کارنامه ها افرید. .
سال   در  ولی  محمد  فرزند  بیان  نبی    ۱۳۵۴محمد 

به   بدخشان  ولایت  شهرستان شهربزرگ  در  خورشیدی  
 دنیا آمد.

برای ادامه   زادگاهش گرفت  و بعد   را در  ابتدایی  اموزش 
ثانویه و  متوسطه  دوره  رفت  پاکستان  به  در   تحصیل  را 

تکمیل کرد . جهاد پیروز شد ، به افغانستان امد .   پشاور 
و   داد  ادامه  شرعیات  دانشکده  در  را  تحصیلاتش 

 لیسانس خود را از دانشگاه کابل اخذ نمود.
 

محمد نبی بیان از کار و مصروفیت رسمی خود چنین می  
سال    گوید: اواخر    1375از  منحیث   1377تا  خورشیدی 

جمهور   رییس  ربان  الدین  برهان  شهید  استاد  دستیار 
تا ختم مقاومت اول    1377افغانستان خدمت کردم و از  

جهادی  فرمانده  صفت  به  انتقالی  دولت  استقرار  و 
شروی به کار   از  ایفای وظیفه کردم.  شهرستان شهربزرگ 

رشیدی به حیث ولسوال  خو 1386دولت انتقالی الی سال 
 در شهرستان های شهربزرگ و یفتل خدمت نمودم. 

سال    عمومی    1390در  ریاست  معاون  به صفت  مد  
سال   کردم.  کار  داخله  امور  وزات   1395پاسپورت 

امنیه   فرماندهی  امنیت  آمریت  سمت  در  خورشیدی 
ولایت بدخشان مقرر شدم. مد  سرپرست فرماندهی 

سال   از  بودم.  ولایت   این  سقوط    1399امنیه  تا 
ولایت امنیه  فرماندهی  معاون  سمت  در    جمهوریت 

 کابل مصروف خدمت به مردم بودم.
مولوی بیان زاده شهربزرگ است، شهر بزرگ کجاست و   

 چگونه بیان از  آنجا  قد افراخت.
موقعیت   نسبت  بدخشان  شهربزرگ  شهرستان 
جغرافیایی منحصر به فردش یکی  از نخستین پایگاه های  

شمال در  نخستین  جهاد  زمانیکه   . است  کشور  شرق 
عبداللطیف  سرکرد   به  زمان  آن  مجاهدین  از  دسته 
این شهرستان   به     ، کردند  حرکت  پاکستان  از  صدیقی 
ایجاد  شهربزرگ   را در  اداره خود  و  سوق  امدند  و مرکز 

 کردند.  
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بدخشان    سرتاسر  در  تنها  نه  کوهستان  ساحه  از همین 
کوکچه را نیز تسخیر  نفوذ کردند که شهرستان های ماورای  

کردند. به شمول شهر تالقان تا خواجه غار در ولایت تخار، 
تحت  نیز  را  کندز  ولایت  در  صاحب  امام  و  ارچی  دشت 
پایگاه   یک  منحیث  شهربزرگ  دراوردند.  خود  کنترول 
جهاد مردم افغانستان میزبان فرماندهان و مجاهدان 

و بغلان بو ولایت های تخار، کندز  از  د که در  اوایل جهاد 
نیروهای   دیدند،  تعلیمات  گرفتند،  پناه  شهرستان  این 
به   با گسترش جهاد  و متعاقباف  کردند  خودرا سازماندهی 

 محیط و منطقه خود رفتند. 
، شهربزرگ کماکان  1358با انکشاف دامنه جهاد در سال  

مجاهدین   واداره  سوق  محل  و  پایگاه  یک  منحیث 
سال   داشت.  العاده  فوق  به    1365اهمیت  وقت  دولت 

ریاست داکتر نجیب الله عملیات نظامی گسترده ی را در  
طول   به  یکماه  حدود  که  کرد  اندازی  راه  شهربزرگ 

ترکیبی ا عملیات  این  و  انجامید.  و هوایی  زمینی  تهاجم  ز 
حدود   که  بود  یی  ها    100توپخانه  ده  و  چرخبال  فروند 

مرکز   کنترول  نهایتاف   . داشت  شرکت  آن  در  جنگنده  جت 
شهرستان به دست نیروهای دولت وقت افتاد . دولت  با  
نیروهای موسوم به ستم ملی   از  ایجاد کندک های قومی 

در   تا جایکه   ، افزود  مواضع خود  تحکیم    1369سال  به 
شخص آمرصاحب مسعود جهت تصفیه این شهرستان  
عملیا  را به راه انداخت که در محل به نام جنگ شورای  
نظار مشهور است . متاسفانه توفیق تصفیه کامل میسر  

 نشد. 
سال    بخش   1365از  بر  نجیب  داکتر  دولت  نیروهای  که 

های از این شهرستان کنترول داشت ،  بطور مداوم بر قریه 
مجاهد   راس  در  و  مجاهدین  کنترول  تحت  که  ما  های 
عملیات   داشت  قرار  واثقی  مظهرالدین  شهید  نامدار 

 های نظامی راه اندازی میکردند .  
و   درس  محل  بودم.   مدرسه  شاگرد  زمان  آن  در  من 
با    ، درامد  کمونیستی  نیروهای  کنترول  تحت  ما  مدرسه 
برداشتم و وارد صفوف  انکه  سن زیادی نداشتم سلاح 
و   درس  ادامه  به  علاقه  اینکه  از  گردیدم.  مجاهدین 

داشتم دقیقاف سال   نیز  ادامه درس    1367تحصیل  جهت 
 عازم پاکستان شدم.

 نخستین دیدار با استاد ربانی
مولوی بیان می گوید : نخستین بار استاد شهید را در سال  

برای    1368 سمینارهای  چون  دیدم،  پاکستان  پشاور  در 
منحیث   شهید  استاد  که  شد  می  ترتیب  مجاهدین 
پیدا میکرد و خطوط اساب   سخنران در محافل حضور 

 مبارزات آن زمان را برای ما ارایه می داشت.
نفر مسلح از مجاهدین ما  600همیشه تعداد  یکی اینکه  

نوبتی تعویض می شدند و من   در خط اول بودند و بطور 
 مسئول مستقیم سوق و اداره این افراد بودم.

 از جانبی ولایت بدخشان جهت کنترول بیشتر و مدیریت 
 بهتر به چهار زون امنیتی تقسیم شده بود: زون شمال،

از   تعدادی  زون  هر  مرکز.  زون  و  غرب  زون  شرق،  زون 
بندی  شهرستان تقسیم  این  در  میکرد.  احتوا  را  ها 

شهرستان را    9مسئولیت زون شمال ولایت بدخشان که  
بر میگرفت به عهده من بود.   )شهربزرگ، راغستان،  در 

یاوان، کوهستان، خواهان، نسی، شکی، کوفاب و مایمی(.  
با   آن  شهرستان  هشت  تقریباف  اینکه  دلیل  به  زون  این 
ادامه   برای   ، داشت  مشترک  مرز  تاجیکستان  کشور 
مقاومت و اکمالات نقش حیا  داشتند.   همیشه وقتی  

خواست به اهمیت حفی قهرمان ملی مرا نزد خود می 
 این زون تاکید میکرد.

این سمت من با مسئولان زون های یاد شده که در    در 
والی وقت ولایت  امین خان طارق  آن مرحوم سید  راس 

شورای   یک  داشت  قرار  و 5بدخشان  بودیم  نفری 
زون   امنیت  تامین  ضمن  هرکدام  تا  داشتیم  مکلفیت 
ولایت بدخشان  های مربوطه، مجاهدین را در سرتاسر 

نبر به خطوط  و  نموده  تنظیم  و  دشمن ترتیب  علیه  د 
بفرستیم و این مسئولیت تا ختم مقاومت اول به عهده  

 ما بود که به فضل الهی با موفقیت به پایان رسید. 
 شیوه های مدیریت استاد شهید

مولوی و فرمانده محمد نبی بیان ، از چشم دید هایش 
 در مورد مدیریت استاد چنین می گوید: 

کاری،   های  شیوه  هرکدام  ها  شخصیت  شک  بدون 
می   دارا  را  خود  فرد  به  منحصر  های  کرکتر  و  مدیریتی 
به  منحصر  انسان  نظر من یک  از  استاد شهید  باشند. 
داشت.   گسترده  و  متفاوت  شخصیتی  ابعاد  و  بود  فرد 
شخصیت   سیاب،  شخصیت  علمی،  شخصیت 
جامعه   یک  همچنان  و  مصلح  شخصیت  اجتماعی، 

 شناس بود.
شجاعت استاد : در کنار اینها که آدمهای زیادی در نوشته 
استاد   شخصیتی  مختلف  ابعاد  از  دیدها  چشم  و  ها 

  استاد شهید که  شهید یاد آوری کرده اند اما یک ویگیه
پرداخته شده است همانا شجاعت   به آن کمتر  همواره 
و  سایر محاسن  کنار  در  ربان شهید  استاد  است.  استاد 

  های شخصیتی، یک انسان شجای و با غیرت بود.  ویگیه
حلیم   خویی،  نرم  به  همواره  مردم  میان  در  که  هرچند 
نزدیک  از  که  من  اما  بردباری شناخته می شد،  و  بودن 
تمامی  کنار  را داشتم، در  آشنایی و همراهی ایشان  افتخار 

ترین و مواصفات خوب شان، استاد شهید یکی از شجای
ترین شخصیت های بود ک شناختم و از  ه من میجسور 

 نزدیک دیده ام. 
عالم متبحر : از دیگر مواصفات نیک استاد شهید علم بی  
بود   مصروف  شدت  به  اینکه  عین  در  بود،  او  و   پایان 

مشغله های ناشی از جنگ همواره او را درگیر میداشت  
روز و جدید غافل  اما هیچگاهی از مطالعه آثار علمی به
از   یا  ایران  از  مهمانانیکه  معمولا  عرب می  نبود.  دنیای 

استاد، کتاب   آمدند آنها می دانستند که تحفه مورد نظر 
است و کتابهای متنوعی برایش میاوردند و بدون معطلی 
فرصت های مناسب و بسیار سریع مطالعه  همه را در 

 میکرد. 
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به     توجه  با  استاد  : شیوه های مدیریتی  استاد  مدیریت 
منابع  محدودیت  و  زمان  ضیقی  و  جنگی  شرایط 
از  نفر  هزاران  روزانه  بود.  عالی  مدیریت  یک  همچنان 
استاد   به ملاقات  عام  و مردم  فرماندهان  تا  مجاهدان 

خواسته  می هرکدام  بحران  شرایط  با  توجه  با  و  آمدند 
با حوصله مندی  های   را  استاد همه  و  متفاو  داشتند 

های   بخش  به  و  میکرد  رسید   توان  تا حد  و  می شنید 
جهت رفع مشکلات و خواسته ها هدایت  مربوطه در 

 های لازم را نیز صادر می نمود.
مرز    تا  فرماندهان مجاهدین  بسیاری موارد معمولا  در 

عصبانیت پیش می رفتند و برای رفع نیازمندی های شان  
مدت   در  اما  شدند  می  متوسل  پرخاش  زبان  با  حتا 
در   که  ندیدم  گاهی  هیچ  بودم  شهید  استاد  با  زمانیکه 
و   آرام  روان  با  باشند.  آورده  ابرو  به  خم  حتا  مقابل کسی 

بخند همیشگی به مشکلات رسید  می  خاطر آسوده و ل
 کردند. 

استاد شهید بیشتر به سیستم مدیریتی غیر منظم علاقه  
موضوی   این  شخصاف  سیستماتیک.  مدیریت  تا  داشت 
برای من که تمامی ملاقات ها و راه های رسیدن به استاد  
بارها  و  بود  متعارف  غیر  کار  گذشت  من  نظر  زیر  از 
کوچک را میتوان در  امور  پیشنهاد میکردم که بسیاری از 

بدو ذیربط  شوند  ادارات  شما  وقت  مزاحم  اینکه  ن 
میتوانیم حل کنیم اما استاد شهید با همان شیوه منحصر  
را  به فرد خود از یک فرد عادی تا سرباز و فرمانده و وزیر 

  می دید و به امور رسیده   میکرد.
را   شهید  استاد  خدمتگذاری  افتخار  من  که  سال  سه 
کنار  داشتم فقط یک مزیت داشت که آن هم بودن در 
آن   به شرایط  با توجه  باقی  بود.  استاد  بزر   به  شخصیتی 
و   وقت جنگ  تمام  بود.  و سختی  دشواری  سرتاسر  زمان 
فرد   عنوان  به  بود. من  جنگ  از  ناشی  تبعات  و  حوادث 

یادم نمیاید در مدت سه سال  نزدیک به ریس جمهور،  
داده   اختصاص  خود  به  تفریح  عنوان  به  مثلا  فرصتی 

 باشم. سرتاسر مشکل بود و چالش. 
به  نزدیک  از  و  اساب  استاد شهید بطور  با  معرفت من 

خورشیدی در زمان ریاست جمهوری ایشان بر    1372سال  
با ایشان معرفی   میگردد که منحیث یک طالب مدرسه 

خورشیدی و با ظهور طالبان    1373شدم. متعاقباف در سال  
و بغاوت شان علیه حکومت وقت، من با جمر دیگری 

هم دوستان  طالبان  از  از  گروه  نخستین  از  خود  فکر 
به  اسلامی  دولت  از  را  خود  حمایت  که  بودیم  مدرسه 
رهبری استاد شهید اعلان نمودیم. از همین نقطه بود که  
من وارد دنیای سیاست و نهاد حکومت شدم .  متاسفانه  
تحصیل که مانند هر جوان از آرزو های  بلندم بود نا تمام  

اینکه از  پاکستان    ماند.  سربازگیری مدارس  اصلی  منبع 
روند   این  از  دوستانم  و  من  که  شناختی  و  بود  طالبان 

 داشتیم دوباره وارد پاکستان شدیم و در دو محل

را به نفع دولت اسلامی و بر ضد طالبان آغاز   عمده کار 
ایالت سوبه سرحد پاکستان و   کردیم. دسته نخست در 
کراچی به فعالیت و کارهای تبلیغا  علیه   دسته دوم در 
سوبه سرحد که من   در  طالبان پرداختیم. گروه مستقر 
بودم مستقیماف با استاد شهید در تماس بودیم و هدایت 

ایشان  از  کراچی   را  در  که  و دسته دوم  دریافت میکردیم 
راس آن مفتی عبدالحفیی ورسجی قرار   موظف بود و در 
داشت ، گزارش کاری خود را مستقیماف به قهرمان ملی ارایه  

در    -میکردند. مفتی عبدالحفیی که بهشت جایش باد
 زمان جمهوریت یک دوره سناتور نیز بود. 

مدارس   در  که  های  طلبه  که  بود  این  ما  مسئولیت 
پاکستان درس میخواندند و مستعد جذب به صفوف 
شوم   اهداف  نخست  نموده  شناسایی  را  بودند  طالبان 
به   را  آنها  و  میکردیم  تفهیم  آنان  به  را  طالبان  تحریک 
کابل انتقال می دادیم، یا جذب دولت می شدند یا هم  

کم می شدند تا دست  به محیط و منطقه خود فرستاده
به صفوف جنگی  نشوند. همچنان  وارد صفوف طالب 
طالبان می رفتیم و افراد مربوط به ولایت های شمال و  
تفهیم   با  نیز  را  آنها  و  میکردیم  شناسایی  را  شرق  شمال 
دولت  علیه  جنگ  ادامه  از  طالبان،  اساب  اهداف 
این وظایف تا حدی  اسلامی منصرف می نمودیم که در 

خورشیدی هدایتی از   1374نیز موفق بودیم. سال    زیادی
اینکه   مقام ریاست جمهوری وقت به ما رسید مبنی بر 
خطر  و  گردیده  خبردار  ما  های  فعالیت  از  آی  اس  آی 
بازداشت ما در پاکستان وجود دارد؛  بناف به کابل بازگشت  
کدام  ختم این وظیفه، ما هردو دسته، هر  نمودیم . در 

به   ساختیم  با  نهادی  بعداف  که  الطلبه"  "جمعیت  نام 
قهرمان ملی در منطقه   و  استاد شهید  کابل 315حضور 

طی محفلی هردو دسته نهادی به نام طلبه های طرفدار  
این  اول  تا ختم مقاومت  بنیانگزاری کردیم که  را  دولت 

 نهاد فعالیت داشت.  
با   همزمان  شهید  استاد  دستیار  منحیث  من  کار  آغاز 
سقوط کابل و انتقال پایتخت به شهر تالقان مرکز ولایت 
انتقال به شهر   صورت گرفت. طوری شد که  بعد از  تخار 
کابل تاسیس نموده   تالقان اعضای نهاد یادشده که در 
سلسه  یک  حل  و  شهید  استاد  با  دیدار  جهت  بودیم 

ن شرفیاب گردیدیم. در جریان مشکلات به حضور ایشا
ریاست  مسجد  در  عصر  نماز  ادای  از  بعد  که  ملاقات 
مشکلات   شنیدن  از  بعد  و  گرفت  صورت  جمهوری 

نفر از جوانان ولایت های 20جمر دوستان ما که حدود  
با   شخصاف  استاد  بودیم  بدخشان  و  تخار  کندز،  بغلان، 
من   همرای  این  از  بعد  تو  کردند  اشاره  صبابه  انگشت 

 اش.  ب
آغاز   استاد شهید  با  نزدیک من  این مرحله همکاری  از 

  خورشیدی ادامه داشت. 1377گردید و تا ختم سال 
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 در زمان مقاومت اول دو مسئولیت را به عهده داشتم:    
سال   از  اواخر    1375نخست  دستیار    1377تا  منحیث 

استاد برهان الدین ربان شهید رئیس جمهور   پروفیسور 
 کشور منصوب شدم، وقت 

شهرستان   جهادی  آمر  و  فرمانده  منحیث  آن  آز  بعد 
شهربزرگ تعیین گردیدم. نا گفته نماند که من نخستین  

از   فرمانده جهادی بودم که با پیشنهاد   از صد نفر  بیشتر 
استاد   شخص  منظوری  و  شهربزرگ  متنفذین  و  علما 
استاد  توسط شخص  و  تعین  رسماف  این سمت  در  شهید 
قرارگاه مجاهدین این شهرستان معرفی و به کار   شهید در 

 آغاز نمودم.
  

در مقاومت اول با توجه به اینکه اراضی کمتری از کشور در 
حالت  در  دشمن  و  داشت  قرار  ما  نیروهای  اختیار 
مطمئین   عقبه  یک  منحیث  ،  شهربزرگ  بود  تهاجمی 
برای آینده مقاومت در ذهن قهرمان ملی نقش برجسته 

سال  داشت.   راس   1369چون در  صاحب در  آمر  شخص 
وضعیت   با  بود  آمده  شهرستان  این  پاکسازی  عملیات 
های   نام  بود،  آشنا  نزدیک  از  منطقه  این  الجیشی  سوق 
افراد   و  میدانست  را  شهربزرگ  های  تپه  و  سنگرها 
و   نام  به  را  داشتند  قرار  مقابل  صف  در  واشخاصیکه 
این شهرس به  صاحب  آمر  شناخت.  تان  مشخصات می 

نگاه ویگیه داشت چون از یکطرف با کشور تاجیکستان هم  
بدخشان   ولایت  عمومی  شاهراه  با  جانبی  از  و  بود  مرز 

رو این  از  داشت.  منطقه    اتصال  یک  ملی  قهرمان  برای 
 استراتیژیک و حایز اهمیت بود.

من علاوه بر مسئولیت اداره شهرستان، دو وظیفه عمده  
 دیگرنیز داشتم :

شهید   استاد  دستیار  منحیث  خدمتگزاری  جریان  در 
 شخصاف شاهد سه چالش عمده بودم:

که    - بود  مفرط  فقر  زمان  آن  عمده  چالش  نخستین 
دامنگیر ملت گردیده بود، همزمان با جنگ های داخلی  
بر  مزیدی  نیز  آن، خشکسالی  از  ناشی  های  بسامان  نا  و 
 علت بود و بر دامنه فقر می افزود، همچنان مسدود  

نیز   اقتصادی  های  محاصره  و  مواصلا   های  راه  بودن 
آورده بود.دومین چالش عمده   بار  را به  تنگنای عجیبی 
آن زمان مشکل اجتماعی بود. مردم در سطحی بسیار   در 
گاهی ذهنی مردم   گاهی اجتماعی قرار داشتند. آ پایین از آ
به   ما  که  نبود  مفهوم  مردم  برای  بود.  صفر  به  نزدیک 

با   جمر  در  شکل  که  روبرهستیم  قدرتمندی  دشمن 
می   نابودی  به  را  ما  همه  بود  و  هست  تسلط،  صورت 
کشاند و سرزمین و خانه و کاشانه ما را به تاراج می برد، در  
عین حال مردم در سطح قریه و شهرستان و محل خود 

 نیز بر سر مسایل
فرماندهان  بودند.  درگیر  باهم  افتاده  پا  پیش  بسیار 
کشی میکردند و این   محلی هرازگاهی به جان هم لشکر 
درک در میان فرماندهان نبود که ما بخاطر یک هدف 
داریم.  قرار  جمر  ساز  سرنوشت  جنگ  یک  در  بزرگتر 
به جان  و حمله  ترور  به  این موضوی دست  بدون فهم 

موضو این  و  زدند  می  موضوی یکدیگر  هر  از  بیشتر  ی 
دیگری استاد شهید را آزار می داد. در همین دوره بود که  
مثلا در بدخشان بهترین فرماندهان نامدار مجاهدین 
در اثر توطئه ها و درگیری های ذات البینی کشته شدند و 
دست رفتند مانند سیدنجم الدین واثق، قیام الدین  از 

اح جمشیدخان  مدافع،  بهادرخان  سان،  خردمند، 
فرمانده   ها  ده  و  امیر  سید  داملا  واثقی،  مظهرالدین 
نامدار دیگر از آتش های سهمگین توپخانه و طیاره های  
های  اختلاف  اثر  در  اما  بردند  در  به  شوروی جان سالم 
و  ذات البینی ضایع شدند این موارد به شدت سبب آزار 

 اذیت استاد می شد و از وقوی آنها رنج می برد.
جنگ به عنوان سومین چالش عمده بود که در زمان   -

کار به عنوان دستیار استاد شهید من شاهد بودم. از آغاز  
تصدی ریاست جمهوری استاد ربان شهید، جنگ ها به  
ختم   تا  متاسفانه  و  شد  زده  دامن  مختلف  عناوین 
ویرانگر  و  سوز  خانمان  های  جنگ  این  اول  مقاومت 

را که استاد منحیث زعیم    ادامه داشت و فرصت کارهای
چنگ ما ربود و نهایتاف   حلیم ملت باید انجام می داد از 
چنین یک شخصیتی در فرجام قربان ادامه همان جنگ  

 و وحشت گردید و شهید شد.
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 اریخــت
 دکتور شمس الحق آریانفرنویسنده:  

 

 

 

 

 تاریخ /

 خ؛  ـــاری ـــــگردش وارونهٔ ت 
 سنبله/ شهریور   ۲۹و  ۱۸تأملی بر 

 شهادت قهرمان ملی افغانستان شهید احمدشاه مسعود   ۲۰۰۱سپتامبر    ۹/    ۱۳۸۰سنبله    ۱۸
 شهادت پروفسور استاد برهان الدین ربان    ۲۰۱۱سپتامبر    ۲۰/  ۱۳۹۰سنبله    ۲۹

 شهادت  دو ابر مرد، دو رویدادی که تاریخ افغانستان را به گونه وارونه ، به گردش انداخت.

 درنگی بر این وارونگی  
اسناد امپراطوری بریتانیا و در معاهده ی که با شاه شجای عقد کرد امده است. انگلیس،  شجای را به عنوان در  شاه    نام افغانستان نخستین بار 

 دست نشانده ، در کشوری که خود می خواست بسازد ، به شاهی نصب کرد. 
 از همان روز گار دو اصل را،  در بین امیران دست نشانده  افغانستان نهادینه ساخت:

 نخبه کشی فرهنگی -
 فرهنگ نخبه کشی  -

 دوصد سال قبل ، در کشور های عقب مانده، نخبگان جامعه کسان بودند که اندک ازعلوم دینی می دانستند و با شعر و ادب وفرهنگ هزار 
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    ، فرهنگیان  و  دانایان  این   . بودند  اشنا  خویش  ساله 
می   درک  را  زمان  سیاب   تحولات  که  بودند  نخبگان 

 کردندو در مورد حرفهای داشتند  
شاهان وامیران جابر و مزدور انگلیس ، که توده های عوام  
اگاهان جامعه که چشم و گوش  از  را گله بان میکردند، 
و   انها  ماهیت  خبرگان  زیرا  داشتند.  بیم  بودند،  ملت 

 باداران شان را ، آفتابی می کردند.  
گرفتند:   تصمیم  خود،  منافع  راستای  در  که  بود  چنین 
نخبگان که همان مبارزان ، اگاهان و فرهنگیان  جامعه  

 اند، کشته شوند. 
این روند تا انجا پیشرفت که به یک فرهنگ تبدیل شد .  
هر شاهی به قدرت می رسید ، دست به این اقدام می زد  

نخبه کشی، همعنان با نخبه کشی فرهنگی    واین فرهنگ
 تا امروز همچنان به شدت ادامه دارد. 

لشکر  ۱۸۴۲تا   ۱۸۳۷از    با  انگلیس  در    ۵۴،   ، نفری  هزار 
 افغانستان حضور داشت. شجای الْلک، ظاهرا،  شاه بود
انگلیس تسلیم   به  دوست محمد  بریتانیا، امیر  با ورود 
اغاز   و شاه شجای  انگلیس  علیه  را  ملت جهاد  اما   ، شد 
به   را  دوست محمد  امر  با نیرنگ دیگر  انگلیس  کردند. 
به دوست محمد   اورد. می گویند، وقتی انگلیس  قدرت 
شادمان   با  امیر  فرستیم،  می  افغانستان  به  ترا  گفت: 

که تسلیم شما شدم باور داشتم روزی از  گفت: من از روزی 
من استفاده می کنید، من اماده هرنوی خدمت به دولت  

 کبیر بریتانیا هستم.  
سوی   از  شد و نخستین و ظیفه اش  دوست محمد امیر 
نخبگان   و  مجاهدان  تبعید  و  زندان  و  حذف  انگلیس 

 جامعه بود ، انهایی با انگلیس جنگیده بودند. 
هریک    میرمسجدی  ملی  جنبش  سران  سایر  و  خان 

خان  امین  محمدشاه  خان،  اکبر  وزیر  لوگری،  خان  الله 
سلطان احمدخان، عبدالله خان اچکزی، لغمان، سردار 
الدین خان، نایب  محمد شاه خان غلجایی، سردار شمس

و   بابکرخیل  خان  محمدشاه  خان،  زمان  محمد  نواب 
دیگران که جانبازانه علیه انگلیس جهادکردند، با حضور 
دوست محمد از جامعه رانده شدند ، هرکدام محروم و  

 معذوب درگاه شاه بودند."
به افغانستان     ۶۴انگلیس با    ۱۹۸۰؟تا  ۱۹۷۹از   سرباز  هزار 

کرد. انگلیس امیر عبدالرحمن را   امد ، شیرعلی خان فرار 
مطابق     ، گرفت  وظیفه  عبدالرحمن  نشاند.  قدرت  به 
و تداوم فرهنگ نخبه کشی ، مجاهدان و مبارزان   دستور 

 ضد انگلیس راقلع و قمع کند 
فرستاد و    محمد جان خان وردک را به نام تبعید به مزار 

موب   محمد  و  خان  افضل  محمد  کرد،  شهید  راه  در 
کرد، ،محمد افضل خان، عصمت   خان صافی را سنکسار 
الله خان جبارخیل. ، بهرام خان جبار خیل زندان شدند،  
ایوب خان، میر درویش  میربچه خان کوهدامنی و سردار 

برزو خان تتمدره    بابه قشقاری، فتح محمد خان بایان ،
 یی فرار هند شدند، مشک عالم را موش عالم خواند 

 

مشروطه   جنبش   ، رسید  قدرت  به  الله  حبیب  امیر 
را   روشنفکران  همه  و  سرکوب  را  افغانستان  خواهی  
سرپر   محمد  مولوی  کرد.  اعدام  و  زندان   ، دستگیر 

 چنین نوشت:واصف در پای دارقلم و کاغذ خواست و 
 ترک جان و ترک مال و ترک سر

 در ره ی مشروطه اول منزل است 
استقلال و به همکاری نخبگان به   امان الله که با  شعار 
و   پروان  محمد  نیک  قاری  دراخیر  بود   رسیده  قدرت 
روشنفکران چون  و  را کشت  پغمان  عبدالرحمن  قاضی 
کرد,  تجرید  را  داوی  عبدالهادی  و  لودین  عبدالرحمن 
همراهان ملا عبدالله لنگ را بدون محاکم اعدام کرد و  

به عبدالها : بعد ازمحاکمه  خطاب  دی داوی که  گفت 
امیر   نواسه  من  که  دان  نمی  تو  گفت:  دهید،  جزا 

 عبدالرحمن هستم ؟  
اوج   به  را  کشی  نخبه  سیاست  جلاد  هاشم  و  خان  نادر 
رساندند. محمد ولی خان دروازی ، غلام ن خان چرخی،  
غلام محی الدین انیس ، عبدالرحمن لودین و دهها تن  

را اعدام کرد و در سیاه چال ها کشت  دیگر 
طالبان به عنوان افزار دست استعمار تا انجا که توانستند  
نخبه کشی کردند و جامعه را از نیروی فکری تهی نمودند.  
شاه   احمد  شهید  افغانستان  ملی  قهرمان  شهادت  
قومی     و  جهادی  بزرگ  های  شخصیت  ترور   ، مسعود 
دور   ان دوره است . طالب در  نمود روشن نخبه کشی در 

  ، داشت  وظیف  افغانستان  نخست  ازادی  برای  کسی 
 جهاد کرده و توان رهبری چند کس را دارد، نابود کند.  

دموکراب و حقوق بشر   از  ، سخن  به کرزی رسید  نوبت 
شد، اما برنامه نخبه کشی بدون وقفه ادامه یافت. کرزی  
بگذارید تا به   دفای امریکا گفت : دست مرا باز  به وزیر 
ضد  مجاهدان  و  مبارزان  یعنی  را  طالبان شمال  وسبله 

 استعمار را بکشم. 
کرزی این نقش را خوب بازی کرد . طالبان را تقویت کرد ،  

شخصیت    ۵۰به وسیله انها و با پول امریکایی ها بیش از   
 موثر جهاد ومقاومت را گشت:

مطلب   ، قدیر  حاجی   ، الدین  برهان  پروفیسور.  استاد 
ابراهیم غور   بیک، مولانای سید خیل ، داود داود، داکتر 
،احمد خان،مطلب بیک،  و .. از شمار کسان اند که کرزی   

 در تبان با طالب حذف کرد
دوران غنی ، نداوم سیاست عبدالرحمن خان با خشم و  
قطعه   غنی  بود.  عالْانه  ریزی  برنامه  و  بیشتر  خشونت 
نظامی ترور ساخت که از ارگ شبهنگام خارج می شد و با  
گردید،   می  داخل  ارگ  به  باره  دو  ترور،  برنامه  اجرای 
مولوی ایاز نیازی ، نصیر عبدالرحمن ، امر ستار  ، ملا پیرام  

،داکتر  قل   ،  مسموم سازی مارشال محمدقسیم فهیم 
 ابراهیم غور نمونه ی از دهها ترور دربار غنی است 

او بود ، مارشال دوستم    را با   ترورشخصیت برنامه دیگر 
از  حذف  ساخت،  بدنام  و  کرد  خارج  کشور  از  دسیسه 
را   دیگر  اقوام  افراد  همه  که  بود  او  دیگر  برنامه  قدرت 

 خلع قدرت کرد. 
 

 تاریخ /
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نفر مورد   ۴این روایت واقر را به خاطر بسپارید که یکی از 
 مشوره غنی نقل کرد: 

و خلیل  معاون   ، شیرخان ریس  بانگ شد  کابل  مسله 
برنامه های  اثر  زندان شدند.در    ، زندان بگرام  بانک در 
ازاد   را  شیرخان   ، گرفت  تصمیم  غنی   ، بود  که  پنهانیی 
فیصله   اساس  به  او  بود:  مقابلش  در  مشکل  کند،دو 
در   و  بگرام  نیز  او  محل حبس  و  بود  زندان شده  دادگاه 

 ها بود.اداره امریکایی 
را   نفر  چند  خود  برنامه  اجرای  و  راه  یافت  در  برای  غنی 
و   سارنوال  لوی  القضات،  قاضی  دفای،  وزیر   : خواست 

 رییس پرونده کابل بانگ.  
 به انها گفت :  

را درست   اش  قانون  راه   ، کنم  ازاد  را می خواهم  شیرخان 
 کنید.  

قاضی القضات گفت: رییس صاحب ، دوسیه ان از طریق  
 محکمه تکمیل شده ، رهایی اش مشکل است 

لوی سارنوال گفت: من راه این مسله را درست می کنم،  
 جناب قاضی القضات امضا کند. این امر قبول شد.

بگرام به  غنی گفت: تا انجام این راه قانون ، شیر خان را از 
 کابل انتقال دهیم. 

وزیر دفای گفت: صاحب اینها جز مافیا اند ، نشود که در  
 راه افراد مافیا از ما بگیرند؟ 

شانه   تمام  زدیم  زدیم،   : زد  جیغ  و  شد  افروخته  بر  غنی 
 زدیم، کسی ایستاد شده نمی تواند. 

می   مافیا  را  قومندانان  و  اقوام  ان  جمهورس  رییس  بلی 
گفت  و برنامه ی عملی زدن انها را داشت. از بیرون طالب 
ودر داخل غنی و کرزی سران اقوام و مجاهدان را  کشتند،  

 خلع قدرت سیاب و اقتصادی کردند. 
تداوم ان سیاست نخبه کشی ، با دست   طالبان در  امروز 
می کشند و فراری می سازند و کوچ می دهند و حق   بازتر 

 زند  را محدود و حذف کرده اند. 
دوست مخمد و عبدالرحمن و نادر برای انگلیس و کرزی  

 و غنی و طالب برای امریکا ، میدان را پاک کردند 
راستای حذف قومیت ها و یکسان   این حرکت وارونه در 
سازی به شیوه کمونستی ، در  ادامه نخبه کشی فرهنگی و   
گودال   ، با دریغ فرجامی جز  تطبیق فرهنگ نخبه کشی 

 تاریخ و نابودی افغانسان ، را رقم نخواهد زد. 
 چگونگی گردش وارونه تاریخ

 احمد شاه مسعود را  مرزبان خراسان خوانده اند.  
داود پنجشیری رییس دفتر احمد شاه مسعود می گوید:  
مسعود در جلسه وزرای دفای کشور های مشترک الْنافع  
دفای  وزیر  کردم.  می  همراهی  اورا  من  کرد،  شرکت 
می   نظامی  نیروی  انها  از  مسعود  کرد  فکر  قزاقستان 

در   را  کلیما   انکه   خواهد،  از  پیش  گفت:  زمینه  این 
صحبتش تمام شود ، مسعود سخن را گرفت و گفت : من  
یک سر باز  بیگانه را برای یک دقیقه در کشورم اجازه نمی  
دهم. من به حد کافی نیرو دارم، نیاز من به مهمات است.  
این سخن مسعود شوکه شدند، طالب     ۹۰وزرای دفای  از 

ب را گرفته و مسعود  به نفس  درصد خاکش  اعتماد  این  ا 
 صحبت می کند

 

بود هیچ قدرت خارجی جرئت  زنده  تا زمان که مسعود 
پیاده شدن به افغانستان را نداشت، مسعود با شکست  

طالب ، ازاد  اش را مسجل  شوروی و مقاومت در   برابر 
.  با شهادت مسعود،  تاریخ وارونه شد.     ۴۰ساخته بود 

لگد مال اجنبی شد   دنیا به افغانستان امد، کشور  کشور 
 که همچنان ادامه دارد. 

عرصه   بر  و  امدند  افغانستان  به  ناتو  پیمان  و  امریکا 
عرصه   مجاهدان  هنوز  اما  شدند،  مسلط  نظامی 
را   سیاست داخل را بدست داشتند و می توانستند امور 

 برمدار خود بگردانند. 
این   اما  زدند،  کنار  قدرت  از  را  ربان  الدین  برهان  استاد 
پارلْان قد افراخت و اکثریت پارلْان را   از  سیاستگر خبیر 

 بدست گرفت ،   
 انتخابات رارهبری کرد . 

جبهه ی احزاب چپ وراست را ایجاد و رهبری انرا بدست  
 گرفت

به چالش   را  امریکا  با نفوذ ملی و دینی خود  بدینگونه  
  ، ها  زمینه  همه  در  سیاب  عرصه  در  که  تاجایی  کشید. 
های   نیرو  ارزیابی  شدند.  مواجه  بست  بن  به  ها  خارجی 
خارجی و دست نشانده ها بر این شد که در حضور استاد  
او برای تحقق برنامه هایشان، با مشکل   برابر  ربان و  در 

:  مواجه   گفت  می  ها  امریکایی  گویند،  می  شوند.  می 
استاد ربان بسیار منافق ادم است ، هیچگاه حرف اصلی  

 خود را به ما نمی گوید. 
اری استاد، مانند سایر رهبران سر سپرده نبود. او باریگر و 
بزرگ بود و اهداف و برنامه خود را داشت.  سیاستمدار 
به هر شیوه ی خواستند او را کنار بزنند ، نشد . چنین بود  

 که عزم حذف اورا کردند
و خارج  و  داخل  های  هم    نیرو  به دست  طالبان دست 

همه   در  ها   خاجی   دست  استاد،  شهادت  با  تا  دادند 
 زمینه ها باز گردد. 

توجه کنید ، تبان دولت و طالب را : استاد ربان را کرزی   
انتحاری رسیده است   به عجله به کشور می خواهد ، زیر 
اختیارش قرار دهند، استاد می رسد و   و باید هدف را در 

 همان روز شهید می گردد.
داکتر ابراهیم غور در ترکیه است ، غنی اورا بسیار به عجله  
فردا   و صبح  اید   به دیدنش می  می خواهد، چند کس 

 جسدش را در اتاقش می یابند. 
با شهادت احمد شاه ، کشور از نگاه نظامی تحت سیطره  
های   برنامه  و  شد  باز  تروریست  عمل  میدان   ، رفت 

 بحران افرینی در منطقه به شدت به راه افتاد
با شهادت استاد ربان ، امکان پیروزی اسلام اعتدالی ، به  
اسلام   چهره   ، گرفت  رونق  تکفیر  بازار   ، نشست  خاک 
باز   ها  تکفیری  و  طالبان  برای  میدان  و  شد  مخدوش 

 گردید. 
تحول   الدین،  برهان  استاد  و  مسعود  نبود  بدینگونه 

 عظیم ملی و منطقوی و جهان را سبب گردید:  
امکان ایجاد نظام اسلامی معتدل که استاد ربان نمود  

 والای ان بود، از افغانستان رخت بربست
 منطفه عملا گرفتار بحران رو به تزاید شد

 

 تاریخ /
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 گلگون کفنان  / گلگون کفنان  /

۵۷ 

 در سطح جهان فرصتی برای بحران افرینی میسر شد 
راستای ،اهداف استراتیژیک  خوبش بدست  جهان استعماری  ، با  مدیزیت نیرو های تکفیری ، و تروریست های جهان، افزاری  در 

 اورد
نبود استاد ربان و احمد شاه مسعود،وضعیت نظامی و سیاب منطقه وارونه شد .   بی ثبا  و تحولات منطقوی ، به گونه منفی   در 

 دامن گسترد .  
به سخن دیگر با رفتن این دو سیمای برین ، منطقه نیرومندترین عامل ثبات خود را  از دست داد و افغانستان سرمایه های را از دست 

 داد که جبران ناپذیر است .  
با فرو نشستن امواج قوم گرایی و تعصبات ، ارجمندی شخصیت و اهلیت سیاب ، نظامی ، اسلامی و ملی استاد ربان و احمد شاه   

 مسعود فهرمان ملی افغانستان بیشتر متبارز خواهد گشت و نسل های بعد انها را  روشن تر درک خواهند کرد. 
 از کوه ارچند فاصله بگیری شکوه و عظمتش بیشتر نمایان می گردد.

 
 
 
 

 

 تاریخ /
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 شعر مقاومت

 ثور تا تشکیل دولت اسلامی مجاهدین«  ۷بررسی شعر مقاومت در افغانستان پس از کودتای 
 
 بستر تاریخی و اجتماعی. ۱
گرایانه و وابستگی به  های چپحکومت محمد داوود را سرنگون کرد. سیاستحزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای نظامی : ۱۳۵۷ثور  ۷

 اتحاد شوروی، اصلاحات اجباری، و سرکوب مخالفان باعث نارضایتی و آغاز مقاومت مسلحانه )جهاد( در نقاط مختلف کشور شد.
ارتش شوروی، جهاد که پیش :  ۱۳۵۸ ابعاد گستردهبا تجاوز  شده بود،  آغاز  ای سراسری علیه اشغال و حکومت وابسته  تری یافت و به مبارزه تر 

 تبدیل شد.
نجیب:  ۱۳۷۱–۱۳۵۸ و تشکیل    ۱۳۷۱الله در  نبرد میان مجاهدین و نیروهای دولتی تحت حمایت شوروی ادامه داشت. سقوط حکومت دکتر 

 شود. دولت اسلامی مجاهدین پایان این مرحله محسوب می
 تعریف و کارکرد شعر مقاومت در این دوره . ۲

 شعر مقاومت افغانستان در این بازه، صدای اعتراض به اشغال، استبداد و تحمیل ایدئولوژی بیگانه بود. این شعر سه نقش اصلی داشت: 
 تبلیغ و تهییج: تشویق مردم به جهاد و مبارزه. 

 حفی هویت فرهنگی و دینی: مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیستی. 
کاری   ها.ثبت و روایت رویدادها: بازتاب درد، ویران و فدا

 های محتواییویژگی. ۳
 محور اصلی: دفای از اسلام، وطن، آزادی.
 نشاندگان کمونیستد. تصویر دشمن: ا روس اشغالگرد و ادست

 پناه. قهرمانان شعر: مجاهد، شهید، مادر شهید، کودک بی
 مضامین فرعی: غربت و مهاجرت، امید به پیروزی، شهادت. 

 پیرایه.ای و بیپرشور، شعاری، گاه خطابه زبان: 
 
 
 

 
 

 شعر مقاومت  /

۵۷ 

 صادق حسین 
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 شعر مقاومت  /

 شناختی های هنری و سبکویژگی . ۴
قالب مثنوی همچنان  غلبه  و  قصیده  غزل،  سنتی:  های 

 پرکاربرد بود، اما شعر نو هم حضور داشت.
 واژگان حماب و مذهبی: جهاد، کفر، ایمان، کربلا، عاشورا.

داستان  از  استفاده  دینی:  مفاهیم  و  متون  با  های پیوند 
 قرآن و واقعه کربلا به عنوان استعاره. 

ویران  تصویرپردازی صریح: توصیف مستقیم و بی پرده از 
 و نبرد.

 بندی شعریها و دسته جریان. ۵
 اسلامی -شعر جهادی

 خاستگاه: سنگرها، مساجد، محافل مهاجران. 
 محتوا: دعوت به جهاد، تمجید از شهیدان، وعده بهشت.

 شعر مهاجرت و غربت 
 کشورها. بازتاب زند  در پاکستان، ایران و دیگر  

 حس دوری از وطن، دلتنگی و امید به بازگشت.
 ملی-شعر حماب

ایدئولوژی   و  نود  ااستعمار  برابر  در  افغان  هویت  از  دفای 
 بیگانه. 

نام شاهنامه )رستم، سهراب،  های نیکارجای به اسطوره
کربلا   قهرمانان  و  اسلام  صدر  مجاهدین  سیاوش(، 

کاری و مقاومت.به  عنوان الگوهای فدا
 شاعران شاخص این دوره . ۶

  و اسلامی.حماب  اشعار  –قاری عبدالله 
بلخی   اسماعیل  شاعران  نسلی   بخشالهام   – سید  از   

 مقاومت.
 دوستی. ی تبعید و وطنشعرها –الله خلیلی خلیل

 حماب.-مذهبی زبان  – الله قدب سید فضل 
  و آیینی.حماب  اشعار  –کاظمی 
 حماب.یان پرشور جهادی و ب –مظفری 

 یوند شعر نو با مضمون مقاومت.پ – قهار عاصی 
سعیدی   و  تلف  –شریف  جهاد  مضامین  با  غزل  یق 

 شهادت.
 -یکرد ملیرو –پرتو نادری 

 و حماب در شعر مقاومت. 
 تحول تا تشکیل دولت اسلامی مجاهدین . ۷

و سقوط دولت   ۱۳۶۷نشینی نیروهای شوروی در  با عقب
 ای تازه شد: ، شعر مقاومت وارد مرحله۱۳۷۱الله در  نجیب

 از ادعوت به جهادد به اتوصیف پیروزید گذر کرد. 
و جنگ  اختلافات مجاهدین  نقد  به  شاعران  از  بخشی 

 داخلی پس از پیروزی پرداختند.
 بندی جمع. ۸

را    ۱۳۷۱تا    ۱۳۵۷ثور    ۷شعر مقاومت افغانستان در فاصله 
فقط می نه  شعر  این  نامید.  جهادد  فرهنگی  اسند  توان 

حافظه بلکه  بود،  مقاومت  و  جنگ  دهنده  ی بازتاب 
ایدئولوژی  تحمیل  و  اشغال  برابر  در  ملت  یک  تاریخی 

 بیگانه شد. 
 

 

ملی و -ویگی  مهم آن، پیوند عمیق میان مضمون دینی
مردم  ذهن  در  شد  باعث  که  است  حماب  بیان 

 عنوان بخشی از مبارزه زنده بماند. به
 

»در رثای شهيد صلح استاد 
 پروفیسور برهان الدین ربانی«

 سراینده: دکتور شمس الحق آریانفر 
 تموز است و نماي برگ ریزان 
 زمین و آسمان وارونه سامان 
 زمان آبستن اندوهر پیهم 

 نحوست را فلك درعهد و پیمان 
 شب اندود است اینك پهنۀ دهر
 جهان دارد تگرگ مرگ و باران 
 پگاه و بامداد و روز، شب شد

 مگر خورشید تابان فرو خفته 
 شده شام و شبینه پهنۀ دهر
 غم اندود است یکسرخاورستان 
 مگر آتش گرفته قبلۀ ما 
 ویا وارونه گشته نظم کیهان 
 نگر افتاده خورشیدي ز هست 
 شهید صلح شد شاه خراسان
 بزرگ و پیشواي دین و دنیا 
 که بود تابنده از او نور ایمان
 امام اعلم و اعلاي دین، بود
 سیاست مرد والای  به دوران
گاه  نمودي بستري پهن  به آ
 که پروردی درآن ابنای قرآن
 توی  اندیشه گر دعوتگر قرن 
 شد احیا کیش وآیین مسلمان 

 
 پدر بادا درود و باد پدرود

 شده عهدی نپرب حالتر مان 
 پدر رفت  همه گمراه گشتیم 
 فرو رفتیم آن  در قعر عصیان 
 شکوه و پیشوای  را فروشیم
 بشد آزادگ  در طاق نسیان 
 ازآن عز و وقار و شان و تدبیر 

 به انبان   نمانده اندک  ما را
 

 دمی ما ماندیم و باغ خزان ریز
 و پاییزی شدیم در فصل نیسان 
 یکایک خشک شد گلهای امید
 زمستان شدیم در نوبهاران
 مجاهد آن که در پهناي گیت  
 که بودش ناز ها بر چرخ کیوان
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 یک  تاجیك شد دیگر هزاره
 یکی ازبک شدو آن دیگر افغان

 
 پلان اجنب  تطبیق گردید 

 شدیم اکنون همه کافر مسلمان 
 

 پلان غیر را مزدور کاریم 
 به بله جمله ایم داناي نادان
 شکسته حرمت کاشانۀ ما 

 شده ملت همه در یاس و حرمان
 چه خوش برمرکب جهل  سواریم 

 ابناي انسان   به ما  که م  خندد
 چاووش  خوان قوافل تو بودي 

 نبودت را کنیم احساس با جان 
 تو بودي رهنما و رهبر ما 
 نکردم راه گم درهیچ بحران 
 پدر ! بردار سر بیدارر مان کن
 ز سر تا پاي گردیدیم ویران

 زما صد رهبر و صد خیل کردند
 شدیم خورد و خمیر و ریزه خواران 
 یکایک محو گردیدیم بنگر

 همه معرکه داران   فرو خفته
 به یادمان بده آن صولت پیش 
 که دنیا بود  انگشتش به دندان
 هدف محو جهاد است و مجاهد 
 که بیرونش گشته از رزم و میدان 

 پیشوا یم!   پدر ! اي رهبرم،ای
 برآور سر دم  از خاك نسیان 
 جهان نو گشته و ترفندها نو 
 بنه فصل  نوي را تازه بنیان 
 پدر! من درد هاي خفته دارم 

 زبانم سهل و آسان نیاید بر  
 

 به جان خود وطنداري نمودیم
 

 به یمن روستا مردان عاشق
 نجات و روشنی آمد به ایوان
 کنون مردود هر درگاه ماییم 
 زمین گیران مرز خوف و هجران 
 خودی بیگانه ، بیگانه خودی شد 
 شده محکوم جیش سر  بداران 
 شغاد و گرگ دندان م  نماید 
 که محکوم اند شیران و پلنگان 

 
 تدبر   برنایر   ای پیر  پدر!

 نگر اندوه و بغض برگریزان
 

 به ابناي بزرگ  ساز کرده
 ز شهد غیر گردیده پریشان
 نداي ایست ده بر خویش آور 

 بر سر دیرینه پیمان  بیاور
 حضورت را دم  هنگامه آور
 که یابد ذلت و ادبار پایان 

 
 شهادت خانه گشته کشور ما 
 رسید اندوه ما در اوج کیوان
 همه بینندگان مرگ خویشیم 
 نداریم اندک  تدبیر و امکان
 حساب و کیفر این خیل سازد 
 به محشر آن خدای حی وسبحان 
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 داستان کوتا /

 

  کوتاهداستان 

 کوتاه 

 

 
 
 

سال   روزنامه   ۱۸۸۴  دو موپاسان در  ابتدا در  و سپس در مجموعه داستان    Le Gauloisی پاریسی  میلادی داستان گردنبند را نوشت. این اثر 
.  های شب و روزد منتشر شد. منتقدان بر این باورند که داستان گردنبند شباهت قابل توجهی به رمان امادام بووارید اثر گوستاو فلوبر دارداقصه 

 های بارزی وجود دارد، وجه اشتراک هر دو داستان افرار از سرنوشتد است. اگرچه بین این دو اثر تفاوت

 خلاصهٔ داستان 
گر چه دوست دارد با کند. او نه جهیزیهای نسبتاف فقیر زند  میماتیلد لوازل دختر زیبایی است که در خانواده ای دارد و نه خویشاوند ثروتمندی. ا

تن می  پروش  و  آموزش  کارمند  یک  با  ازدواج  به  ناچار  به  اما  کند،  ازدواج  ثروتمند  ساده  مردی  لباس  یک  می دهد. همیشه  مانند  اما  پوشد 
او برای یک زن زیبایی از جایگاه اجتماعی و اصل و نسب مهم زاده رفتار می اشراف  رود،  ی خود راه می ی سادهتر است. وقتی که در خانهکند. از نظر 

اند و او زاده برای دیدن او آمدهکند که چند خدمتکار در آن منتظر دستورات او هستند، چند مرد و زن اشراف آن خانه را قصری باشکوه تصور می
گرانقیمتی تصور میها را به خود جلب کرده. سوپ گوشت معمولی داخل بشقاب را خوراک ماهی گران ی آننظر همه ترین بشقاب  کند که در 

 کند. ای آن را میل می جلویش گذاشته شده و او با قاشق و چنگال نقره 

 متن داستان 
آیند. نه جهیزی داشت، نه امید رسیدن  او یکی از آن دخترهای زیبا و دلربایی بود که گه گاه از روی اشتباه سرنوشت، در خانوادة کارمندی به دنیا می 

ای که برای آن مردی ثروتمند با او آشنا شود، به تفاهم رسد، شیفتة او شود و با او ازدواج کند؛ از این رو تن به ازدواج کارمندی ای و نه وسیلهبه ارثیه 
 جزء وزارت آموزش و پرورش داد.  

اما مثل کسی که لباس ساده می  را نداشت،  را نداشت، اما مثل کسی که موقعیت واقر خود  پوشید چون پول خرید لباس های گران قیمت 
ها، حکم شان و  کرد که زیبایی، ظرافت و دلربایی، در میان زن موقعیت واقر خود را از دست داده باشد دل گرفته بود، چون پیش خود فکر می 

گیرد و ظرافت طبیر، میل به چیزهای زیبا و ملایمت طبع تنها سلسله مراتبی است که زن های مقام را دارد و جای خانواده و اصل و نسب را می
 دهد.  معمولی را در ردیف زن های اسم و و رسم دار جا می

 

 ابراهیم زبردست تهیه و گزینش:

 بند« »گردن 
   دو ماپاسان   اثری از  
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رنج می    احساس میپیوسته  برای  برد، چون  که  کرد 
و چیزهای   ها  نعمت  همة  از  که  آفریده شده  این 
ظاهر   از  خود،  خانة  فقر  از  شود.  مند  بهره  تجملی 

بود. و کلافه زشتی پرده رنج  کرد. وقتی اش می ها در 
سلتی   دها   آن  قیافة  به  حقیری   Celtiچشمش 

داد، اش را انجام می افتاد که کارهای سادة خانه می
شد و افکار پریشان به  دچار پشیمان و نومیدی می

پیدا می  راه  پیش  ذهنش  به  خیال،  در    اتاق   –کرد. 
 که  کردمی  فکر  شرقی   دار  نقش   های  پرده  با   آرام  های
 در   و  شوندمی   روشن  بلند  برنزی   های  چلچراغ  نور  از
  های  مبل  روی  کوتاه  شلوار  با  تنومند  نوکر  دو  آن

  در  فرمان،  صدور  انتظار  به  و،  دهندمی  لم  بزرگ
  به.  زنندمی   چرت  داغ   بخاری   سنگین  گرمای
  قدیمی   ابریشمی  های   پرده  با   که   بزر    هایسالن
 جواهرات   که  اثاثی  و  مبل  به  کرد،می   فکر  شده  آراسته
 پر   خلوت  هایاتاق   به   و  کرده  تزئین   را  هاآن   قیمتی

پنج  ز  ساعت  برق و معطری که خانم خانه در  و  رق 
دوستان صمیمی و   آنها، کنار  خلوت بعدازظهر، در 

و ایده آل لم می زند، دهد و گپ می مردهای مشهور 
خورند و مردهایی که همة زن ها حسرت شان را می 

 هاست. جلب نظرشان آرزوی آن
گردی  میز  پشت  شوهرش،  روی  روبه  وقتی 

نشست که رومیزش چند روزی بود عوض نشده  می
می بر  را  سوپ خوری  با  بود و شوهرش در  و  داشت 

ای بشاش می  ابه، سوپ گوشت عالی!  چهره  گفت: 
ناهارهای   ندارم،د  این خوبی سراغ  به  دنیا چیزی  در 

را مجسم می  پرده  باشکوه  و  را  براق  آلات  نقره  کرد، 
های نقش داری را که در آن ها شخصیت های قدیم 

دل جنگلی و پرندگان عجیبی دیده می  شوند که در 
می پرواز  بشقاب خیالی  در  را  لذیذ  غذاهای  کنند. 

اشرافی مجسم می  را  های  عاشقانه  نجواهای  و  کرد 
که معشوق با لبخندی چون لبخند اسفنکس گوش 

دهد و در همان حال گوشت ارغوان رنگ ماهی  می
 زند. آلا یا پای بلدرچینی را گاز میقزل 

ها به  نه لباس زیبایی داشت نه جواهر آلا ، و جز این
احساس   که  حالی  در  نداشت،  دلبستگی  چیزی 

همین می برای  دلش کرد  آمده.  دنیا  به  ها 
خواست غرق درخوشی بود، مایة رشک زنها بود،  می

 ها جاداشت.  ربود و در رؤیاهای آندل از مردها می 
هم از  که  ثروتمندی  زن  داشت،  کلاسان دوست 

او  به دیدن  رنج دیگر  اما دلش دچار  بود  او  سابق 
برمی وقتی  چون  جانگزایی  برود  رنج  دچار  گشت 

 شد. می
یک شب شوهرش با لبخندی پیروزمندانه به خانه  

 آمد، پاکت بزر  در دستش بود. 
 گفت: ابگیر: این مال توست.د 

را گشود و کارت چاپ شده   پاکت  زن حریصانه در 
 ای را از آن بیرون کشید که رویش نوشته شده بود: 

 

اوزیر آموزش و پرورش و بانو افتخار دارند از آقا و خانم  
دوشنبه،    Loiselلویزل   شب  در  که  کنند  دعوت 

هم  به  حضور  وزارتخانه  کاخ  در  ژانویه،  هجدهم 
 رسانند.د   

خواست او را ذوق  زن، به خلاف انتظار شوهرش که می 
نامه را با تحقیر روی میز پرتاب کرد و  زده ببیند، دعوت
 زیر لب گفت: 

 ابه چه درد من می خورد؟د 
توکه  کردم خوشحال میااما، عزیزم، خیال می  شوی. 

است.   خوبی  فرصت  این  روی.  نمی  جایی  وقت  هیچ 
دل  خون  آوردنش  دست  به  همه  برای  خوردم.  ها 

خواهد بروند. این دعوتنامه را دست هر شان میدل
نمی  می کارمندی  انتخاب  مقامات  دهند،  کنند. 

 شوند.د رسمی همه آنها جمع می 
صبرانه گفت: ابفرمایید زن با نگاهی حاکی از خشم، بی 

 چه لباب بپوشم؟د
 مرد فکر آن را نکرده بود مرن مرن کنان گفت: 

کنی. به اخوب، آن لباب که موقع رفتن به تئاتر تن می 
 نظر من که ظاهر خوبی دارد.د

کرد. دو آن وقت حیرت زده درنگ کرد. زنش گریه می
گوشه های چشم زن آهسته به   قطرة درشت اشک از 
 سوی گوشه های دهان روان بود. مرد با لکنت گفت:  

 اچی شده؟ چی شده؟د 
چنان  زن با تلاش زیادی اندوهش را فرو نشاند و هم

 کرد به آرامی گفت: که گونه های مرطوبش را پاک می 
توانم اهیچ چیز، فقط من لباب ندارم، بنابراین نمی 

دعوتنامه  بیایم.  رقص  مجلس  از  به  یکی  به  را  ات 
 همکاران بده که سرو لباس زنش از من بهتر است.د

 مرد ناامید شد اما گفت:  
کنار. ببینم، ماتیلد، یک لباس   ااین حرف ها را بگذار 
مناسب که به درد جاهای دیگر هم بخورد، یک لباس  

 شود؟ دخیلی ساده، چقدر تمام می 
کرد، پیش خود حساب می  کرد و زن چند دقیقه فکر 

فریاد در عین حال می  که  بگوید  مبلغی  نکند  ترسید 
وحشت این کارمند صرفه جو بلند شود و یا مخالفت 

 کند. 
 زن سرانجام با دودلی گفت: 

کنم با چهارصد فرانک  دانم، اما فکر میادرست نمی 
 اش را هم بیاورم.د بتوانم سروته 

را کنار   تازه این مبلغ  را اندکی باخت، چون  مرد رنگش 
گذاشته بود تا به خودش برسد، تفنگی بخرد و تابستان  

گه  نانتر، همراه  آینده،  دشت  در  یکشنبه،  روزهای  گاه 
می  شکار  چکاوک  آنجا  که  تیری  دوستان  چند  کنند، 

 بیندازد.  
 اما گفت:  

به فرانک  چهارصد  خوب،  میاخیلی  اما ات  دهم. 
 سر کن پیراهن قشنگی بخری.د

 شد و خانم لویزل ظاهراف غمگین  روز رقص نزدیک می
 

 داستان کوتا /
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 قرار و نگران بود. اما پیراهنش آماده بود. و بی  
 شوهرش یک شب به او گفت: 

توی  را بازکن، این دو سه روز  اچی شده؟ اخم هایت 
 خودت هستی.د
 و زن پاسخ داد:  

می  را  فکرش  جواهر  وقتی  دانه  یک  حتی  که  کنم 
ندارم، یک تکه طلا ندارم و به خودم بزنم از خودم  

کنم. اصلاف شوم. توی آن مهمان حتماف دق می بیزار می
 بهتر است نروم.  

 مرد گفت: 
اگل طبیر بزن. در این وقت سال مرسوم است. ده  

 توان دو سه رز عالی بخری.دفرانک که بدهی می 
 شد. زن راضی نمی 

آدم،   که  نیست  این  از  آمیزتر  تحقیر  چیز  هیچ  انه 
 میان عده ای زن ثروتمند، بی چیز باشد.د

 اما شوهرش بلند گفت:  
خانم   پیش  برو  هستی!  فکری  بی  آدم  اعجب 
او بگیر. این قدرها و  از  فورسیته و چند تکه جواهر 

 به او نزدیک هستی.د
 زن فریاد از شادی سرداد: 

 گویی. به یاد او نبودمد اراست می 
روز بعد پیش دوستش رفت و ناراحتی خود را برای او 

 شرح داد.  
خانم فورسیته به طرف کمد لباس آینه داری رفت،  
پیش   را  آن  کشید،  بیرون  بزرگ  جواهر  جعبة  یک 
 دوستش آورد، در آن را گشود و به خانم لوازل گفت: 

 خواهی بردار، عزیزمد اهرکدام را می 
رن ابتدا چشمش به چند دست بند افتاد، سپس به  
یک گردن بند مروارید، بعد به یک صلیب و نیزی 

های گران بهایش را با مهار  تحسین انگیز  که سنگ 
تراش داده بودند. آن ها را جلو آینه امتحان کرد، دو  

آمد آنها را از خود جدا کند و پس  دل بود، دلش نمی 
 بدهد. چند بار پرسید:  
 جواهر دیگری نداری؟ 

جعبة   درون  را  نشان  الْاس  کن.  نگاه  دارم.  چرا، 
حد شروی به ساتن سیاهی دید و قلبش با اشتیاقی  بی

می  بر  را  آن  وقتی  کرد.  روی  تپیدن  بست،  داشت 
را می  گردن  که  دیدن  پیراهنش  از  و  افکند  پوشاند 
 خود غرق در شعف شد.  

 آن وقت با تردید و دلی مالامال از اندوه پرسید: 
 این را به امانت می دهی، فقط همین را؟  

 بله ، بله، البته. 
گردن دوستش حلقه کرد و   زن دست هایش را دور 
با جواهر  بوسید، سپس دوان دوان  را مشتاقانه  او 

 دور شد.  
از   درخشید  آنجا  در  لویزل  خانم  رسید.  مهمان  روز 
لب و غرق  بود، دلربا، باوقار، لبخند بر  همه زیباتر 

 دوختند،در شادی مردها همه به او چشم می 

می  را  می نامش  سر  معرفی  پرسیدند،  او  به  کردند 
می همه  کابینه  وابستگان  او  شوند.  با  خواستند 

 برقصند. حتی توجه شخص وزیر را به خود جلب کرد.  
می غرور  لذت، با  از  مست  شوق،  و  شور  با  رقصید، 

از دیگران، کامیاب  از جذبة زیبایی، سرخوش از  بی خبر 
آن   ها،  کرنش  آن  که  خوشبختی  از  ابری  در  پیروزی، 

آورده  تحسین  ارمغان  به  گشته  بیدار  آرزوهای  آن  ها، 
شیرینی  زن را از  بود و آن احساس پیروزی که قلب هر 

کند.  می  آ
های ساعت چهار صبح از مهمان بیرون  ماتیلد نزدیکی

شان  آمد. شوهرش، همراه با سه مرد دیگر که زن های
می  اتاق  خوش  پیش  در  دوازده،  ساعت  از  گذراندند، 

آورده  با خود  که  را  مرد شنلی  بودند.  خلو  خوابیده 
روزه را که کهنگی   بود روی دوش زن انداخت، شنل هر 

زد . زن این آن با زرق و برق لباس رقص توی چشم می
چشم   از  تا  را احساس کرد و خواست بگریزد  موضوی 

بماند. زن زن  هایی که خود را در خزهای های دیگر دور 
 گرانبها پوشانده بودند. 
 مرد جلو او را گرفت.  

می  سرما  بیرون  صبرکن.  می اکمی  من  روم  خوری. 
 درشکه صدا کنم.د 

 رفت. زن به او گوش نداد و به سرعت از پله ها پائین می 
 

به خیابان که رسیدند از درشکه خبری نبود. به دنبال  
گذشتند ها را که از دور میدرشکه گشتند و درشکه ران 

 صدا زدند. 
سرما   از  افتادند،  راه  ن  سر رود  سوی  به  نومیدانه 

لرزدیدند. سرانجام کنار بارانداز، یکی از کالسکه های  می
قدیمی شبگرد را پیدا کردند که گویی شرم داشتند در 
تاریکی  روز روشن فلاکت خود را نشان دهند و تنها در 

 آمدند. شب ها توی پاریس بیرون می 
چهره   با  دیگر،  بار  و  رفتند  درخانه  جلو  تا  درشکه  با 
گرفته راه پلکان خانه را در پیش گرفتند. برای زن همه  
چیز تمام شده بود. اما مرد اندیشید که در ساعت ده 

 باید در وزارتخانه باشد.  
می  را  هایش  شانه  که  را  شنل  آینه،  جلو  پوشاند زن، 

ببیند.   را  زیبایی خیره کننده خود  دیگر  بار  تا  برداشت 
به  دیگر  بند  گردن  آورد.  زبان  بر  فریادی  ناگهان  اما 

 گردنش نبود!
 مرد که لباسش را بیرون می آورد، پرسید: 

 ادیگر چه خبر شده است؟د 
 زن با حالتی دیوانه وار رو به او کرد: 

 اگردن بند .... گردن بند خانم فورسیته گم شدهد 
 مرد مبهوت از جا پرید. 

   ... چطور ...؟ غیر ممکن است!د میاچی 
چین چینو  پیراهن،  جیبهای  توی  شنل،  ها،  های 

 همه جا را گشتند ، اما اثری از گردن بند نبود.
 

 داستان کوتا /



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

64 

   ۸/ویژه هفته شهید

  

 مرد پرسید:  
 گردنت بود؟داوقتی از مهمان بیرون آمدی به 

 اآره، توی راهرو کاخ به گردنم بود.د
گر توی خیابان افتاده بود صدایش را می   شنیدم. حتما توی کالسکه افتاده.د ااما ا

 اش را برداشتی؟د اآره. ممکن است. شماره 
 انه، تو چطور، نگاه کردی؟د

 انهد 
 بهت زده به همدیگر نگاه کردند. 
 کنم یا نه.د گردم ببینم پیدایش می مرد گفت: اتمام راه را پیاده بر می 

نشسته بود، بی  حال افتاده بود و آنکه بتواند به رختو بیرون رفت. زن با لباس رقص روی صندلی به انتظار  شور  خواب نزدیک شود، خسته، از 
 های ساعت هفت برگشت. چیزی پیدا نکرده بود. آنکه حوصله فکر کردن داشته باشد . شوهرش نزدیکیبی

 زد سراغ گرفت. ها رفت و مگیدگان تعیین کرد ، از شرکت های درشکه ران و هر جا که حدب می مرد به اداره پلیس سرزد، به دفتر روزنامه
 زن صبح تا شب را با ترب دیوانه کننده، زیر بار آن بلای وحشتناک، گذراند. 

 کنیم دنبالش بگردیمدای تعمیر کنند. به این ترتیب فرصتی پیدا میگفت: اباید به دوستت بنویسی سگک گردن بند شکسته و داده 
 زن نامه را نوشت. 

 ي امیدشان را از دست دادند. با سپری شدن روزهای هفته همه 
 مرد، که پنج سالی پیرتر شده بود، بلند گفت: 
 توانیم تهیه کنیم.د اباید ببینیم چه چیزی به جای این جواهر می

 روز بعد جعبه گردن بند را برداشتند و به سراغ جواهر فروشی رفتند که نامش درون جعبه حک شده بود. جواهر فروش دفترهایش را ورق زد.  
 امن این جواهر را نفروخته ام، خانم؛ فقط جعبه اش کار من است.د

 ها سر زدند و با حسرت و اندوه به دنبال گردن بندی شبیه همان گردن بند گشتند.  آن ها سپس به تک تک جواهر فروشی
آنها درست شبیه گردن بندی بود که به دنبالش بودند. قیمت گر فروشی گردن بند الْاب پیدا کردند که به نظر  پاله رویال در یک جواهر  دن  در 

 شد. بند چهار هزار فرانک بود. اما ب و شش هزار فرانک هم مال آنها می 
تا پیش از آخر فوریه پیدا ش از جواهر فروش خواهش کردند که تا سه روز گردن بند را نفروشد. سپس قرار شد در صور  که جواهر  د زن و شوهر 

 جواهر فروش آن را در برابر ب و چهار هزار فرانک پس بگیرد. 
 لویزل هجده هزار فرانک پول داشت که از پدرش برای او مانده بود . قرار شد بقیه را قرض کند.  

ای کمرشکن  همین کار را هم کرد. هزار فرانک از یک نفر گرفت، پانصد فرانک از نفر دیگر؛ پنج لویی اینجا، سه لویی از جای دیگر، سفته داد، تعهد ه
قولنامه انداخت، پای هر  پیدا کرد. زند  آینده اش را به خطر  و کار  آنکه ای را امضا کرد بی بر عهده گرفت و با رباخوارها و انبوه وام دهنده ها سر 

آید یا نه؛ و با آن که فکر رنج های آینده روزگار سیاهی که در انتظارش بود و محرومیت های جسمی و شکنجه هاي روحی که  بداند از عهده آن بر می 
 ا خرید. داد؛ به مغازه جواهر فروشی رفت، ب و شش هزار فرانک روی پیشخوان گذاشت و گردن بند رکرد آزارش میبایدتحمل می 

 وقتی خانم لویزل گردن بند را بر گرداند، خانم فورسیته با لحنی سرد به او گفت: اچرا به این دیری؟د 
بو می نکرد و خانم لویزل نفسی به راحتی کشید. اگر  جعبه را باز  کرد، چه حرفی میزد؟ برد که جواهر عوض شده، چه فکری می خانم فورسیته در 

 گفت که خانم لویزل دست به دزدی زده؟ نمی
کرد. او ناگهان به صرافت افتاد که باید به جنگ آن برخیزد؛ باید آن قرض دست و پاگیر را ادا  خانم لویزل حالا حضور وحشت بار نداری را حس می 

 کند. با خود گفت، این کار شدن است. 
 پیشخدمت خود را بیرون کردند؛ محل سکونت خود را تغییر دادند و اتاق محقری اجاره کردند. 
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های میخکی رنگش را به چربی  شست، ناخنحالا طعم کارهای سخت خانه و بگذار و بردارهای نفرت انگیز آشپزخانه را می چشید . ظرف ها را می  
کرد . هر روز صبح آشغال ها  شد. رخت های چرک را می شست، پیراهن ها را، و زیر بشقابی ها و روی بند پهن می تابه ها آغشته می ظروف و ماه 
پاگرد پلکان درنگ می برد، آب بالا می را توی کوچه می  پوشید زنبیل به دست به مغازه سبزی  کرد تا نفس تازه کند. لباس معمولی می آورد و در هر 

 خاست. کرد و از سکه های بی ارزش خود به دفای بر می زد ، بدحرفی می رفت، چانه میفروشی، بقالی، قصابی می 
 انداختند.  کردند و به ماه های دیگر میپرداختند، سفته های دیگر را تمدید میهر ماه چند سفته را می 
 کرد.  رسید و اغلب تا دیروقت شب کتاب دست نویسی را پاکنویس می کرد، به حساب های تاجری می شوهر شب ها کار می

 و این زند  ده سالی به دراز کشید. 
 با گذشت ده سال، آن ها همه قرض های خود را پرداخته بودند، همه را، با نرخ ربا، ربای مرکب.  

را پیدا کرده بود، قوی، زمخت و خشن شده بود. گیسوانش آشفته، دامنهای خانهخانم لویزل حالا پیر شده بود . حالت زن  هایش از ریخت  دار 
زد. اما گهگاه وقت  کرد بلند بلند حرف می افتاده و دست هایش قرمز شده بود. روی کف اتاق، شرشر، آب می ریخت و هنگامی که آن را تمیز می 

اندیشید، به آن مجلس رقصی که قدم گذاشته بود،  نشست و به آن شب شادی آور سالها پیش می هایی که شوهرش در اداره بود، نزدیک پنجره می 
 و آن همه زیبا شده بود، آن همه طرف توجه قرار گرفته بود. 

آن گردن بند را گم نکرده بود چه اتفاق ها می  گر  تواند آدم اهمیت می افتاد؟ کی خبر دارد؟ زند  چقدرعجیب و متغیر است ! چطور یک اتفاق بی ا
 را به خوشبختی برساند یا بدبخت کند!

که دست  اما، یک روز تعطیل که برای گردش به خیابان شانزه لیزه رفته بود تا خستگی کار هفتگی را از تن بیرون کند، ناگهان چشمش به زن افتاد  
 بچه ای را گرفته بود. خانم فورسیته بود، هنوز جوان بود، هنوز زیبا بود و هنوز دلربا. 

 خانم لویزل یکه خورد، با او صحبت کند یا نه؟ بله، البته، حالا که قرض خود را ادا کرده باید همه چیز را بگوید، چرا نگوید؟ 
 جلو رفت. 

 اسلام ، ژان.د  
گرفته بود مبهوت شد و چون او را به جا نیاورده بود، من من کنا این که چنین دوستانه طرف خطاب زن مهربان وساده پوش قرار  از  ن  زن دیگر 

 گفت: 
 ااما ... خانم... شما را به جای .... حتما اشتباهی گرفته اید.د

 ام.د اخیر، من ماتیلد لویزل 
 دوستش بلند گفت:  

 ای!د  اماتیلد بیچاره من! چقدر تغییر کرده
 اآره، از آخرین باری که تو را دیده ام روزهای سختی را پشت سر گذاشته ام ... همه اش هم به خاطر تو بوده!د

 ا به خاطر من! چطور مگر؟د
 ایادت می آید آن گردن بند الْاب که به من امانت دادی تا در شب مهمان رقص وزیر گردنم کنم؟د

 اآره . خوب؟د
 اخوب، من گمش کردم.د 

 ا منظورت چیست؟ تو که پس آوردی؟د
مان را پرداختیم. خودت خبرداری، برای ما که آس و پاسیم  اگردن بندی که من آوردم شبیه گردن بند تو بود. بنابراین ده سال طول کشید تا بدهی 

 کار آسان نبود. البته دیگر تمام شده و من از این نظر خیلی خوشحالم.د
 خانم فورستیه خشکش زده بود.  

 امنظورت این است که به جای گردن بند من گردن بند الْاس خریده ای؟د
 زد.دابله. تو آن وقت متوجه نشدی! آخر، مو نمی

 و با حالتی غرور آمیز و در عین حال ساده لوحانه لبخند زد. 
 خانم فورستیه که به راستی تکان خورده بود، هر دو دست او را در دست های خود گرفت. 

 ارزید.داای ماتیلد بیچاره من! آخر چرا؟ گردن بند من بدلی بود. دست بالا پانصد فرانک می 
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 معرفی و نقد کتاب 

 اب  ــل کتـیـتحل

 احمد شاه مسعود؛ 
  شهید راه صلح و آزادی 

 

 اثر دکتر مجیب الرحمن رحیمی

 

اند تا ابعاد های متنوعی است که تلاش شده کتاب احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی؛ شامل بخش 
 مختلف زند  و شخصیت مسعود را نشان دهند:

شده  - تنظیم  بخش  ده  قالب  در  دوم  و  اول  مصاحبه جلد  مقالات،  زندگینامه،  دیدگاه  اند:  ها، 
های داخلی و خارجی، بازتاب شهادت مسعود در مطبوعات خارجی، اشعار، دیدگاه یاران و  شخصیت

های اتحاد شوروی سابق، روزشمار وقایع یک سال پس از شهادت،  همراهان، نظرا  از طرف جنرال 
 ها.دست نوشته

 اطلاعات عمومی:
هجری    ۱۳۹۸کتاب احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی؛ به کوشش دکتر مجیب الرحمن رحیمی در سال  

 خورشیدی توسط انتشارات عازم به نشر رسید. 
 

 معرفی و نقد کتاب /

 نویسنده: علیم داد علیم 
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 الرحمن رحیمی نویسنده: دکتر مجیب 
 ۱۳۹۸سال انتشار: 

 ۱۰۲۴تعداد صفحات: در دو جلد 
 نوبت چاپ: دوم

 معرفی مختصر نویسنده: 
مجیب  )متولد  دکتر  رحیمی    ۱۳۵۳الرحمن 

بغلان(   ولایت  در  سیاستمدار،  خورشیدی 
 دیپلمات، نویسنده و تحلیلگر افغانستان است. 

تحصیلات: او تحصیلات عالی خود را در رشته علوم 
کسب   به  موفق  و  کرد  آغاز  پاکستان  در  سیاب 
و   ساینس  اسلامی  دانشگاه  از  لیسانس  مدرک 

لیسانس از دانشگاه پشاور شد.وی  تکنالوژی و فوق
سپس برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت و مدرک 

روابط بیندوم فوق دانشگاه  لیسانس را در  الْلل از 
سال   در  نهایت  در  و  کرد  دریافت   ۲۰۱۴اسکس 

مدرک دکترای خود را در رشته اایدیولوژی و تحلیل  
موضوی  نمود.  اخذ  دانشگاه  همین  از  گفتماند 

اشالوده او  دکترای  رسمی  رساله  گفتمان  شکنی 
 سازی در افغانستاند بود.دولت
 ها: فعالیت 

رسانه  و  فرهنگی  احیات  ·  مهم  کتاب  ترجمه  ای: 
به عنوان   به فارب، حضور منظم  از عربی  صحابهد 

رسانه در  بین تحلیلگر  و  ملی  تالیف  های  و  الْللی، 
 های سیاب و فرهنگی. مقالات متعدد در زمینه

افغانستان   سفارت  انجام وظیفه در  · دیپلماتیک: 
 .۲۰۰۶تا  ۱۹۹۸های در لندن بین سال 

· سیاب: وی از حامیان دکتر عبدالله عبدالله بود و  
انتخابا    کارزارهای  با وی همکاری    ۲۰۱۴و    ۲۰۰۹در 

کرد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، به عنوان  
رسانه های ریاست اجراییهد جمهوری  ارئیس امور 

 اسلامی افغانستان منصوب شد. 
کابل را بر   · علمی: او هدایت اکانون اصلاحاتد در 

های عهده داشت و به برگزاری سمینارها و نشست 
 پرداخت. های سیاب و فرهنگی می علمی در حوزه

رحیمی به ارزش هایی چون علایق و تعهدات: دکتر 
سالاری،حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون مردم

متعهد است و برای استقرار یک جامعه عادلانه در  
می  تلاش  زبانافغانستان  به  او  فارب،  کند.  های 

 پشتو، انگلیسی و عربی مسلط است.
این   مستعود  وجتود  از  متن  تحلیتل  کلتی  طتور  "بته 
استت که او یتك شتخصیت معجتزه ای و کیفی بود،  
شتخصیتی خود ستاخت بود، بستیار پیچیده و چنتد  

 لالیه. جریتان حتوادث روزگار او را پرورده و
شتده   دیتده  آب  روزگار   آتتش  و  آب  از  بتود،  ستاخته 

 بتود. در بعتد عرفانتی انستان کامتل شتده بتود. 
 

آثاری   او  از  کته  نبود  زبردستت  نویستنده  یتك  مستعود 
 برجای مانده باشتد، کستی خوبتتر او را و راه  

او را درك کترده میتوانتد کته همتواره با او بوده باشتد.  
 در لحظتات مختلف تصمیم گیتری با وی بوده  

باشتد  تا ظرایف و عمق درك و برداشتت های سیاستی  
 وی را فهمیده باشتد  مستعود یك حرکت بود 

یتك متوج بتود و ایتن حرکت هنتوز هتم دوام دارد. فقط 
 رستالت و مستوولیت او تمام شتده استت و  

از   ایتن مسؤلیت بتر دوش رونتدگان راهتش ستنگین تر 
 دیروز میباشتد  مستعود یك حرکت عالی  

افراد ستخت و   انستان بتود که درك آن بترای بستیاری از 
 مشتکل استت. بتا تقوا، بتا عزم، بتا اراده و  

تهذیب   اش  برجستته  خصوصیات  از  بتود  مهتذب 
 سال که از مبارزه   ۲۳مستعود بود  در مدت   

مشتترك متا میگتذرد  حتی یك حرکت خلاف انستان  
 از وی ستر نزد. مستعود یك مستلمان بستیار  

ختوب بتود. شتاخص اصلی مستعود، مستلمان بتودن و  
 مجاهتد بودنش بود. مستعود میخواستت  

وطنتش آزاد شتود  مستعود استتقال میخواستت  ولتی  
 در عیتن حتال میخواستت کشتورش یتك  

داشتته   نیز  اسلامی  موقعییت  یك  و  اسلامی  نظتام 
 باشتد، مستعود بتا حرکت دنیتا موافق بتود ولی با  
 در نظتر داشتت اخلاق اسلامی و فرهنتگ افغان.  

دوام راه مستعود را در جریتان حرکتت و زندگتی متردم  
 افغانستتان میدانتم  ما نبایتد این حرکت 

چتوکات  یتا در  تنتگ دولتت و  قالب هتای  را فقتط در 
 یتك حرکت خشتك سیاستی خلاصته کنیم. ما  

و مستعودی  دولتی مستعود  کار  جریان  بایتد هتم در 
 بودن را ثابت بستازیم و هم در تشکیتل سیاستی،  

 و از آن بالاتتر در زندگتی ختود مستعودوار زند  کنیم." 
فهیم،   قسیم  محمد  مارشال  مصاحبه  از  بخشی   (

و    ۱۶۷صفحه   کتاب مسعود، شهید صلح  دوم  جلد 
 آزادی( 

 
آزادی   و  صلح  شهید  مسعود؛  وزن  سنگین  کتاب 
مجموعه یی از مقاله ها، تحلیل ها، گفتگو ها، دیدگاه  
سیاق   از  بیشتر  که  است  های  خاطره  و  اشعار  ها، 
کارنامه   و  مسعود  برابر  در  دین  ادای  و  سپاسمندی 
های او در دو جلد نگارش یافته و توسط داکتر مجیب 

 تالیف، گرداوری و تدوین شده است.    الرحمان رحیمی
کتاب مسعود، شهید راه صلح و آزادی، در ده بخش و  

صفحه گرد آوری شده و حاوی معلومات جالب   ۱۰۲۴
راه  میتواند  که  است  و توجهی  تحقیقات  گشای 

راستای فهم تحولات سیاب   پگیوهش های علمی در 
 بیشتر از چهار دهۀ گذشته در افغانستان باشد.

 

 معرفی و نقد کتاب /
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بخش نخست به تعداد   نوشته و تحلیل از    ۸۴در 
سیاب،    ۶۸ های  شخصیت  نویسندگان،  از  تن 

و  داخلی  پگیوهشگران  و  ژورنالیستان  و  فرهنگی 
 خارجی گنجانده شده است.

از   نامۀ مفصلی  زند   به  اول  احمد  بخش  شهید 
 شاه مسعود اختصاص داده شده است.

پیوند با برب ابعاد   بخش دوم شامل مقالات در 
از   مسعود  شاه  احمد  شهید  شخصیت  و  زند  

 دیدگاه های مختلف می شود.
گفتگو و مصاحبه طویل در   ۸بخش سوم شامل  

کارنامه   و  با جنبه های مختلف شخصیت  پیوند 
با شخصیت های سیاب   های قهرمان ملی کشور 
 و یاران نزدیک شهید احمد شاه مسعود است.

دیدگاه  از  بخش چهارم به معرفی سیمای مسعود 
داده   اختصاص  خارجی  و  داخلی  های  شخصیت 

 شده است.
در  امرصاحب  شهادت  بازتاب  پنجم  بخش  در 
شده   گنجانیده  زمان  آن  الْللی  بین  مطبوعات 

 است.
بخش ششم شعر ها و مرثیه هایی را در خود جای  
 داده که در وصف آمر صاحب سروده شده اند. 

که   میخوانیم  را  هایی  خاطره  هفتم  بخش  در 
 شماری از یاران نزدیک ایشان بیان داشته اند.

باره  در  روب  دیدگاه های جنرالان  بخش هشتم 
 شهید احمد شاه مسعود را شامل میشود.

از   بعد  یکسال  در  وقایع  روزشمار  نهم  بخش  در 
 شهادت آمر صاحب را میخوانیم

و   دست نوشته ها  از  نگاره هایی  بخش دهم  و در 
یادداشت های روزانۀ قهرمان ملی کشور گنجانیده  

 شده اند.
دقیق و بی عیب و نقص از متن و   ارایۀ یک تصویر 
زمان کمی که من در   بویگیه در  این کتاب  محتوای 
آن هم   با  اما  نیست.  ای  ساده  کار  داشتم،  اختیار 
کوشیده ام یک تصویر نسبتآ روشن از محتویات آن 

 ارایه بدارم. 
با یک نگاه کلی به این مجموعه مقالات، میتوان  
نویسندگان و شخصیت هایی   گفت که، هریک از 
یا دیدگاه کوتاه شان در   آنان مصاحبه شده  با  که 
مطالبه   مولف  توسط  مسعود  شهید  با  پیوند 
این کتاب   شده و شاعران که سروده های شان در 
نوی   شناخت،  سطح  به  متناسب  شده  منتشر 

  و  نقش  چگونگی  و  ایدیولوژیک  –بینش سیاب  
 تحولات   های  حاشیه   یا  متن  در  شان   فردی  جایگاه
  مقاومت  و جهاد دوران  در   کشور نظامی   – سیاب 

  و  نام   با   که  ای  سیاب   های   فرایند  مجموی   در  و
 از   بیشتر  حدود  در  مسعود  شهید  های  کارنامه
  پیوند  ایشان  مبارزا   و  سیاب  حیات  دهه  دونیم
 شته اند.دا بیان   است، داشته

 

تا   گرفته  سرخ  ارتش  فرماندهان  و  جنرالان  از 
پگیوهشگران، روزنامه نگاران و صاحب نظران خارجی 
قدرتمند  حضور  و  آفرینی  نقش  از  هایی  جنبه 

کارزار های بزرگ واپسین دهه های قرن  مسعود در  
برابر شوروی گرفته   ۲۱بیستم و آغاز سدۀ   از جهاد در 

گرایی  تا مقاومت سرسختانه در برابر تروریزم و افراط 
یک کلام میتوان   را بیان داشته اند. در  خشونت بار 
است،   کوشیده  هرکس  کتاب  این  در  که  گفت 
گاه و وجدان انسان   مسعود شهید را  از ضمیر خود آ

 خود به معرفی بگیرد.
در   توجهی  جالب  معلومات  نخست  بخش  در 
از   صاحب  آمر  سیاب  و  خصوصی  زند   با  پیوند 
کودکی ها تا هنگام شهادت شان از قلم آقای حفیی 
از   بسیاری  که  آنجایی  از  است.  شده  ارایه  منصور 
معلومات به صورت نقل قول مستقیم و همچنان  
برخی موارد  نشان شخص نویسنده بیان شده، در  از 

اشت تداخل های موضوعی  با،  و  تناقض ها  باهات، 
همراه است، با آنکه بسیار کوشیده است تا در نقش  

فعال و بی  راوی و مشاهده گر  طرف عمل کند  یک 
روایت برخی از قضایا و رویداد ها و روند ها رد   اما در 
دید  طرز  و  عواطف  شخصی،  علایق  پای 

 ایدیولوژیک نویسنده قابل دید است.
عنوان   زیر  شده  آوری  گرد  معلومات  که  حالی  در 
شهید   شخصیت  و  زند   با  پیوند  در  نامه  زند  
این کتاب از غنای معلوما  و اطلاعات   مسعود در 

مند بوده، رویداد ها و وقایع به زبان  دست اول بهره 
رسا و تا حدود زیادی با رعایت اصل دقت، بی طرفی  
و امانت داری نگارش یافته اما در روایت دیدگاه ها،  
پس زمینه های ذهنی، اندیشه ها و دغدغه های آمر 
صاحب در پیوند با مسایل مختلف نه تنها در زند   

ژانر های مندرج د این کتاب نیز نامه بلکه در دیگر  ر 
تعبیر ها و تفسیر های شخصی نویسندگان نسبت به  
آنچه حقایقی که میخواهند در نوشته های خویش 

 د فربه تر به نظر میرسد. ازآن حرف بزنن
نوشتن در مورد مسعود هم آسان است و هم دشوار، 
آلایشی،  بی  صداقت،  ساد ،  صفا،  خاطر  به  آسان 
پاکی، نجابت، فروتنی، تواضع، جوانمردی و فتوت او؛ 
را   انسان  که  رمزی  و  راز  گشودن  خاطر  به  دشوار  و 
های  قدرت  برابر  در  تا  میبخشد  توانایی  و  توفیق 

های قرن، در برابر    شیطان زمان، در برابر همه توطیه 
همه پیمان شکنی ها، دو رنگی ها، دو رویی ها، در برابر  
تنهایی   به  ناملایمات  و  مشکلات  شداید،  همه 

مایوس نشود و خستگی را   دست و پنجه نرم نموده،
نشناسد. گشودن این معما و دست یافتن به این راز  
میتوانست توسط خود مسعود شهید آسان گردد. 

حیث رمزی نهفته و رازی نگفته باقی  ولی این همه به  
 ماند.

 

 معرفی و نقد کتاب /
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و     اندیشه  با شخصیت،  پیوند  تنوی دیدگاه ها در 
باور های شهید مسعود، از مقدمۀ چاپ نخست  

  قطع“کتاب شروی میشود که نویسنده واژه های  
  تعهد مجاهدت، مسلمان، با پیوند  در را ”یقین و
  میبرد،   کار  به  مسعود  شهید  مندیرسالت  و

احمد شاه مسعود را     جاوید،  عبدالاحمد  مرحوم
ناب    مظهر“ آیین  بردار  علم  و  ملی  پیوستگی 

مانند    ”محمدی کسان  ردیف  در  همزمان  و 
فرانکو و ماندیلا به حساب میآورد، استاد سیاف،  
برای  صرفآ  که  مجاهدی  یک  سیمای  ترسیم  با 
برپایی نظام اسلامی تلاش میکند تمایل قهرمان  
ملی کشور به دموکراب را انکار کرده است، به قول  
استاد سیاف " من یک بتار در صحبت دوبته دو کته  

حبت تنهتا به تنهای ما بتود از او در یتک آخریتن ص 
 مورد پرستتان کردم، در جتتواب برایم  

و   ها  دشتمنی  کردن  کتم  برای  دمتن  گفتت: 
میگیترم،   تاکتیکتی  موضع  یتگان  ها  حساستیت 
بتر ستر اسلام و جهاد و هتدف معاملته   لکن هرگز 

 نخواهم کرد". 
بینانه   واقع  و  ترین  واضح  که  گفت  بتوان  شاید 
ترین تبیین از طرز دید مبارزا  و باور های سیاب  

  احمد)  مقالۀ  در  مسعود  شهید  ایدیولوژیک  –
  جنرال  نوشتۀ(  بین  واقع  گرای  آرمان  مسعود؛  شاه

  در نویسنده زیرا . است یافته بازتاب   سعید حسین
  جنبش  رهبران  و  مبارزان  ها،  پارتیزان  از  مقاله  آغاز
 دون،  ماووتسه  مانند،  بیستم  قرن   چپگرای  های

 پاتریس  و  کاسترو   فیدل  من،   هوشی  چگوارا،
  آنجا   تا   ادامه  در  و  میبرد  نام  ناصر  جمال  و  لوبومبا

 روند  از  بخشی  را  مسعود  بوده  مقدور   برایش  که
  که  کرده   معرفی   گرایی   راست  ایدیولوژیک  فکری 

و    البنا  حسن  قطب،  سید  به  آن  های  سررشته
مودودی میرسد. با اینحال، با رعایت میزان بالایی  
های  سوگیری  تا  است  کوشیده  احتیاط  از 
پردازش   و  ها  دیدگاه  بیان  در  را  ایدیولوژیک 
اطلاعات دست داشته اش را به حد اقل ممکن  

 برساند.
آقای فضل الرحمان فاضل، در عنوان نوشته اش،  

را بی هیچ ملاحظه بیگانه  احمد شاه مسعود  یی 
فاخر   نثر  با  پدرام،  لطیف  آقای  اما  خوانده،  ستیز 

را   مسعود  نام  دری،    حیثیت   کنندۀ   احیاء “پارب 
  آرمان  و   شکسته،  های  غرور  رفته،  دست  از  های
 . است دانسته  ”ما ملی رفتۀ برباد های

کتاب  این  در  نوشته  چند  حنان  خلیل  داکتر  از 
صلح   های  تلاش  آن  از  یکی  در  که  شده  چاپ 
های   دسته  با  مسعود  شاه  احمد  خواهانۀ 
مختلف مجاهدین بویگیه حزب اسلامی حکمتیار  

سال   از  صلح   ۱۳۶۰را  پروسه  تا  خورشیدی 
 تاجیکستان و گفتگو های نمایندگان جبهه  

 

یی   نوشته  در  کرده و  را فهرست  با طالبان  مقاومت 
دیگر زیر عنوان تاوان یک آتش بس، به بررب پیامد  

خورشیدی پرداخته است.   ۱۳۶۱آتش بس سال های 
احمد   است  کوشیده  الجزایری  مبارز  انس  عبدالله 
دیگر   و  عزام  عبدالله  همسنگ  را  مسعود  شاه 
  مبارزان مسلمان نیمه دوم قرن بیستم معرفی کند.
گانه، کارنامه های   نوشته های جدا در  آقای منصور 
سیاب، نظامی و تبلیغا  شهید مسعود را به معرفی  
گرفته، نقاط ضعف و قوت زیادی در کارنامه های او  

 آوری   یاد  نیز  ”قهرمان  اشتباهات “برجسته کرده، از  
 .است کرده

خانم ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار مشهور ایران، در 
صاحب،  آمر  خانم  پدر  الدین  تاج  کاکا  با  صحبت 
را  صاحب  آمر  شخصیتی  های  ویگی   از  هایی  جنبه 
برجسته کرده که در برخی موارد با تصویر ارایه شده از  
نویسندگان این کتاب تناقض دارد و  سوی شماری از 

اختلا زیوری،  اکبر  سید  های  آقای  تفاوت  و  فات 
با نقش  پیوند  عمیق فکری احمد شاه مسعود در 
رای مردم و انتخابات در حکومت داری و نقش زنان  
و   با دیدگاه های متجرانه  را در مقایسه  جامعه  در 
دگم اندیشانۀ جریان های افراط گرا و تندرو مانند  

 طالبان به بررب گرفته است. 
در   را  مسعود  جایگاه  ناصری،  خلیلی  ماری  خانم 
را   او  جمشید،  جمراد  داکتر  و  کرده  تاریخ جستجو 
ابومسلم   خواهی  آزادی  و  مبارزا   خط  دار  میراث 

 خراسان عنوان کرده است. 
های   دغدغه  بزرگترین  به  فرهادی،  روان  داکتر 
اش   زند   های  روز  آخرین  در  مسعود  شاه  احمد 
راجع به وضعیت جبهات جنگی اش پرداخته و خانم  
در   قهرمان  مفهوم  بر  درنگی  روشنی،  صراحت  لیلا 
و   فارب داشته،  زبان  تمدن  اساطیری حوزۀ  بینش 
راستین   دار  داعیه  را  مسعود  حسینی  دلجو  آقای 

 دت ملی در افغانستان معرفی کرده است. وح
داکتر شمس الحق آرینفر، مسعود را نماد شکوه و فر  
آریایی دانسته و آقای نادر خرم، او را آفتاب خاور زمین 
این  در  هم  انصاری  احمد  بشیر  است،  داده  لقب 

که   عنوان  این  با  دارد  یی  نوشته    شاه  احمد“کتاب 
 .”نام و  تصویر یک نه مرام،  و پروژه یک مسعود؛

محمد   صالح  و  آقای  جالب  روایت  ریگستان 
صمیمانه یی از مهارت ها و قابلیت های مسعود در  
عرصۀ نظامی ارایه کرده و نجیب الله مهاجر مسعود  
راز   تارشی،  عبدالاحد  است.  دانسته  آزاد   نماد  را 
مخدوم   سید  کرده،  واشگافی  را  مسعود  قهرمان 
سرایی   مرثیه  مسعود  بنام  ادبیات حماب  با  رهین 

لقدیر فطرت و آقای محمد علم ایزدیار  کرده و عبدا
خاطره های خودش و دیگران   رد پای مسعود را در 

 جستجو کرده اند. 
 

 معرفی و نقد کتاب /
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  شخصیت   را   قهرمان   مسعود  زاده   مهدی   سوسن  و  است   خراسان   عبدالحی   از   یی   نوشته   عنوان   ،”مسعود  شهادت  از  بعد   ما   رسالت“  
 آقای فاضل سانچارکی نیز با نگارش دو متن زیبا نسبت به آمر صاحب ادای دین کرده است.  و کرده توصیف ها خاطره  در  ماندگار

سال   نخستین کنفرانس مسعود شناب در  زبان مسعود گفته ۱۳۸۲متن سخنران حامد کرزی در  این کتاب نقل شده که او از  در  ، نیز 
کرام  و  ”یم  نه  حاضر  ته  ترک  خاوری   خو  یم  حاضر  ته  مرگ“است:     و  بحث  به  را  ”فرمانده  عروج“  بلند،   نسبتا  مقالۀ  یک  در  اندیشمند  ا
 . است گرفته بررب

آقای نسیم فقیری در نوشته یی با عنوان مسعود همان طور که بود، ضرورت خود داری از دروغ گویی و تفسیر های من آوردی از شخصیت 
 و کارکرد مسعود و نسبت دادن ویگی  های دلخواه خود به مسعود را مطرح کرده است.

ا خاکستری بر آیینۀ تاریخ نوشته یی با ادبیات فاخر فارب دری و از آقای عزیز آریافر و دو نوشتۀ دیگر از قلم آقایان واسع لطفی و مصطف
 آرین در پیوند با قهرمان ملی کشور آخرین نوشته های جلد اول این کتاب اند.

در جلد دوم این کتاب بخش مقاله ها، با نوشته هایی از آقای عبدالقوی کریمی، قیوم ملکزاد، اسلم خاموش، صدیق چکری، پروفیسور  
آقای مجیب الرحمان رحیمی، عظیم مجاهد، قاضی ودود، صاحب نظر مرادی، محمود صیقل، حضرت شاه فرخاری، عبدالله  صدیق، 

ترتیب،   به  بخش های سوم، چهارم، پنجم و ششم  آمده و سپس در  پور، امین صیقل، توریالی غیاثی و شماری دیگر  پیمان، سالار عزیز 
شخصیت ها از  وصف و در عزای مصاحبه ها، دیدگاه های شماری  بارۀ آمرصاحب، شعر ها و مرثیه هایی که در  ی داخلی و خارجی در 

 مسعود نوشته شده، آمده است. 
جنرالان  نظر  از  بخش هشتم مسعود  پرسیده شده، در  نزدیک قهرمان ملی کشور  بخش هفتم دیدگاه های همرزمان و دوستان  در 
شوروی سابق، در بخش نهم روزشمار وقایع یکسال پس از شهادت قهرمان منتشر شده و در دهمین و واپسین بخش کتاب تصاویری از  

 مان ملی کشور به چشم میخورد. دست نوشته ها و یادداشت های روزانۀ قهر
 

های   برداشت  و  ها  دیدگاه  اطلاعات،  معلومات،  از  یی  گنجینه  آزادی  و  صلح  راه  شهید  مسعود؛  کتاب  که  گفت  میتوان  فرجام  در 
نویسندگان، اهل خبره، روزنامه نگاران و پگیوهشگران داخلی و خارجی و فرماندهان جهاد و مقاومت در پیوند با احمد شاه مسعود است  

قرار که میتواند به عنوان مقدمه یی  برای فهم ابعاد شخصیت و زند  مسعود مورد توجه پگیوهشگران، مورخین و دانشجویان کشور 
 بگیرد. 

بزر  مانند   نتیجه گرفت که شخصیت های  آزادی میتوان  راه صلح و  کتاب مسعود؛ شهید  با ملاحظۀ متن های مندرج در  پایان  در 
مسعود، با کارنامه های عقلان و سنجش های کاربردی و عمل گرایانه به ایفای نقش در سیاست و سرنوشت مردم وارد عرصه های کار 

نام ها را در ذهن تاریخ و در ضمیر آیندگان زنده و ماندگار نگه میدارد، رگه های درد، رشته های عاطفه و    و پیکار میشوند، اما آنچه این
از آزمون و خطای پیکار برای مرگ و زند  میان   پیوند های معنایی ای است که در روزگاران سخت و دشوار و در رویداد ها و روند های پر 

 مردم و قهرمانان شان ایجاد میشود. 
 با حرمت  

 
 ۱۴۰۴/ ۶/ ۲۲تاریخ  
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ی پسین به دو دوره می توان تقسیم کرد؛ سال های بدون مسعود وسال  تاریخ افغانستان/خراسان را در سده 
هایی که احمد شاه مسعود در قید حیات بود و برای مردم و کشورش یک نام و اعتباری در سطح منطقه و جهان 

 کسب کرده بود.

گذشت زمان تلخی از دست دادن احمد شاه مسعود رو به کاستی نهد و سر انجام فراموش  باورم بر این بود ،که با 
این باب در دست نداریم ،ولی برای  شود ،شاید برای کسان چنین شده باشد ،که ما کدام نظر سنجی و آماری در 

روزی که می گذرد ،فقدان او بیشتر احساس می شود و دردش ریشه  من و عده دارتر و سوزناک   زیادی دیگر هر 
تر می گردد. زمان می بینی ،همه سران و رهبران افغانستان/خراسان دهان بیگانه ها را می نگرند ،تا آن ها برای 

 شان راه آینده را ترسیم بدارند ،نه از شجاعت انسان خبری است و نه از حب وطنی اثری.

علیه با دیگران این است ،که او خود تصمیم اتخاذ می داشت ،و    بارزترین تفاوت احمد شاه مسعود رحمة الله 
گاه می ساخت ،زیرا مسعود بدین نکته باور  داشت ،که هیچ کسی از بیرون برای حل   کشور های دور و نزدیک را آ
معضله پیش قدم نمی شود. سنگ اولی را باید خود مردم بدست خود بگذارند ،کمر خود را برای کسب آزادی 

لال کشور ببندند. او معتقد بود ،که آزادی و استقلال متاعی نیست ،که کسی آن را هدیه دهد ،عزت و سر  و استق
بلندی چیزی نیست که با تگدی گری آن را بدست آورد. باید خود اراده کرد ،قبول خطر نمود و برای بدست آوردن  

کاری و سرب  ازی بود.آن آماده فدا
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